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   كلامهرمنوتيك و
   ∗∗∗∗احمد واعظي  دكتر                 

               

  چكيده

 تفسيري به نتـايجي منتهـي شـده اسـت كـه      ةتحولات قرن بيستم در حوزة هرمنوتيك و نظري   
-علم كلام به عنوان دانشي متن محور و داراي پيوند عريق با تفسير متون مقدس را در حوزه               

ررسي تأثير تحولات هرمنوتيـك معاصـر در هـر دو            ب با حاضر   ةمقال. كشدهايي به چالش مي   
 تفسيري به مثابه هرمنوتيـك فلـسفي و         ةنظري«و  »  تفسيري به مثابه نظرية قرائت     ةنظري«ساحت  

بر حوزة كلام سنتي و بـا تأكيـد بـر اينكـه هـر رويكـرد كلامـي لاجـرم بـر نظريـة           » فرا تفسير 
ك و كـلام را در سـه محـور          كوشد تعامل ميـان هرمنوتي ـ    تفسيري خاصي تكيه زده است مي     

ــد  ــي نمايــــــــ ــلي بررســــــــ ــلي   . اصــــــــ ــور اصــــــــ ــه محــــــــ ــن ســــــــ   ايــــــــ
  :از نداعبارت

   چالش انتقادي هرمنوتيك معاصر با كليت كلام سنتي؛.الف
  هاي نوين كلامي توسط هرمنوتيك معاصر؛له آفريني و خلق پرسشئ بررسي مس.ب
  . واكاوي تأثير باورهاي كلامي در هرمنوتيك.ج

م سنتي، هرمنوتيك نظرية تفسيري، نظرية متن، اخلاقيـات معنـا، تكثرگرايـي معنـايي،      كلا :ديـان كلي ـاژگو
  .مندي فهممندي متن، تاريخگرا، تاريخهرمنوتيك واقع

  

  مقدمه

م شـاهد هـستيم، از   هاي مختلف فلـسفة قـرن بيـست    معاصر كه تبلور آن را در شاخه       ةگمان فلسف بي
د و از تلقـي سـنتي از مقـولات كلانـي نظيـر خـرد،                ي با سير تـاريخ فلـسفه دار       جهاتي تفاوت جد  

                                                
  ahmadvaezi@hotmail.com                                                   عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم                           ∗∗∗∗
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تغييـر نگـاه   . حقيقت، فهم و زبان كه ميراث نگاه ارسطويي ـ افلاطوني است، فاصله گرفتـه اسـت   
 معاصـر از فلـسفه علـم و        ةبنيادين نسبت به اين مقولات كلان و اساسي موجب شـد كـه در فلـسف               

هـاي فلـسفي     تكوين و بـروز آراء و نگـاه        شناسي شاهد فلسفة اخلاق گرفته تا متافيزيك و معرفت      
  1.كاملاً متفاوت و راديكال باشيم

بـارة آن   و تأمـل فلـسفي در  » زبان«يكي از اتفاقات مهم در فلسفة معاصر عطف توجه خاص به      
 تأكيـد كردندكـه بـسياري از    2معناي معنا كتاب   گارش با ن  1923ريچاردز و اُگادن در سال      . است

بـارة كلمـات و آنچـه مـدلول           اسرارآميز باقي مانده و بايـد در       (language) مباحث مربوط به زبان   
آنهاست و نيز رابطة كلمات با طريق فكر كردن ما انديـشه كـرد و پاسـخ بـه ايـن مـسائل نيازمنـد                         

نـداي ايـن دو در قـرن بيـستم          بـه   رسد كه به دلايل مختلـف       به نظر مي  . اي است تأملات بين رشته  
لة اصلي فلسفة اين قـرن بـدل شـد و حتـي از دل ايـن تـأملات           ئزبان به مس  لبيك گفته شد و عملاً      

.  زبان، سمانتيك و پراگماتيك تكوين و غنا يافـت         ةهاي جديدي از دانش نظير فلسف     فلسفي رشته 
هرمنوتيك گرچـه بـه عنـوان    . در اين ميان هرمنوتيك از منزلت و جايگاه خاصي برخوردار است     

 اما در قرن بيستم رويكرد كاملاً جديد و متفاوتي          ،گردد بازمي يك شاخه از دانش به قرن هفدهم      
شناسي و ارائـه قواعـد دخيـل در فهـم و تفـسير مـتن بـه دنبـال تأمـل                به جاي روش   .را تجربه كرد  

تأمـل  .  ماهيت فهم و شرايط، سازوكار و عوامل تأثيرگـذار در حـصول فهـم اسـت          در بارة فلسفي  
مركز بر مقولة فهم و تفـسير مـتن بـه نتـايجي انجاميـد كـه بـا        فلسفي راجع به ماهيت فهم به ويژه ت    

  .هاي رايج و مرسوم در باب تفسير متن سر ناسازگاري داشتبسياري از تلقي
 و كلام را بايد در اين واقعيـت جـستجو كـرد كـه               (theology)حلقة پيوند هرمنوتيك با الهيات          

ــتن محــــور  ــ(text-contered) الهيــــات و كــــلام دانــــشي مــ ــدات و  اســ   ت و بــــسياري معتقــ
ايـن پيونـد كـلام و تفـسير       . هاي كلامي محصول دوران طولاني تفسير متون مقدس است        دكترين

آيـا معنـا در مـتن اسـت يـا در            «شود كه به قول وان هـوزر پرسـش از اينكـه             متن ديني موجب مي   
  .(٢٩.Vanhoozer, p)پرسشي كلامي و الهياني باشد» ذهنيت خواننده و مفسر؟

 هدف از مقالة حاضر بررسي تأثير تحولات هرمنوتيك معاصر و رويكردهاي نو پيـداي آن بـر                   
  ايـــن تـــأثير از زوايـــاي متعـــددي قابـــل بررســـي و ارزيـــابي اســـت كـــه . حـــوزة كـــلام اســـت

هـاي  ترين آنها بررسي وجوه چالش انتقادي هرمنوتيـك بـا كـلام سـنتي و نيـز خلـق پرسـش                    مهم
 نـسبت هرمنوتيـك و كـلام        ةپيش از ورود تفصيلي به حـوز      . ستكلامي نوين براي دانش كلام ا     
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ترين آن ايضاح ايـن نكتـه اسـت كـه كـدام        رد كه مهم  كچند مطلب مقدماتي اشاره     به  لازم است   
  .تلقي از هرمنوتيك محل بحث ما است

  

  كاركرد تاريخي هرمنوتيك در كلام. 1
و قواعد تفسير متن اسـت بـه قـرن    اي از دانش كه معطوف به روش     هرمنوتيك به نام شاخه   پيشينة  

، در جهـان اسـلام علـم خـاص و       رو از اين  3.گردد و خاستگاه آن مغرب زمين است      هفدهم بازمي 
نـداريم تـا از نـسبت آن بـا علـم            ) چه به نام هرمنوتيك و چه هر نام ديگري        (ني به اين منظور     مدو

 ،نـه در قالـب علمـي متمـايز        مباحث مربوط به تفسير متن و قواعد مربوط به آن           . كلام بحث كنيم  
  .شد و بخشي از علم اصول و منطق به بحث گذاشته ميقرآنبلكه در مقدمات تفاسير 

ــي و پي          ــلاح دين ــضت اص ــه نه ــرب ب ــاي غ ــات در دني ــك و الهي ــسبت هرمنوتي ــدهاي آن ان   م
 تفـسير و درك مـتن شـاهد    و در آسـتانة دوران مـدرن، هنـر و فـن           پس از رنـسانس     . گرددباز مي 

هرمنوتيـك ادبـي و لغـت شناسـانه         .  امـا متـشابه بـود      ،اي بسط و توسـعه در دو مـسير متمـايز          گونه
(Philological Hermeneutics)  بـه بازتفـسير متـون    را گرايانـه و اُمانيـستي    تمايل روبه تزايـد انـسان

كـرد و هرمنوتيـك الهيـاتي       كلاسيك ادبـي و هنـري يونـان و رم باسـتان راهبـري و هـدايت مـي                  
(theological Hermeneutics) مسير را براي فاصله گرفتن از تفسير جزم مدارانه و رسمي كليسا از 

ــدس همــوار           ــون مق ــسير فــردي از مت ــراي فهــم و تف ــراهم آوردن زمينــه ب ــدس و ف ــون مق مت
هـاي تخصـصي، معنـاي اصـلي     هرمنوتيك بر آن بود كه به مدد تكنيـك . (Gadamer, p.179)كرد

هرمنوتيـك بـا ايـن پـيش فـرض در خـدمت             . ني را آشكار سـازد    متون كلاسيك ادبي و متون دي     
 و ديگر كتب مقدس متـوني خودكفـا هـستند و بـراي فهـم آنهـا              انجيلگرفت كه   الهيات قرار مي  

ترتيـب هرمنوتيـك بـه عنـوان تكنيـك و      بدين. نيست) كليسا(هيچ نيازي به سنت و مرجع رسمي        
ول فهمي مستقل و فردي از متون مقـدس         روش كه مشتمل بر قواعد و اصول مورد نياز براي حص          

  .در خدمت الهيات و كلام قرار گرفت
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  سه تلقي از هرمنوتيك . 2
بنـدي اسـت كـه بـا انـدكي      مشغلة تفسير و مواجهة معنايي با متن در سه سطح متفاوت قابـل طبقـه            

. توان آنها را سـه سـطح متفـاوت از هرمنوتيـك دانـست             تسامح در كاربست واژة هرمنوتيك، مي     
تـوان يـاد    مي4»هرمنوتيك به مثابة يك هنر«شغلة تفسير در سطح تكنيكي و مهارتي كه از آن به   م

زمـاني كـه مفـسر    . كرد به كار مفسر و قاري متن در فهم و درك محتواي معنايي متن اشاره دارد              
ورزد در واقـع هنـر و مهـارت خـويش در زمينـة كـشف معنـا، ابهـام               به فرايند فهم متن اشتغال مي     

. گـذارد هـاي معنـايي پنهـان مـتن را بـه نمـايش مـي              يي از متن و آشكار نمـودن لـوازم و لايـه           زدا
تــر و برخــورداري خواننــدة مــتن از مهــارت، تــسلط تجربــة بيــشتر معمــولاً ضــامن دريافــت ســهل

  .تر وجوه معنايي متن استگسترده
بـر فراينـد فهـم      سطح دوم مشغلة هرمنوتيك معطوف به تبويت و تنقيح اصول و قواعـد حـاكم                   

شناسي است و محتواي آن دانـشي اسـت كـه    اين سطح از تفسير در واقع از سنخ روش  . متن است 
دهـد  قواعد و اصول رايج و حاكم بر زبان طبيعي در ظرف تفهيم و تفاهم عقلايي را به دست مـي      

بـزار لازم  اين سطح از هرمنوتيـك ا   . توان ياد كرد   مي 5»هرمنوتيك به مثابه يك علم    «كه از آن به     
عمال و مهارت و هنر تفـسير كـردن         انهدكه  براي تحقق سطح نخست هرمنوتيك را در اختيار مي        

   . است
 زيرا نه درگير با عمليات تفسير و هنر فهم اسـت و      ،سطح سوم مشغلة تفسير سرشتي فلسفه دارد          

ير و فهـم مـتن را        تفـس  ةبندي قواعد حاكم بر فهم اشتغال دارد بلكـه مقول ـ         نه به كار كشف و دسته     
- رخ مـي   6»هرمنوتيك به مثابه يك فلسفه    «در اينجا   . موضوع تأملات فلسفي خود قرار داده است      

  .شناسانة تفسير و فهم را واكاوي كندشناسانه و معرفتكوشد وجوه هستينمايد كه مي
يـز ناميـد كـه     ن(theory of reading) » قرائتةنظري«توان شناسانه از هرمنوتيك را ميتلقي روش    

) مثلاً متون مقـدس (ها و راهبردهايي است كه نحوة قرائت از متون يا متن خاص     مشتمل بر توصيه  
 يا تأمل فلسفي در باب مقولة فهم و تفـسير را نيـز      7كما اينكه هرمنوتيك فلسفي   . دهدرا سامان مي  

 (Meta-interpretation)» فراتفـسير « يـا حتـي   (theory of interpretation)»  تفـسيري ةنظري«توان مي
ــاد  ــام نهـ ــردازي        . نـ ــه پـ ــتن و نظريـ ــسير مـ ــم و تفـ ــة فهـ ــه مقولـ ــسفي بـ ــي و فلـ ــاه بيرونـ   نگـ

 مسائل و موضوعاتي بنيادين نظير چيستي معناي متن، سهم مؤلف و خواننده در فهم معنـا،             در بارة 
 تفـسير و   در (validty)له اعتبـار و حجيـت       ئ مـتن، مـس    (objective)امكان يا عدم امكان فهـم عينـي         
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مانند آن فضاي كاملاً متفاوتي براي هرمنوتيك ايجاد كرد كه بسي متمايز از هرمنوتيك مـا قبـل                  
  .شناسي و تنقيح قواعد و اصول مشغول بوده استقرن بيستم است كه يكسره به كار روش

مبحث نسبت هرمنوتيك و كلام با هر دو تلقي دوم و سوم از هرمنوتيك بـه ايـن معنـا مربـوط                          
شناسـي و هـم هرمنوتيـك بـه مثابـة      شود كه هـم نظريـة قرائـت و هرمنوتيـك در سـطح روش             مي

  .فراتفسير و فلسفه ظرفيت آن را دارند كه در حوزة كلام تأثيرگذار باشند
  

  ابتناء نظرية كلامي بر نظرية تفسيري. 3
تقـادي و  رهاورد علم كلام در ساحت ايجابي آن كه به بيـان و توصـيف معتقـدات و باورهـاي اع                

اسـت يـا   ) كتاب و سنت(پردازد يا تماماً مأخوذ از فهم و تفسير متون و منابع نقلي دين             كلامي مي 
رو اگر آبشخور و مبناي استدلالي و عقلي داشته باشد نيم نگـاهي نيـز بـه منـابع نقلـي دارد از ايـن                   

  خود اختصاص  تفسير و فهم منابع نقلي دين نقشي محوري در اين ساحت از مباحث علم كلام به               
عا كرد كه رويكردهاي كلامي و الهياتي مبتني بر نظريـة تفـسيري             توان اد به اين دليل مي   . دهدمي

معناي اين ابتناء آن است كه پردازش هر دكترين و نظرية كلامي كـه بـه وجهـي بـا تفـسير                   . است
ي تكيـه  متون مقدس سروكار داشته است آگاهانه يا ناخودآگاه بر روش و مبنـاي تفـسيري خاص ـ            

  . استشدهستوار ازده است و در چارچوب نظرية قرائت خاصي كه مقبول نظر متكلم بوده 
 مشتمل بـر ديـدگاه خاصـي راجـع بـه مـتن اسـت و نظريـة مـتن                 ، تفسيري ةاز آنجا كه هر نظري        

(theory of text)ةعا كرد كـه هـر رويكـرد و نظري ـ   توان ادويش را مفروض مي دارد مي خاص خ 
ت ةنظري ـ« بـر  كلان كلامـي  . (Jeanround, p.73) معينـي اسـتوار اسـت   (theory of textuality)»  متنيـ

 به عنـوان مـتن مقـدس و منبـع      قرآنبرداشت و نگاه متكلم ظاهري، اشعري و معتزلي به حديث و        
 در  قـرآن هاي كلامي يكـسان نيـست كمـا اينكـه موافـق و مخـالف تفـسير موضـوعي از                     دريافت

 اخـتلاف دارنـد گـويي از نظـر كـسي كـه امكـان             قـرآن ود در باب متن      خ ةحقيقت در مفاد نظري   
 تـوان كـل   سـت و نمـي    ها متني مـستقل از سـاير سـوره        ةداند هر سور  تفسير موضوعي را منتفي مي    

  . را يك متن دانستقرآن
هـا و راهبردهـاي عملـي        قرائت بـه علـت اشـتمال بـر توصـيه           ة روش و نظري   ههرمنوتيك به مثاب      

- فرايند تفسير و راهبري مسير دسترسي به معناي مـتن تمـاس مـستقيم و نزديـك                 نسبت به كيفيت  
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 اما اين به معناي ناديده گرفتن نقش هرمنوتيك به مثابـة نظريـة تفـسيري و    ،تري با علم كلام دارد   
  مبتنــــي بــــر » هــــاي قرائــــتنظريــــه« زيــــرا ،فراتفــــسير در ســــاحت علــــم كــــلام نيــــست 

 مسائل مربوط بـه فراتفـسير اسـت كـه شـكل      و فهم و حل في در بارة حقيقت معنا      هاي فلس نگرش
 هاي راهبردي طريق وصول به معنا، آگاهانه يا ناآگاهانـه بـر مواضـع فلـسفي در            گيرد و توصيه  مي

از اين رو ابهام يا اختلال نظر يا اتخاذ مواضـع  . بارة اين گونه مباحث بنيادين تفسير تكيه زده است   
رو هـاي نـويني روبـه   تواند كلام سنتي و متعارف را با چالش     مي ويژه در هرمنوتيك به مثابة فلسفه     

  .هاي كلامي نويني را مطرح سازدسازد و حتي پرسش
  

  ابعاد تعامل هرمنوتيك و كلام. 4
توان مجموعه مباحث مربوط به نسبت هرمنوتيـك و كـلام را در سـه               بندي كلي مي  در يك دسته  

  :بندي كردبعد و محور اصلي خلاصه و طبقه
» هـاي قرائـت   نظريـه  «ة رويكردهاي نوين در حوزة فراتفسير و هرمنوتيك فلـسفي بـه ضـميم             .الف

از سـوي ديگـر،   . نوظهور و غيرمتعارف به طور بنيادين با نگرش سنتي در تفسير مـتن ناسـازگارند   
رغم پذيرش اختلاف انظار و مسالك كلامي، معمولاً بر مبنـا و مـسلك              بهكلام معهود و متعارف     

بدين ترتيب چالش با نظرية تفسيري و متد قرائت سنتي بـه            . ر تفسير متن استوار شده است     سنتي د 
بنابراين محور نخست تعامل هرمنوتيـك و كـلام آن          . شودچالش بنيادين با كلام سنتي منتهي مي      

بـه  (است كه هرمنوتيك در هر دو سطح مورد بحث ما علم كـلام مرسـوم را بـه چـالش انتقـادي                   
 ةالبته محور چالش آن بخش از علم كلام است كـه بـر پاي ـ             . كشاندمي) ه و محتوا  لحاظ درون ماي  

  .مراجعه مستقيم به متون و منابع نقلي دين شكل گرفته است
نهاد و مـتكلم آشـناي   هاي كلامي نويني را پيش روي علم كلام مي   هرمنوتيك معاصر پرسش   .ب

شـود كـه البتـه غالـب     ظهوري مواجـه مـي  هاي نوين هرمنوتيكي طبعاً با مسائل كلامي نو  با ساحت 
  .است» شناسي دينيمعرفت«آنها از سنخ 

 محور سوم تعامل كـلام و هرمنوتيـك بـه بررسـي مبـاني و معتقـدات كلامـي در هرمنوتيـك                       .ج
بر خلاف دو محور قبلي كه هرمنوتيك، منشأ و خاستگاه تأثيرگـذاري بـر كـلام                . اختصاص دارد 

بـه اختـصاص دارد كـه معتقـدات كلامـي راجـع بـه خداونـد و         بود، اين محور به بررسـي ايـن جن     
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گيـري  صفات او از يك سو و ماهيت و منزلت متون وحياني و مقدس از سوي ديگر، آيا به شكل       
شود؟ آيا خوانش ايـن گونـه متـون         اي دربارة تفسير اين متون منتهي مي      هرمنوتيك خاص و ويژه   

 معتقـادات كلامـي و      بـين  آنكـه ارتبـاطي منطقـي        اي اسـت يـا    استاندارد ويـژه  » نظرية قرائت «تابع  
  هرمنوتيك متون وحياني و مقدس برقرار نيست؟

 مقاله هر يك از سه محور اصلي فوق را به طور مجمـل و فـشرده مـورد بررسـي قـرار               ةدر ادام     
  .دهيممي
  

  چالش انتقادي هرمنوتيك معاصر با كلام سنتي. 5
قي كه بـا فهـم و تفـسير منـابع نقلـي ديـن دارد ضـرورتاً        د كه علم كلام به سبب پيوند عمي شگفته  

يابـد يعنـي هـر مـذهب و     ن مـي ي و نظرية قرائت و نظرية مـتن تكـو          تفسير ةمبتني و متكي بر نظري    
تواند با هـر   كند و نمي  مسلك كلامي خاص لاجرم از رويكرد هرمنوتيكي خاص خود پيروي مي          

بارة مباحـث فلـسفي مربـوط بـه           ديدگاهي در  مشربي در كيفيت قرائت متن سازگار باشد و به هر         
 هرچند اين واقعيت غير قابل انكار است كـه نظريـة تفـسيري و    .گويدآمد نميفهم و تفسير خوش   

ن نشده است و هرگـز ايـن      عمولاً توسط متكلمان تنقيح و مدو     مباحث فلسفي مربوط به فهم متن م      
مباحـث از سـنخ هرمنوتيـك فلـسفي و     امر در ميان اهل كلام ما رايج و متـداول نبـوده اسـت كـه       

امـا عـدم تنقـيح و تبويـت آگاهانـة ايـن             . فراتفسير را به بحث بگذارنـد و در تبويـت آن بكوشـند            
هـايي كـه بـه فهـم متـون وحيـاني و          در آن بخـش   (مباحث به معناي عدم ابتناء منطقي علـم كـلام           

  .بر نظرية تفسيري خاص نيست) مقدس مربوط است
ت كـلام  ة تفـسيري، كلي ـ بـارة نظري ـ  هاي متفاوت و گاه كاملاً افراطـي در       شدر قرن بيستم نگر       

 مشارب و مسالك آن ـ را بـه عنـوان محـصول و رهـاورد مراجعـة خـاص بـه متـون          ةسنتي ـ با هم 
توان دسـت كـم   وجه اين چالش و نقد را مي. دهدوحياني و مقدس مورد ترديد و چالش قرار مي    

  :پردازيمجستجو كرد كه در ذيل به آن ميدر سه خصيصة بنيادين كلام سنتي 
 قوام الهيات و كلام به باورهاي جزمي و اعتقادات راسخ و اصـرار بـر حقانيـت آن چيـزي        .الف    

رسند يا از طريق تفسير متون و منابع دينـي بـه عنـوان           است كه يا به مدد عقل و استدلال به آن مي          
هاي مـستند بـه عقـل و اسـتدلال فعـلاً      تها و جزمي  باور. شوند آن ملتزم مي   حقيقت و باور ديني به    
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ن از آن هاي كلامي برخاسـته از فهـم منـابع نقلـي دي ـ     اما معتقدات و معرفت    ،محل بحث ما نيست   
ب و جزم انديشي و پاي فشردن است كه در نظريـة تفـسيري رايـج و                 جهت براي متكلم ماية تصل    

راي نمونـه، مـتن   ب. شوند مقبول گرفته ميهاي مشتركي مسلم ون ما گزارهاسنتي مقبول نزد متكلم   
طرفـي  از . شود كه قوام آن به قصد مؤلف و گوينده است   ن و محدود تصور مي    داراي معنايي معي  

ي صاحب سخن و مؤلـف اسـت قابـل دسترسـي و درك عينـي و             اين معناي مقصود كه مراد جد     
دهد كه بـر    لم اين مجال را مي     تفسيري به متك   ةاين دو گزارة مربوط به نظري     . باشدآور مي اطمينان

 ةهـاي كلامـي بـه منازعـه و مجادل ـ         سر آنچه از منابع نقلي دين برداشت كرده است با ديگر نحلـه            
نه آنها را باطل و خـود را حـق بپنـدارد و چـه بـسا برخـي از        مي بپردازد و جزم انديشانه و مصرا      عل

  . و طرد بداندرقباي كلامي را در آن مورد فاسد الاعتقاد و حتي مستحق تكفير
ت مـورد نفـي و      ه شـد  هاي هرمنوتيكي فوق ب   هاي هرمنوتيكي معاصر گزاره   در بسياري از نحله       

 فراتفـسير و هرمنوتيـك فلـسفي معمـولاً منكـر ايـن       ةباحثين نوگرا در حوز. طرد قرار گرفته است 
 امـا  ،ت و قصد خـود داشـته اسـت   ب سخن معناي خاصي از متن را در ني  نيستند كه مؤلف و صاح    

-شمارند و برآننـد كـه امكـان       متن بر مي  » هاي معنايي امكان«معناي مراد در نزد مؤلف را يكي از         

نيـست  » معنـا «از نگاه آنان متن به خودي خود حاصل         . هاي معنايي فراوان ديگري نيز وجود دارد      
ــتن در     قــــــرار   (larger context)» تــــــر وســــــيعةزمينــــــ«بلكــــــه زمــــــاني كــــــه مــــ

قرار دهيم، معنـاي  » زمينة مؤلف آن«درست است كه اگر متن را در        . شود مي گيرد داراي معنا  مي
تـوان مـتن را در   هاي موجود و متصور اسـت مـي   اما اين صرفاً يكي از امكان     ،كندخاصي پيدا مي  

  .(Crosman.p.151)تري را رقم زدهاي معنايي متفاوتهاي ديگر قرار داد و امكانزمينه
هاي مشترك بـسياري از  گرايي معنايي يكي از ويژگيايي و حتي نسبي   تكثرگر ،از سوي ديگر      

 (deconstruction)شـالوده شـكني     . رودبـه شـمار مـي     اين رويكردهاي فلسفي و هرمنوتيكي نوين       

  اك دريــــــــــــدا، هرمنوتيــــــــــــك فلــــــــــــسفي گــــــــــــادامر، نوپراگماتيــــــــــــسمژ
 (New pragmatism)  ــزر ــگ إي ــي و پديدارشناســي ولفگان ــت  و(Iser) ريچــارد ررت ــة قرائ  نظري

نـي   دارنـد همگـي در اينكـه معنـاي متعي          هاي آشكاري كه با يكديگر    رغم تفاوت به  استانلي فيش   
ن يك متن در كار نيست، با هـم   ئتي به عنوان قرائت معتبر و متعي      براي متن وجود ندارد و هيچ قرا      

ــد   ــر دارنـــ ــتراك نظـــ ــارچوب     . اشـــ ــوتيكي در چـــ ــاي هرمنـــ ــن رويكردهـــ ــام ايـــ   تمـــ
ــي ــسي ذهن ــي تف ــه(subjectivism)ري گراي ــي  طبق ــدي م ــوندبن ــع. ش ــي واق ــا عين ــي ي ــي گراي گراي
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(objectivism)        تفسيري بر آن است كه معناي متن مـستقل از قرائـت و خوانـدن خواننـده و مفـسر 
ن و خـاص    طوف به درك و فهم اين معناي متعـي        وجود دارد و تلاش تفسيري مفسر و خواننده مع        

اي دانـد بـه گونـه     صوص فرايند قرائت و خواندن متن مي      خ را م  گرايي تفسير، معنا   اما ذهني  ،است
كــه پــيش از قرائــت و تفــسير يــك مــتن توســط خواننــده چيــزي بــه نــام معنــاي آن مــتن وجــود  

بارة فهـم و تفـسير كـه در ايـن      در حقيقت وضعيت پست مدرن در. (Vanhoozer, pp.26،34)ندارد
بـرد و بـر ايـن    بـسر مـي  » باوري نسبت به معنانا«شود در وضعيت  رويكردهاي سوبژكتيو متبلور مي   

شـود نـه   نكته اصرار دارد كه در خلال فعاليت خواندن و قرائت است كه مـتن و معنـا سـاخته مـي             
) بـه عنـوان ابـژه   (اينكه مفسر به عنوان سوژه و فاعل عمل شناسايي به شـرح و تفـسير معنـا و مـتن                  

  .(ibid, pp.16،18)بپردازد
گرا مجـالي   و غير عيني(anti realist)گرا اس چنين رويكردهاي غير واقعطبيعي است كه بر اس    

ــاقي نمــي   ــامعتبر ب مانــد و نــوعي بــراي بحــث در اعتبــار در تفــسير و تــشخيص تفــسير معتبــر از ن
  هـــاي متفـــاوت از يـــك مـــتن حـــاكم آمـــد گـــويي بـــه فهـــمتكثرگرايـــي تفـــسيري و خـــوش

 تلقي معاصر از تفسير وجود دارد و آنچـه در      شود و بدين ترتيب شكاف عميقي ميان آنچه در        مي
  8.آيدعلم كلام رايج و معارف است پديد مي

  
نگـرد و   كلام متعارف و سنتي به متن وحياني و مقدس بـه عنـوان منبـع معرفـت بخـش مـي                    . ب    

دهـي معنـا   خواننده و مفسر تنها دريافت كنندة پيام معنـايي آن هـستند بـي آنكـه نقـشي در شـكل                
هاي قرائتـي كـه در    حال آنكه در بسياري از رويكردهاي هرمنوتيكي معاصر و نظريه؛دداشته باشن 

ايـن  . به رسميت شـناخته شـد     » معناسازي«قرن بيستم به منصة ظهور رسيد نقش خواننده در فرايند           
 هـستند و ويراسـتار كتـاب    (Reader Response Theory)» هـاي خواننـده محـور   نظريـه «رويكردها 

 Suleiman, The)كندبندي ميها را در شش گروه دسته آن اين نظريهةدر مقدم »نخواننده در مت«

Reader in the Text, p.6).  
ي و معنـاي مقـصود او نقـش       م سنتي كه در آن مؤلف و مراد جـد         در هرمنوتيك حاكم بر كلا        

معنـاي  شناسـي  شناسي معنا و معرفتت تفسير و سازوكار آن و هستي و هويكليدي و اساسي دارد   
شود و در نهايت امـر، منبـع دينـي بـودن            متن همگي براساس اين محور كليدي تحليل و تبيين مي         

متون مقدس و وحياني و نقش معرفت بخشي آنها در وصول به معرفت ديني بر اساس اين محـور                  
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رغـم اخـتلاف فـراوان،     بـه   محـور معاصـر     با وجود اين، در رويكردهـاي خواننـده       . شودتوجيه مي 
ر اين نكته كه سهم مؤلف در معناي متن و تفسير آن بايد ناديده گرفته شود، اتفـاق نظـر           همگي د 

شود كه سهم خواننده و متن در فرايند وصول به معنـا            له اصلي اين مي   ئبا حذف مؤلف، مس   . دارند
تـر و محافظـه كـار، سـهم مـتن و افـق           محور و سوبژكتيو معتدل   رويكردهاي خواننده . باشدچه مي 
نظيـر هرمنوتيـك فلـسفي هـانس     (كننـد  آن را در كنار افـق معنـايي خواننـده برجـسته مـي          معنايي  

و رويكردهاي سـوبژكتيو افراطـي نظيـر شـالوده شـكني ژاك دريـدا و                ) گادامر و ولفگانگ ايزر   
ر و خواننـده را در فراينـد   پراگماتيـسم ريچـارد ررتـي نقـش مفـس     نظرية قرائت استانلي فـيش و نو   

  9.كنندنگ ميمعناسازي بسيار پرر
 ةهاي تفـسيري معاصـر يـا نظري ـ       شود تفاوت راديكال و بنيادينِ نظريه     طور كه ملاحظه مي   همان    

ت دسـتاوردهاي   كرده به حريم ترديـد افكنـي در كلي ـ         تفسيري سنتي از مرز مباني تفسيري تجاوز      
  .شود از مراجعة به متون ديني كشانده ميهكلامي برخاست

امتعـارف، بـا نقـدها و اشـكالاتي         ين رويكردهاي تفسيري نوين و بعـضاً ن       شايان ذكر است كه ا        
تمـام نكتـه در ايـن مقـام         . اند كه در جاي خود بايد به تحليل و بررسي آنها پرداخت           ي مواجه جد

آن است كه كلام سنتي در دفاع از متدلوژي و درون ماية خـويش نيازمنـد آشـنايي بـا ايـن سـنخ               
  .قادي با اين رويكردهاي تفسيري جديد استمكاتب و مباحث و مواجهة انت

  
هاي تفسيري نظيـر هرمنوتيـك فلـسفي        برخي نظريه . دهاي غير مول  دانستهء كلام بر پيش    ابتنا .ج    

» موقعيـت هرمنـوتيكي   «ر و مـتن اسـت و        كه فهم متن حاصـل ديـالوگ ميـان مفـس          هانس گادامر   
دهـي ديـالوگ و پرسـش و    كل در ش ـهاي وي سهم مهمـي   داوريها و پيش  دانستهخواننده و پيش  

ر و صل توافق ميان افق هرمنوتيكي مفس   معناي متن و فهم اثر، حا     . ر با متن بر عهده دارد     پاسخ مفس 
افق معنايي متن است يعني سير گفتگو و پرسش و پاسخ با متن بايد به جايي منتهي شود كـه مـتن                    

ده مـشحون   موقعيت هرمنوتيكي خوانن  در خواننده به سخني درآيد و خود را بگشايد بنابراين اگر            
  10.رساند و ناروا باشد به اين گشودگي مدد نمي(non productive)د هاي نامولداورياز پيش

-شـناختي و طبيعـت    شـناختي، كيهـان   هـاي انـسان   دانـسته بر اساس اين رويكرد استمداد از پيش          

ست و از آنجـا كـه هـيچ فهمـي      راه ديالوگ ثمر بخش يا متون كلامي ا كهن و ناروا، سد   شناسي  
هـاي  پـذير نيـست پـس چنـين فهـم     ر امكـان  تفسيري بدون دخالت افق ذهنـي مفـس  طبق اين نظرية 
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اسـت قهـراً غيـر      هاي غير مولـد     ها و پيش دانسته   داوريكلامي كه محصول تأثيرگذاري اين پيش     
ويري از  سـاس چنـين تـص      قبض و بـسط تئوريـك شـريعت بـر ا           ةدر نظري . قابل اعتماد خواهد بود   

هـا دعـوت گرديـده و از    ر در فرايند معناسـازي، بـه لـزوم نـو شـدن پـيش دانـسته              سهيم شدن مفس  
شناسي عالمان ديني سـخن بـه ميـان    شناسي و جامعهشناسي و انسان ضرورت عصري كردن كيهان   

  .آمده است
ل يمه تحـو مفـسر در فراينـد فهـم بـه ضـم     هاي  دانستهبنابراين تأكيد بر دخالت افق ذهني و پيش           

هاي نو به جاي كهن، مجرايي براي خـرده         دانستهها و لزوم جايگزيني پيش    دانستهپذيري اين پيش  
  .گشايدگيري و نقش بر دستاوردهاي كلام سنتي مي

  

  آفريني هرمنوتيك براي كلاملهئمس. 6
 به كليت   نسبترا  هاي تفسيري راديكال معاصر      موضع انتقادي و نفي گرايانة نظريه      ،در بند پيشين  

در ايـن بنـد بـه       . كلام سنتي از طريق مناقشه در نظرية تفسيري پشتوانة علم كـلام بررسـي كـرديم               
هاي نـوين بـراي علـم كـلام     تأثير هرمنوتيك بر كلام از حيث خلق مسائل جديد و عرضة پرسش        

  :كنيمدر اينجا از باب نمونه به تعدادي از اين قسم مسائل اشاره مي. خواهيم پرداخت
 (historicality)» منـدي تـاريخ «يكي از رهاوردهاي تأملات هرمنوتيكي معاصر تأكيد بر عنـصر               

متن و ديگر آثار هنري كه موضوع تجربه هرمنوتيكي         (» اثر«مندي در دو ساحت     اين تاريخ . است
  .مطرح است) ر آثار معنادار و تفسيرپذيرمفس(» خواننده«و ) شوند واقع ميو تفسير

 historical)»  تـاريخي ةزمين ـ«ندي اثر به معناي آن است كه متن و آثار هنـري در يـك   متاريخ    

context)   رو متأثر از جغرافياي سياسي، فرهنگي و علمي عصر و زمانـة          از اين  ،آيد خاص پديد مي
-براي نمونه رودلف بولتمان تأكيد داشت كه گفتمان ديني كتب مقـدس از جهـان      . خويش است 

بينـي عـصر و   ي كه متون ديني در آن نگارش يافته، تأثيرپذيرفته اسـت و جهـان     بيني و تفكر عصر   
 ،رو از ايـن   .زمانة تدوين متون مقدس، جذبـة وجـودي و نـدا و پيـام الهـي را احاطـه كـرده اسـت                      

اي و وصـول بـه      هـاي اسـطوره   دان را زدودن ايـن پوسـته      بولتمان وظيفه و رسـالت مـتلكم و الهـي         
  وجــــــــــــــــودي آن حقيقــــــــــــــــت پيــــــــــــــــام الهــــــــــــــــي و جذبــــــــــــــــة  

  .(Mueller, pp.36،37)دانستمي
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ر تأكيـد دارد   افق هرمنوتيكي و دنياي ذهني مفس  تأثيرپذيري تفسير از   ةلئمندي فهم بر مس   تاريخ    
ر عبـارت از     هرمنـوتيكي مفـس    از نظر گادامر موقعيت   . و اينكه اين افق معنايي امري تاريخي است       

ت ســت كــه در هويــت خــويش متــأثر از ســن اوهــاي دانــستههــا و انتظــارات و پــيشداوريپــيش
(tradition)    از تـاريخ تفـسيرهايي اسـت    ههر اثر تاريخ و سنتي دارد كه بـر آمـد      . و تاريخ اثر است 

تغيـر و  افـق هرمنـوتيكي مفـسر ايـستا و ثابـت نيـست بلكـه سـيال و م             . كه ازآن اثر ارائه شده است     
ــن  ــشه از ســ ــت و هميــ ــاريخي اســ ــي تــ ــأثير مــ ــر تــ ــاريخ اثــ ــذيت و تــ ــم . ردپــ ــس فهــ   پــ

به جز گادامر و    ). 264 و   254واعظي، ص (ر است و مشروط به موقعيت هرمنوتيكي مفس     مند  تاريخ
پـردازان تفـسيري نظيـر ژاك دريـدا و اسـتانلي      ديگر نظريـه ) هرمنوتيك فلسفي مصطلح(هايدگر  

ره ر اشـا   مفـس  (contextuality)» داريزمينـه «منـدي فهـم تحـت عنـوان         فيش نيز به وجهي به تاريخ     
د و  تاريخي خويش است خواننده نيز مقي      ةزميناند بنابراين همچنان كه متن محصور در پيش       كرده

خــاص » جامعــة تفــسيري «ق بــه ة فكــري خــويش، موقعيــت تــاريخي و تعلـ ـ   محــصور زمينـ ـ
  .(Vanhoozer, p.112)است

 توانـد مبنـاي طـرح     ر بـه عنـوان يـك موضـع هرمنـوتيكي نوظهـور مـي              مندي متن و مفس       تاريخ
 از فرهنـگ زمانـه،     قـرآن بـراي نمونـه بحـث تأثيرپـذيري         . ها و مشاكل كلامي قرار گيـرد      پرسش

يابي خطا و مطالب نادرست در متون وحياني و روايـي از طريـق همزبـاني    امكان يا عدم امكان راه   
با فرهنگ زمانه و معارف عصر نزول، درستي يا نادرستي تقسيم مضامين و محتواي دين به گوهر                 

 و تحفظ بر جـوهر و گـوهر ديـن و ضـرورت وانهـادن عرضـيات ديـن همگـي مباحـث                        و عرض 
افكنند و همگي خاسـتگاه واحـدي   كلامي جديدي هستند كه كلام سنتي را به چالش و تكاپو مي 

  .مندي متن استدارند كه همانا تاريخ
 ــ     ي همچنــان كــه مبــاحثي نظيــر عــصري بــودن فهــم و در نتيجــه ترديــد در امكــان معرفــت دين

غيرتاريخي و فراعصري، مقولة مهم جاودانگي و فراعـصري بـودن پيـام ديـن بـه عنـوان يكـي از                      
كشد و ايـن دغدغـة مهـم كلامـي برخاسـته از مبنـاي       مقبولات و مسلمات كلامي را به چالش مي   

  .مند دانستن فهم و تفسير استتاريخ
له آفرينـي  ئهـاي مـس  گر نمونهمبحث پلوراليسم ديني و تكثرگرايي در حوزة معرفت ديني از دي      

در حـوزة   . پلوراليسم ديني در دو فضا و حوزه قابل طرح اسـت          . هرمنوتيك براي علم كلام است    
توان نگرشي يكسان به همة اديـان داشـت و بـا    پرسش محوري آن است كه آيا مي    » بين الادياني «
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ت ي و اعتبـار و حقاني ـ ظ سعادت آفرين ـبه رسميت شناختن اديان متعدد  و متكثر، همگي را به لحا      
-ن به پلوراليسم ديني در قلمرو اديان به ايـن پرسـش پاسـخ مثبـت مـي     ادر يك رتبه نشاند؟ معتقد  

هـاي مختلـف    مبحث پلوراليسم در قالب به رسميت شناختن قرائت       » درون ديني «در فضاي   . دهند
مـذاهب اسـلامي و   د ئله اين است كه با تعـد مس. كندبروز پيدا مي) مثلاً اسلام(از يك دين خاص  

 آيا همة آنها بـه يكـسان   ن چه بايد كرد؟اناوجود آراء و مسالك متعدد كلامي و فقهي ميان مسلم      
 حـق  ةلئت و اعتبار برخوردارند يا آنكه تكثرگرايي و پلوراليسم مذهبي مردود است و مس         از حقاني 

  كند؟و باطل در آراء و معتقدات مذهبي موضوع پيدا مي
نظرات خاص هرمنـوتيكي    رايي و پلوراليسم ديني به ويژه در فضاي دوم نقطه         منشأ طرح تكثرگ      

نهـد و   هاي متعدد و گـاه متبـاين از متـون دينـي را بـه يكـسان ارج مـي                    و قرائت  هااست كه تفسير  
نهند و به جـاي سـخن گفـتن از فهـم صـواب و ناصـواب بـه        مبحث اعتبار در تفسير را به كنار مي       

به . گيرند و معياري براي سنجش تفسير صحيح از ناصحيح در نظر نمي           انديشندتفاوت و تكثر مي   
بـارة    كلامي مربوط بـه پلوراليـسم دينـي، رويكردهـاي نـوين در            ةلئتعبير ديگر خاستگاه طرح مس    

فهــم و تفــسير اســت و واضــح اســت كــه ايــن رويكردهــاي راديكــال هرمنــوتيكي بــستر معرفتــي 
  .كنندمختلف آن ايجاد ميمساعدي براي تصديق پلوراليسم در اشكال 

  تأثير مباني كلامي در هرمنوتيك. 7
توانند در برخي مباحث و ابعـاد  عاي اصلي در اين بند آن است كه مباني و معتقدات كلامي مي         اد

 قرائت و هرمنوتيـك فلـسفي متناسـب بـا خـويش را رقـم             ة تفسيري تأثيرگذار باشند و نظري     ةنظري
. شـود به قابل تصوير است كه به اجمال به اهـم آنهـا اشـاره مـي           اين تأثيرگذاري در چند جن    . بزنند

پـذيرش هرمنوتيـك    . اسـت » هرمنوتيـك عـام   «يكي از مباحث مهم در تاريخ هرمنوتيك، امكان         
عام به اين معناست كه تفاوتي ميان متون ادبي مثلاً با متون ديني وجود ندارد و يـك هرمنوتيـك                    

ا دارد كـه فراينـد قرائـت مـتن را هـدايت و راهبـري                و نظرية قرائت واحد و مـشترك تـوان آن ر          
براي نمونه، رودلف بولتمان بـر آن بـود كـه تفـسير كتـاب مقـدس دقيقـاً        . (Gadamer, p.177)كند

 در نقطه مقابل، برخـي تأكيـد دارنـد          .مشمول همان شرايط حاكم بر تفسير ديگر متون ادبي است         
كنند، تفـوق و    ات كساني كه آن را تفسير مي      رو بر معتقد   از اين  ،ستاة الهي   واژكه كتب مقدس    
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باشـند،  برتري دارند و به سبب آنكه اين كلمات الهي در واقع بيانية رستگاري و سعادت بـشر مـي             
  .(ibid, p.331)فهم آنها چيزي فراتر از صرفِ تعيين علمي و استادانة معناي آن متون است

و مقـدس داراي هرمنوتيـك اختـصاصي و        بنابراين پرسش مهم آن است كه آيا متون وحيـاني               
- تفسيري و نظريـة قرائـت عـام قـرار مـي            ةباشند يا دقيقاً همچون ساير متون مشمول نظري       ويژه مي 

گيرند؟ نگارنده بر آن اسـت كـه باورهـا و مبـاني كلامـي مربـوط بـه متـون وحيـاني و صـفات و                           
دهـد و نظريـة   خاصي مـي به هرمنوتيك اين متون سيما و قالب ) خداوند(هاي صاحب آن    ويژگي

ايــن بــه معنــاي آن نيــست كــه در ســنجش ميــان . كنــدقرائــت متمــايزي را بــراي آنهــا اقتــضا مــي
برخـي اختـصاصات    هرمنوتيك متون وحياني با ديگر متون، وجوه اشـتراكي وجـود نـدارد بلكـه                

  .ت اين هرمنوتيك متمايز از سايرين گرددشود كه كليسبب مي
دو ساحت از هرمنوتيك تمييز داديم و نظرية تفـسيري بـه مـشابه فلـسفه و        در ابتداي مقاله ميان         

  هــــاي  تفــــسيري بــــه مثابــــة نظريــــه قرائــــت و توصــــيهةفراتفــــسيري را متفــــاوت از نظريــــ
رســد كــه اقتــضائات شــناختي و راهبــردي در امــر تفــسير و فهــم مــتن دانــستيم بــه نظــر مــيروش

ــاحت دوم      ــي در س ــاني كلام ــا و مب ــوتيكي باوره ــت (هرمن ــه قرائ ــاحت اول  ) نظري ــيش از س ب
باشد و اين به سبب آن است كـه مبـاني كلامـي الزامـات خاصـي را متوجـه                    ) هرمنوتيك فلسفي (

  »اخلاقيـــات معنـــا «نمايـــد و ســـاحت  مفـــسر و خواننـــدة متـــون وحيـــاني و مقـــدس مـــي     
(Ethics of meaning) بـراي مثـال، باورهـاي كلامـي در مـورد     . دهـد  را تحت تأثير خود قرار مـي 

ن، حق طاعت و عبوديت الهي، پيام الهـي بـودن وحـي و          حقيقت ايمان و تدي    نسبت انسان و خدا،   
دهـد كـه بـه    ازه نمي اج قرآنرودن و مانند آن به خواننده و مفس     ، مصون از خطا و تحريف ب      قرآن

-زمينة مؤلف آن را تنهـا يكـي از امكـان           در پيش  قرآني و مقصود نباشد و قرائت       دنبال مراد جد  

ت كنـد كـه در چـارچوب درك ني ـ   ملـزم مـي  متعدد قرائت و تفسير قـرآن بدانـد بلكـه او را           هاي  
كنـد و  را از او طلب مـي » مندقرائتي استاندارد و ضابطه«به تعبير ديگر . مؤلف به تفسير آن بپردازد 

  .تابدرا برنمي» قرائتي خواننده محور«يا » بازي آزاد معنايي«رو به هيچ
 امـا نبايـد از      ،تر و آشكارتر اسـت    واضح»  قرائت ةنظري« كلامي در ساحت     گرچه حضور مباني      

-شناسـي معنـا و معرفـت      يعنـي هـستي   (تأثير باورها و مباني كلامي در ساحت فلسفي هرمنوتيـك           

 و تفكيـك معنـاي      قـرآن هـاي معنـايي     بـراي مثـال، بحـث سـطوح و لايـه          . غافل شد ) شناسي معنا 
 و قـرآن  ملفـوظ و بـاطن   قـرآن   و تفسير و رابطة تنزيلي ميـان  ظاهري از باطني و تمييز ميان تأويل     
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وجود فوقاني مثالي و عقلي و الوهي آن كه از مصاديق بحث رابطة زبـان و واقعيـت در خـصوص      
 امـا عميقـاً تحـت       ، اسـت  قرآن شناسي معناي    گرچه از مباحث پيراموني هستي     ،متن وحياني است  

مچنان كه اين گونه مباحث مربوط به هـستي شناسـي    ه،تأثير مباني كلامي و هستي شناختي است     
  .دهدرا تحت تأثير قرار مي) معرفت شناختي معنا( طريق معرفت مايه اين معاني ةمعنا، مقول

  »نظريــــة مــــتن«ايــــن بخــــش از تأثيرگــــذاري كــــلام در هرمنوتيــــك عمــــدتاً متــــأثر از     
(theaor of text)  كـلان  ةاشاره داشتيم كـه هـر نظري ـ   زيرا پيش از اين ،متون مقدس است در بارة 

 در  آراء كلامـي ،رواز ايـن . را لازم دارد  » نظرية خاصي راجـع بـه مـتن       «هرمنوتيكي در بطن خود     
 قـرآن براي مثال، زبـان     . اي را در پي دارد     و روايات مستقيماً مواضع هرمنوتيكي ويژه       قرآن مورد  

ثيلي و يا طبيعـي بايـد باشـد، دقيقـاً در      آيا تفسيري رمزي، كنايي، تم قرآنچه زباني است و تفسير  
 لزومـاً مـشتمل بـر آراء و نظـرات           هايـن نظري ـ  ،   اسـت  قـرآن   گرو تعيين روشن نظرية متن در قبال      

هـاي   اختلافات كلامي و تنوع آراء مسالك كلامي در اين باره بـه پاسـخ              ،كلامي است از اين رو    
  .انجامد و نحوة تفسير آن ميقرآن متفاوت راجع به زبان 

يكي ديگر از زواياي بحث تأثير مواضع كلامي در هرمنوتيك، بررسي اين پرسـش اسـت كـه                  
 از ايـن مبناسـت كـه قرائـت و           هداريم؟ اين پرسـش برخاسـت     » قرائت كلامي متن  «آيا چيزي به نام     

طرف وجـود نـدارد و هـر قرائتـي لزومـاً در چـارچوب يـك         و بييخوانش به لحاظ اخلاقي خنث  
-اگر به واقع چنين باشد اين پرسش پـيش مـي  . شودواقع مي (reading genre)ئت سبك و ژانر قرا

 ,Jeanround)د؟ياب ـمعنا » قرائت كلامي متن«وجود دارد تا » ژانر كلامي«آيد كه آيا چيزي به نام 

p.28)  
هـاي كـلان سـه گانـة         ذكر اين نكته لازم است كه وارسي و نگرش نقادانه به ساحت            ،در پايان     

 خارج از طاقت و مجال يك مقاله است و هدف مقالـه روشـن كـردن                ،رمنوتيك و كلام  تماس ه 
منـدان راه  بـراي علاقـه  اسـت  هاي مختلف تعامل اين دو حوزة معرفتي بـوده اسـت كـه اميـد      جنبه

  .تر باشدگشاي تحقيقات عميق
  

  توضيحات

  انـد  رسـيده » ن فلـسفه پايـا «بينـيم كـه بـه     كـساني مـي  ةهاي راديكال را در انديش  اوج اين نگرش  . 1
  اي ادبيــات اظي و گونــهسـتجوي معـــرفتي عــيني و حقيقــت را لف ــفيدن و جـــرگونه فلــســ ـو ه    
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  ي ـتـوان در آراء كـسان     مـدرن را مـي    تر و رقيـق شـدة ايـن نگـاه پـست           صورت معتدل . دانندمي    
  يـافتگي فلـسفه   حاصـلي و پايـان    نظير هانس گادامر و يورگن هابرماس يافت كه گرچـه بـه بـي                 

ــي      ــوا نم ــدفت ــكل   ،دهن ــر ش ــوني و تغيي ــزوم دگرگ ــا از ل ــسف(transformation) ام ــنتي و ة فل    س
  .راننـد سـخن مـي   ) هابرمـاس (» تحقيـق اجتمـاعي   «و  ) گـادامر (» هرمنوتيك فلسفي «متعارف به       
 Kenneth Bynes, James Bohman and Thomas Maccarty منبـع  ةبراي توضيح بيشتر بـه مقدم ـ     

  .رجوع كنيد
٢. Ogaden, C.k and Richards, The Meaning of Meaning. 

   واعظـي  هرمنوتيـك و تحـولات آن بـه فـصل اول اثـر               ة تاريخچ ـ ةبـار  براي آگـاهي بيـشتر در     . 3
  .رجوع كنيد    

٤. Hermeneutics as a science. 

٥. Hermeneutics as a science. 

٦. Hermeneutics as a philosophy. 

ــه    . 7 ــت ك ــه لازم اس ــن نكت ــر اي ــا ذك ــوندر اينج ــطح    چ ــسير و س ــم و تف ــه فه ــسفي ب ــاه فل    نگ
امَ و   » هرمنوتيـك فلـسفي   «شـود عنـوان     سوم هرمنوتيـك بـا هايـدگر و گـادامر شـناخته مـي                    عـ
  اسم خاص براي تفكـرات هرمنـوتيكي ايـن دو متفكـر آلمـاني قـرار گرفتـه اسـت حـال آنكـه                   
  بـريم  كـار مـي  هآن را در معنـايي عـام ب ـ   . ايـم در متن از اين واژه اراده كرده      در كاربردي كه ما         
   تفـسير و فهـم مـتن نگـاهي فلـسفي دارد و      ةيعني ساحتي از انديشه و كار فلـسفي كـه بـه مقول ـ               
  بـدين ترتيـب هرمنوتيـك فلـسفي     . پـردازد به هـستي شناسـي فهـم و عوامـل دخيـل در آن مـي              
   انديـشه اســت  ةهـاي موجــود در ايـن حــوز  ا يكـي از رهاوردهــا و نظريـه  هيـدگرو گـادامر تنه ــ     
  گرايــي اريــك هــرش و كمـا اينكــه شــالوده شــكني و ســاختارگرايي و نوپراگماتيـسم و عينــي      
ــه      ــز ديگــر نظري ــسفة   ماننــد آن ني ــا فل ــسفي ي   هــاي تفــسيري موجــود در قلمــرو هرمنوتيــك فل
  .شوندهرمنوتيكي محسوب مي    
   بـه كـلام و    ذكر است كه اين چـالش انتقـادي هرمنوتيـك معاصـر بـا علـم كـلام سـنتي           شايان. 8

   و به همة علوم نقلي نظير فقـه و حقـوق كـه بـا نظريـة سـنتي تفـسير بـه                        ردالهيات اختصاص ندا      
  .كندروند سرايت پيدا ميسراغ متون مي    
  ت كـه خواننــده در كنــار  هـاي مهــم در هرمنوتيـك فلــسفي و فراتفـسير آن اس ــ  يكـي از بحــث . 9

   در اينجـا   .كنـد متن هر يك به چه ميزان در فهم معنـا و تنظـيم دريافـت معنـا ايفـاي نقـش مـي                          
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  گرايـان قــرار دارد كـه پيرامــون    طيـف عينــي ،در يــك جانـب . هــا وجـود دارد طيفـي از پاسـخ      
      ني نظيـر   او معاصـر  كلام سنتي فقهـا و اصـوليين مـا و نيـز متفكـران هرمنوتيـست ماقبـل مـدرن                         
  اريـك هـرش قـرار دارنـد كـه اساســاً سـهمي بـراي خواننـده در معناسـازي قائـل نيــستند و در               
  ژاك دريـدا بـه عنـوان       .  رويكـرد افراطـي شـالوده شـكني قـرار دارد           ،طرف ديگـر ايـن طيـف          
  نـايي  يك ساختارشكن معتقد است كـه مواجهـة معنـايي بـا مـتن ورود در يـك بـازي آزاد مع                         
ــي انتهاســت      ــا  . و شــطرنج ب ــام معن ــه ن ــزي ب ــدارد و )  باشــدconceptكــه از ســنخ (چي   وجــود ن

  اي از زنجيـره «شـود و سـاختار مـتن بـه عنـوان       لفظي ديگر ارجاع مـي        دال لفظي همواره به دال    
ــشانه     ــان ــسته       (chain of signs)» ه ــت شك ــد قرائ ــده در فراين ــط خوانن ــور ارادي توس ــه ط   ب
  تـري وجـود دارد كـه بـراي هـر           هـاي معتـدل   در مابين اين دو سر طيف آراء، ديدگاه       . شودمي    

  دو عنصر خواننده و مـتن سـهمي بـراي معناسـازي معتقدنـد كـه البتـه اينجـا نيـز اخـتلاف نظـر                      
  وجود دارد بـراي نمونـه فـيش و ايـزر هـر دو بـه نقـش مفـسر و مـتن در تنظـيم و سـامان معنـا                                   
  . اف دارند با اين تفاوت كه ولفگانگ ايـزر تمايـل دارد كـه سـهم بيـشتري بـه مـتن بدهـد                 اعتر    
  داند به ايـن معنـا كـه در رابطـة ديـالكيتكي ميـان خواننـده و                 وي متن را عامل كنترل كننده مي          
ــيم           ــار تنظ ــاز و ك ــراري س ــش برق ــه نق ــت ك ــتن اس ــن م ــتن، اي ــده دارد و  م ــر عه ــري را ب   گ
ــايي ا     ــي   محتواه ــه م ــده عرض ــت خوانن ــط خلاقي ــه توس ــاهي را ك ــاه  ز آگ ــابي و گ ــود ارزي   ش
ــرخلاف ايــزر نقــش اصــلي تنظــيم  كنــد؛تــصحيح مــي     ــه  امــا اســتانلي فــيش ب ــا را ب   گــري معن
   اين راهبردها و ،از نظر وي. دهد در عين اذعان به دخالت عنصر متن در معناخواننده مي    
  دهـد و مـتن و خواننـده در واقعيـت منفـرد      مـتن شـكل مـي     بـه   هاي خواندن است كه     استراتژي    
ــا (norms) هــاو مــستقل نيــستند بلــه هــر يــك متــأثر از نــرم        جامعــة « و قراردادهــاي متناســب ب
  ت و شـــكل ئـ ـهي.  هــستند كــه بــدان تعلــق دارنــد     (interpretation community)» تفــسيري     
   ةلئاسـت و مـس  » جامعـه تفـسيري  «محـصول  راهبردي متن و همچنين نحوة خوانـدن يـك مـتن          
  هـا نيـست بلكـه شـناخت و     گيـري هـا و جهـت    ي قرائـت  تسراصلي در قرائت متن، درستي و ناد          
  اي كـه مـتن و خوانـدن هـر     تشخيص چـشم انـدازهاي ممكـن هـر خـوانش و درك آن مقولـه              
  لة اصـلي   ئ مـس  ) تفـسيري خـاص آن مـتن و خوانـدن          ةيعنـي جامع ـ  (گيـرد   دو ذيل آن قـرار مـي          
  .مراجعه شود Fish  و Iserبراي توضيح بيشتر به دو منبع . است    
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  چكيده

بارة آن وجـود   يكي از مطالبي كه در. اي بغرنج است مسئله مشاء در فلسفة   فعالجايگاه عقل   
 امـا شـارحان اسـكندراني و نوافلاطـوني     ، سخن نگفته  فعالدارد اين است كه ارسطو از عقل        

كه به اشتباه وي را نماينـدة  -سينا به عنوان فيلسوفي مستقلابن. اند  ساخته و پرداخته  وي آن را  
بـارة عقـل     در-كند  را رد مي مسئلهاند و خود وي اين   در حكمت اسلامي معرفي كرده   مشاء
 ديدگاهي دارد كه ضمن تلائم بـا فلـسفة خـود او متفـاوت بـا ديـدگاه شـارحاني چـون                  فعال

دان مـسيحي، كـه       توماس آكوئيناس، فيلسوف و الهي    . تامستيوس است اسكندر افروديسي و    
 به تبـع از   مسئلهسيناست، در اين كلامي خويش متأثر از ابن  -در نقاط مهمي از انديشة فلسفي     

 سـينوي بـه مخالفـت       فعـال ي از مسائل مربوط به عقل       برخي خود با    ي ارسطو -موضع مسيحي 
 ايـن اسـت كـه آيـا مخالفـت وي از            شـود ح مـي  مطراين مقاله   در  ي كه   پرسش. پرداخته است 
  شناختي؟ شناختي است يا معرفت موضع هستي
  فلسفي آن است كه آكوئيناس با اعتماد عبارت از شود   مقاله داده مياينپاسخي كه 
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شناسـي نيـز       سينوي پرداخته و از نظر معرفت      فعالشناختي با عقل      به ارسطو به مخالفت هستي    
  .سينا كاملاً همراه شود ابنفعالعناي عقل با گسترة ماست نتوانسته 

  .عقل، عقل فعال، عقل منفعل، قوه و فعل، توميسم، حكمت سينوي  :ديـان كليـاژگو
  

  مقدمه

 ايـن طريـق   ةدر ميـان فلاسـف  .  بسيار گسترده و حائز اهميت اسـت    مشاء ة در فلسف  1فعالنقش عقل   
 يافـت كـه بعـضاً       فعـال اركرد عقـل    هاي متفاوتي را در خصوص ماهيت و ك ـ       توان نگاه فلسفي مي 

 بـه عنـوان     ،، فارغ از جايگاه رفيع ارسطو     مشاء ةبراي شناخت فلسف  . هاي بنيادي با هم دارند    تفاوت
 بـه عنـوان فيلـسوفي مـستقل و حكيمـي            ،سـينا مؤسس اين نظام فلسفي، مطالعه و بررسي آراء ابـن         

و البتـه خـود او   (ي شده اسـت   در حكمت اسلامي معرفمشاءبزرگ كه به نادرست نمايندة فلسفة      
 بـه  ، و آراء تومـاس آكوئينـاس  )كنـد  رد مـي   3 ص، المـشرقيين  منطقرا در مقدمة كتاب   ادعا  اين  

بـه  .  اسـت مهـم  بسيار ،هاي غربي دوران قرون وسطي در سرزمينمشايآورترين حكيم عنوان نام 
اي غيـر    مـسئله سينا، خـود    بناز ا ) هاو به تبع اوتوميست   (ويژه آنكه تأثيرپذيري نظام فلسفي توماس     

  .سازدقابل انكار است كه لزوم بررسي تطبيقي آراء اين دو انديشمند بزرگ را مضاعف مي
ي ي تـأثير بـه سـزا      هاي آكوئينـاس  سينا در مورد وفاق عقل و دين، در تكوين انديشه         ديدگاه ابن     

 -سـينا را  ي ابنشفارانسنگ ها و فقراتي از كتاب عظيم و گتوان رگه داشته است به نحوي كه مي     
هده مـشا آكوئينـاس  ) Summa Theologiae( جامع الهيات در عبارات كتاب -مستقيم يا غيرمستقيم

سـينا  هـاي ابـن   د و جالب اين است كه آكوئيناس همواره به اين موضوع يعني تـأثر از ديـدگاه                كر
با توجه به دلايلي كه ارائـه       ن،  با وجود اي  . برداذعان داشته و از او به عنوان متفكري بزرگ نام مي          

  .سينا اتخاذ كرده استمبنايي متفاوت با ابن، فعالدر مورد عقل آكوئيناس خواهيم كرد، 
         

   فعال عقل ةپيدايش نظري. 1

  هاي يوناني پيش از ارسطو جستجو توان در فلسفه را ميمشاء ةل در فلسفـهوم عقـ مفةشـري
الاصـل   فيلسوف يوناني ايرانـي    - 2لاسفة پيش سقراطي، آناكساگوراس   نخستين بار از ميان ف    . كرد

 اصـل   ، وحدت در برابر كثرت     مسئلة براي تبيين    -)81، ص يونان و روم    : تاريخ فلسفه  كاپلستون،(
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افلاطـون تحـت تـأثير    . عقل يا نوس را مطـرح و صـفت مفارقـت از مـاده را بـراي آن ذكـر كـرد             
افلاطـون،  (ي و متعلـق آن بايـد ثابـت و غيـر متغيـر باشـد          پارمنيدس معتقد بود كـه معرفـت حقيق ـ       

 به عنوان حقايق ثابت و مطلق كه خارج         3 مثل يا صور   ةاو با طرح نظري   ). 479-480 ص ،جمهوري
، همــان(انــد، معرفـت حقيقــي را شـناخت مثــل يـا صــور معرفـي كــرد    از انـسان و عــالم محـسوس  

 و  دارنـد حسوس، همـواره خصايـصي ثابـت        صور يا مثلِ مستقل از ذهن انسان و عالم م         ). 507ص
ترين ريشه براي عقـل       شايد بتوان گفت كه مثل يا صور در آثار افلاطون نزديك          . اندازلي و ابدي  

 عـالمِ حـس از آنهـا       يصفات اين كليات قائم به ذات، ثبات و تجرد است كـه اشـيا             . ي است مشاي
         ). 101-102 ص،فايدونافلاطون، (دارند 4مندي بهره

ايـن نقـش يعنـي      . بخـشي نـدارد   مثل افلاطوني نقش فاعليـت ايجـادي يـا حتـي نقـش صـورت                  
تذكر مسئله  ادراك حقيقي هر    . است 5 بر عهدة صانع يا دميورژ     - طبق الگوي مثل   -بخشيصورت

لذا مثـل در حيطـة وجـودي نقـش عقـل            ). 28-37ص،  تيمائوسافلاطون،  (و تعقل مثال آن است      
  .اند  اما در حيطة معرفتي با آن قابل مقايسه را ندارندمشايي فعال

دانست، ارسـطو بـا بيـان     معرفت حقيقي را اثبات و تطابق با مثل مي ة افلاطون كه لازم   در مقابلِ     
اين اصل موضوع كه معرفت همواره قابل اثبات نيست، بيان كرد كه معرفت امري يقيني و مطلـق            

ختي از خـصايص ذاتـي صـورت يـك شـيء مـادي       شـنا براي انسان نبـوده و نـوعي آگـاهي روان      
ست، ــ ـنده ني ــ ـكنراهــ ـنفـسه گم  ي فـي  ــكه ادراك حـس   ـان اين ـ ـا بي ـطو ب ـارس. (Stroll,p.474)است

كه ــ ـلـي ب ـــسـ ـاشي از ادراك ح   ـــ ـه ن ــ ـوي خطـا را ن    . دــ ـدانرفت مـي  ــساس را سرآغاز مع   ــاح
   دــنكيـــد مداـــلمــي قــم آدمـكــورات و حـــصـي از تــاشــن
 (Aristotle, Posterior Analytics, b100 , b71-a72)  .  انسان معرفت خود را با احساس جزيي آغـاز

بخـشد  كرده و مفهوم كلي را كه بالقوه در آن احساس منـدرج اسـت انـدك انـدك فعليـت مـي                     
)ibid, a71 .(سوس قـرار   محيهاي معقول در اشيابنابراين از نظر ارسطو به لحاظ وجودي صورت

هـاي معقـول توسـط     قائل شدن به وجـود مفـارق و مطلـق صـورت          مابعدالطبيعه لذا وي در     ،دارند
اش، يعنـي قـوه و       هميشه حاضـر در فلـسفه      ةعنصر دوگان ارسطو  . دكنمينقد  افلاطون را به شدت     

 "دشو نسبتش همه چيز مي    ةبه واسط "عقلي كه   . داندورد نفس انسان نيز حاضر مي     ـل، را در م   ــفع
عقلـي  . "سـازد عقلي است كه همه چيز را مي   "ل آيد و آن     ي چيزي به اين ويژگي نا     ةبايد به واسط  
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 است به عنوان عقل بالقوه يا مادي و عقلي كـه            " نسبتش همه چيز شدن    ةبه واسط "كه ويژگي آن    
- شـناخته مـي  ]فعـال [ اسـت بـه عنـوان عقـل     " نـسبتش همـه چيـز سـاختن    ةبـه واسـط  "ماهيت آن  

  ). Aristotle, On the Soul, a430(شود
كنـد مبتنـي بـر رويكردهـاي     استدلالي كه ارسطو براي اثبات اين عقل به طور تلويحي بيان مي         

ك اول براي تبيـين افعـال بـه طـور           تشبيه به استدلال وي در مورد محر      متافيزيكي و قابل     -منطقي
اپذيري و انديـشيدن دائمـي   ارسطو براي اين عقل خصوصياتي از جمله فعليت تام، فنان  . كلي است 
هـايي از نظريـه مثـل       كه در اينجا رگـه    ) 1074b و   b 1072،مابعدالطبيعهارسطو،  (كند  مي  را مطرح   

  .    افلاطوني قابل مشاهده است
شـوند   و عقل منفعل هيچ يك به وضوح در آثار ارسطو ديده نمي        فعاله اصطلاحات عقل    ــالبت    

 ,Davidson(انـد  وان او به شكل ضـمني از آثـار او اسـتنباط كـرده    و اين مفاهيم را شاگردان و پير

p.3 .(  
 و منفعل داراي ابهاماتي است كه در بـين  فعالسخنان ارسطو در مورد عقل و نيز تفكيك عقل             

اي  را باعث شـده اسـت بـه گونـه           شارحان و پيروان او در مورد حقيقت نظر وي اختلافات زيادي          
 به دليل ابهـام در بيـان آن   فعال عقل  مسئلة كه در ميان نظريات ارسطو      معتقد است  كه ديويد راس  

  .  او بوده استة در ميان شارحان فلسف مسئلهترين  پرمباحثه
 تعبيـر متفـاوت و جديـدي از         7 و تامـستيوس   6برخي مفسران ارسطو به ويژه اسكندر افروديـسي           

  .ي خارج از عقل انسان ياد كردنداز آن به عنوان موجوددادند و  و منفعل ارائه فعالعقل 
از . ك اول اسـت  كند كه همان محـرك نـامتحر      نوان خدا ياد مي   اسكندر افروديسي از آن به ع         

  و  را معقـول مطلـق، بـسيط       فعـال اسكندر عقـل    . رسد آن به فعليت مي    ةو عقل انسان به واسط    انظر  
 و نفـس انـساني      فعـال ين عقـل     ب ةاو رابط  در نظر . )33-36ص  ،   افروديسي اسكندر(داند    واحد مى 

ي ايـن عقـل از      ي اسكندر بر صفت جـدا     مشاء نخستين بار در فلسفة      ،در هر حال  . داراي ابهام است  
  . انسان تأكيد كرده است

  
  فعالموضع كلي حكماي مسلمان و فيلسوفان مسيحي در مورد عقل . 2
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 فيلـسوف يهـودي   ،ميمـون بـن سينا و همچنين ادر بين برخي فيلسوفان مسلمان به ويژه فارابي و ابن        
 مـورد  فعـال  تعبيـر وجـود مـستقل و خـارج از عقـل انـسانيِ عقـل           ،كه گرايش نوافلاطوني داشت   

سـينا بـا   گيرد، اما در نظرية آفرينش است كه تفـاوت مهـم ديـدگاه فـارابي و ابـن        پذيرش قرار مي  
هـاي     واسـطه   يكـي از   فعـال  عقـل    ،شـود، زيـرا در ايـن نظريـه          يي متقدم آشـكار مـي     فيلسوفان مشا 

ارســطو و نوافلاطونيــان سـابقه نــدارد و تومــاس  نـزد   ايــن ديــدگاه در .شـود  آفـرينش معرفــي مــي 
  .گيرد آكوئيناس هم در مقابل آن موضع مي

اي از مراتب نفس و تنها عامـل فعليـت يـافتن نفـس ناطقـة                را مرتبه  فعالرشد عقل   كندي و ابن      
. دانـد سينا را بر حق نمـي      آفرينش، ابن  ة شخص و نظري   رشد در بحث ناميرايي   ابن. دانند  انساني مي 

 "عقـل مـستفاد   " فعـال وي معتقد است كه عقل منفعل فردي در شخص آدمي تحـت فعـل عقـل                 
 است، طوري كه هرچنـد از نظـر جـسماني مـصون از             فعالشود كه به نحوي مستغرق در عقل        مي

اي از  بلكـه همچـون جنبـه   مرگ است، مصون بودن آن نه به عنوان يك شخص و موجود منفرد،         
بنابراين ناميرايي وجـود دارد امـا نـاميرايي شخـصي وجـود         . عقل كلي و مشترك نوع انسان است      

رشديان لاتيني بود، بعدها بـه شـدت مـورد انتقـاد تومـاس      اين آموزه، كه مورد پذيرش ابن  . ندارد
اي ـ بق ـ ةارـب ـ ه در البت ـ). 258، ص   قـرون وسـطي   : تاريخ فلـسفه  كاپلستون،  (آكوئيناس قرار گرفت    

-كم ديدگاه اصلي وي را در ابهام قـرار مـي      رشد مواضعي سراغ داريم كه دست     ر ابن ـنفس از نظ  

دهد چرا كه در اين خصوص تفسير ديگري نيز از وي قابل رديابي است كه به ناميرايي شخـصي                    
 نداشـته   هرچند كه اين تفسير در بين پيروان فكري او در قرون وسطي جايگاهي            . شودنزديك مي 

 را عامل حركـت عقـل هيـولاني از       فعالشناسي خود، عقل      رشد در معرفت   ابن ،در هر حال  . است
  .دانداي از مراتب نفس انسان مي قوه به فعليت و مرتبه

 ولـي اكثـر   ، را در كليـتش پذيرفتنـد     فعال عقل   ةدر قرون وسطي بسياري از اگوستينوسيان نظري          
 را  فعـال  عملكـرد عقـل      ،شان جايي نداشت  شناسيهگانه در جهان  آنان به دليل آنكه نظام عقول د      

بـه نظـر    ). 322ايلخـاني، ص    (در خدا قرار دادند و آن را با لوگوس يعني عقل خدا يكي گرفتنـد                
ژيلـسون ايـن جريـان را مكتـب     . سينا جمع كردنـد ژيلسون اينان نظرات اگوستينوس را با آراء ابن     

 مفـارق  فعـال نيز مانند تومـاس آكوئينـاس بـا عقـل          ايالبته عده . نامدسينايي مي  ابن -اگوستينوسي
  . مخالفت كرده و آن را همراه با عقل منفعل در نفس انسان تلقي كردند
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ل ـسينا در آراء متفكران مختلف اروپـايي قاب ـ  ابن فعال عقل   ةدر قرون وسطي تأثير حضور نظري         
سـينايي   ابـن ةنظري ـ  بـيكن و راجـر مارسـتون    رخي از اين متفكران نظير راجر     ـدر ب . تـاهده اس ـمش

 فعـال هرچند كـه ايـن دو بـه دليـل يكـي نگـرفتن عقـل                 . شود به طور كامل پذيرفته مي     فعالعقل  
  ). 254، صقرون وسطي: تاريخ فلسفهكاپلستون، (دانند سينا را بر خطا ميمفارق با خدا، ابن

ادي و آخـرين مجـرد    واسطة آفرينش جهان م ـ را فعالسينا و فارابي كه عقل      بنابراين غير از ابن       
  قـــرار دارد، حــداقل دو ديـــدگاه ديگـــر  ) مجـــردات(كـــه در سلـــسلة عقــول  انــد   تــام دانـــسته 

  : قابل بررسي استفعالبارة عقل  در
  د و بـا عقـل منفعـل بـه عنـوان موجـود مجـر           را همـراه     فعـال  ديدگاه فيلسوفاني كـه عقـل        .الف    
  : نـد از اتـرين افـراد ايـن گـروه عبـارت     مهـم . كننـد ي معرفـي مـي    تـرين مرتبـة نفـس انـسان       عالي    
  . كندي و توماس آكوئيناس    

  د تـام و مـستقل از انـسان يعنـي همـان             فعـال را موجـود مجـر      اه فيلـسوفاني كـه عقـل        ديدگ.     ب
  . استترين فرد اين گروه اسكندر افروديسيمهم. كنندخدا معرفي مي    

  
  )سيناديدگاه ابن(ش جهان مادي  واسطة آفرينفعالعقل . 3

كنـد   سينا نظرية آفرينش خود را با الگوي خاصي تبيـين مـي       در جاي خود گفته شده است كه ابن       
بـراي  ( الواحد، تمايز وجود و ماهيت و كثرت اعتباري در عقول مجرد است              ةكه متشكل از قاعد   

اونـد بـه عـالم مـادي         اين عقـول واسـطة فـيض خد        .)413-449 ص،شفاءالسينا،  ابن. ركتوضيح  
 خـود منـشأ صـدور عقـل و فلـك       فعـال  و عقـل     يابـد  ادامه مـي   فعالصدور عقول، تا عقل     . هستند

-دات با عـالم مـاده هـم مـي    فعال واسطة مجر  عقل   .)80، ص المبداء و المعاد  ،  همو(ديگري نيست 

 عقـل ). 199، ص التعليقـات ، همـو (د بلاواسـطه عـالم محوسـات اسـت     باشد؛ يعني تنها علت مجر 
ترين    كه حاوي كليات و صور وجودي اشياست در ايجاد تمام موجودات عالم ماده از پست               فعال

 ة انسان كه موجـودي مجـرد غيرتـام   يعني نفس ناطق(ترين آنها  تا كامل) يعني هيولا يا مادة اولي   ( 
  . نقش مستقيم دارد) است

عقـل بالملكـه،    ، ) يـا هيـولانى   ( ه بـالقو   عقـل : سينا داراي چهار مرتبه است    عقل نظري از نظر ابن        
 موجـودي   فعـال از نظر وي عقل     ). 95-97، ص   المبداء و المعاد  ،  همو(   مستفاد  عقل و   بالفعل عقل



 ٣٢

 ةيعنـي مراتـب چهارگان ـ    . دهداست كه مراتب عقل را تحقق بخشيده و از قوه به فعل حركت مي             
- آنها را به فعليـت مـي  فعال عقل گيرند كه بالقوه بوده و اين كمالات نفس قرار مي    ةعقل در زمر  

  .  رساند
الرئيس مانند فارابي در ادامة نظرية فيض و صدور افلوطين نظرية خـود در مـورد آفـرينش                شيخ

 را واسـطة آفـرينش      فعالجهان مادي را مطرح كرده و در آن سلسلة عقول طوليه و از جمله عقل                
  عقـل  صـدور معتقـد اسـت كـه          ةنظري ـوي بر مبناي    . دهد  جهان ماديات از طرف خداوند قرار مي      

 خـارج از انـسان و       ، به عنوان دهمين عقل از عقول طوليه از عقـول ماقبـل خـود پديـد آمـده                  فعال
 واسـطة آفـرينش جهـان مـادي         فعالبنابراين طبق نظر او عقل      .  است الصور  بالوجود و واه    ممكن
  . است
  

  فعالسينا براي اثبات وجود عقل ل ابنيدلا. 4

  : اند از ها عبارتاين برهان.  وجود داردفعالسينا براي اثبات وجود عقل رآثار ابنچهار برهان د
  ايـن عامـل    . نفس انسان، عاقل بـالقوه اسـت و بـراي رسـيدن بـه فعليـت نيـاز بـه عامـل دارد                      . 1    

  ايـن علـت را در قيـاس بـا    . بايـد ذاتـاً داراي فعليـت و بـا آن شـيء سـنخيت داشـته باشـد            مي        
  ). 208-209، ص الشفاءسينا، ابن(نامند   ميفعالرسد، عقل  عقل بالقوه كه به فعليت مي        

  شــود معقــولات  عقــل هيــولاني واجــد آن مــيةنخــستين چيــزي كــه نفــس انــساني در مرتبــ. 2    
ــه اســت          ــل بالملكــه اســت    (اولي ــه صــورت عق ــراي او ب ــولات ب ــن معق ــن ). كــه اي ــدأ اي   مب
   ،همـو (فعـال اسـت    آنهـا عقـل   ةجربه، قيـاس و اسـتقراء نيـست بلكـه منـشأ افاض ـ       معقولات ت         
  ).99، ص المبداء و المعاد        

  گاهي ممكن اسـت نفـس پـس از ادراك يـك صـورت آن را فرامـوش كنـد و دوبـاره بـه                      . 3    
  مشخص است كه ايـن صـورت معقـول از بـين نرفتـه و فقـط مـورد غفلـت نفـس                   . ياد آورد         

  : جايگاه حفظ اين صورت. واقع شده است        
    در خــود نفــس نيــست؛ زيــرا اولاً صــورت معقــول در نفــس بــه معنــاي ادراك آن   .الــف          

  تواند از آن غافل شـود و ثانيـاً بـا فـرض اينكـه نفـس جايگـاه آن                    است و ديگر نفس نمي                
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   ،ام صـور معقـول در نفـس بالفعـل موجـود هـستند             شود كه تم ـ    باشد اين نتيجه حاصل مي                
  . اما كيفيت حصول آنها براي نفس بالقوه است نه بالفعل            

ــست .ب           ــدام آن ني ــدن و ان ــرد آن     ، ب ــا تج ــسم ب ــول در ج ــور معق ــرفتن ص ــرار گ ــرا ق    زي
  . ناسازگار است) صورت معقول(            

   پـس جايگـاه حفـظ    ، بـه صـورت مـستقل وجـود داشـته باشـد      توانـد   صور معقـول نمـي   .          ج
ــ             ـــاي ـــن ص ـــور مع ـــقول ب ـــراي نف ــل  ـس ن ــان عق ــالاطقه هم ــتفع ــو( اس ــشفاء، هم   ، ال
  ).208-212ص             

  انـد، بـدين معنـي كـه هـر عقلـي بـه خـودي خـود                  فعـال  هر يك از عقول مفـارق، عقـل          .4    
ــل             ــه   عق ــل اســت ن ــد بالفع ــوده و پذيرن ــالقوه ب ــول، .  صــور باشــدةاينكــه ب ــن عق   ذات اي
   ةاو تعقـل كننـد    . اي در او نيـست     قائم به خـود اسـت و هـيچ امـر بـالقوه             صورتي عقلي و                
  ذات خود است بنابراين به ذات خـود عقـل و معقـول و موجـودي مفـارق از مـاده اسـت                               
  ).  99، ص معادل االمبداء و، همو(            

ص زيـر بـراي ايـن      ي، خـصا  فعـال سينا براي اثبات عقـل      با توجه به دلايل مطرح شده توسط ابن           
  :الوجود قابل احصاء است مبدأ ممكن

  ؛ مفارقه استييعني از اشيا.  خارج از نفس انسان است.الف    
 ؛ محسوس و جسماني نيستياز اشيا  .  ب

 ؛ معقولات قائم بدان استةهم  .  ج

 ؛ل استعقل بالفع  .  د

   بـودن منحـصر بـه عقـل دهـم نبـوده وقابـل اطـلاق بـه                فعـال  از حيـث     فعـال اصطلاح عقل    . هـ    
  الــرئيس در آثــار   توجــه داشــت كــه عبــارات شــيخ  مــسئلهبايــد بــه ايــن .  عقــول اســتةهمــ       

  سـاس يـك          كنـد كـه سـخن او از دهگانـه بـودن عقـول بـر ا        اين گمان را تقويت مي    مختلف       
   بـوده و خـود او در مواضـع مختلـف ايـن عـدد را تمثيلـي                   - مبتنـي بـر دانـش نجـوم        -     فرض    

  .  فرض كردفعالتوان ويژگي عددي براي عقل  بنابراين نمي. فرض كرده است       
  

  )نظر آكوئيناس(ها   به عنوان قوة عاقله در همة انسانفعالعقل . 5
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- را مـي   فعـال  در عقل، تفكيك عقل بـه منفعـل و           توماس آكوئيناس به تبع قبول بحث قوه و فعل        

او معتقد است كه عقـل  ). Aquinas,The Philosophy of Thomas Aquinas,24, pp.141-142(پذيرد 
 فاقد معقـولات اسـت يعنـي نـسبت بـه آنهـا بـالقوه و منفعـل                8ايانساني در ابتدا مانند لوح نانوشته     

  . است
بايـد بـه سـبب عقـل بـالفعلي بـه            عقول منفعل مي  كه  ت  سينا معتقد اس  ابنآكوئيناس تحت تأثير    

ــند ــت   . فعليــــت برســ ــود معقــــولات اســ ــر وي وجــ ــي از نظــ ــين عقلــ ــود چنــ ــل وجــ   دليــ
(id., Compendium of Theology,CT83)  ،      به عبارت ديگـر وجـود معقـولات حـاكي از آن اسـت

درك   . بايد عاملي بالفعل نيز وجـود داشـته باشـد         كه غير از عقل منفعل مي       صـور معقـول     عقـل مـ
. باشـند اند و به خودي خـود معقـول نمـي    ولي اين صور معقول در عالم خارج متحد با ماده         ؛است

براي دريافتن امر معقول، عقل بـه تـدريج مفهـوم كلـي را از جزئيـات محـسوس خـارجي انتـزاع                       
ده  اما از آنجا كه ذهن غيرمادي است و امكان ندارد كه به طـور مـستقيم تحـت تـأثير مـا              ،كند مي

  .  استفعالكند و قرار گيرد، در انتزاع كلي منفعل نبوده بلكه عمل مي
 نسبت داد كه معقولي را كه واقعيت محـسوس بـه نحـو بـالقوه         فعالاي  بنابراين بايد به عقل قوه        

 يا عقل عامل اسـت كـه بـا       فعال عقلاني همان عقل     ةاين قو . شامل آن است معقول بالفعل گرداند     
هـاي   و روشنايي خود بر عقل منفعل، صـور معقـول و مفـاهيم كلـي را از صـورت      پرتو افكني نور  

    .(id.,The Philosophy of Thomas Aquinas,24,pp.143)كندمحسوس منتزع مي
 از وجـود    ،سـينا  تحـت تـأثير ابـن      ، آكوئينـاس  الـذكر نمايـان اسـت     طور كه از دليـل فـوق      همان    

 چون امور محسوس، در عالم خـارج از         ،به نظر او  . ودش رهنمون مي  فعال وجود عقل    همعقولات ب 
 ة حاسـة   قو ،به همين جهت  . حاصل است  كاري بي  فعال قائل شدن به حسي      ،اندنفس انسان بالفعل  

 لازم است تا معقـول را كـه درمحـسوس وارد            فعال بنابراين وجود عقلي     ؛نفس كاملاً منفعل است   
    .(id.,Compendium of Theology, CT83)آوردشده است از آن بيرون

-رشـد و ابـن  بارة وحدت عقل در اثبات نـاميرايي نفـس در مقابـل ابـن          در ةآكوئيناس در رسال      

-يــ ـهـا در نظـر م      انـسان  ةرشديان لاتيني، كه در تفسيري از ارسطو يك عقل يگانه را بـراي هم ـ             
 ةر ميـان هم ـ   ايز از نفـس آدمـي و مـشترك د         ـوهري متم ـ ــل ج ــكند كه عق  دلال مي ــگيرند، است 
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ــه   ــان نيــــــست، بلكــــ ــا تعــــــدد بــــــدن "آدميــــ ــابق بــــ ــامطــــ    متعــــــدد اســــــت"هــــ
 (id., Aquinas Agains the Averroists: On there being Only One Intellect, pp.19-21).  

هـاي عقلانـي و   كنـد كـه فعاليـت    واقعيات مـشهود و تجربـي اسـتدلال مـي     اساسآكوئيناس بر     
اين تكثر تـصورات، افكـار و   .  انساني به انسان ديگر متفاوت استها با يكديگر و از  زندگي انسان 

 ،وااز ديـدگاه  . بايـد تكثـري از عقـول نيـز موجـود باشـد       آن است كـه مـي    گويايها  اعمال انسان 
هـا امـري نـامعقول و غيرقابـل        انـسان  ةاساساً تبيين اين تكثر در عين اعتقاد به عقلي واحد براي هم           

 سـينوي را همچـون مثـُل افلاطـوني     فعـال ة آن است كه وي عقـل   همين سخن نشان  . پذيرش است 
 جدا از انـسان     فعالتلقي كرده و با همان دليل ارسطويي كه بر ضد مثلُ افلاطوني است، اين عقل                

بلكـه  ! داند  ها نمي   مشترك ميان انسان   را عقل    فعالسينا، عقل   را منكر شده است در صورتي كه ابن       
  .كند ن تعقل آنها معرفي ميآن را عامل به فعليت رساند

رشد چون معتقد بودند كه عقل يا نفس ناطقه نـاقص و         سينا و ابن  آكوئيناس بر آن است كه ابن         
توان براي آن فعليت ذاتي در نظـر        مند شده است، نمي   متحرك است و در نتيجه وجودش را بهره       

ذاتـي آن باشـد و قـدرت    گرفت، پس بايد عقلي كامل و نامتحرك وجود داشته باشد كه فعليـت            
البته مشخص است كه اين برداشتي نادرست       ). 402ايلخاني، ص   (تعقل را به عقل انسان عطا كند        

دانـد، همچنـين هيچگـاه     سينا نفس را نه ناقص بلكـه مجـرد غيـر تـام مـي        سيناست؛ ابن از كلام ابن  
كند كـه حتـي     مي استدلال   چنينوي در مقابل اين برداشت      . تحرك را به نفس نسبت نداده است      

مند از ايـن عقـل   اي بهرهاگر وجود چنين عقل مفارقي پذيرفته شود لازم است در نفس آدمي قوه        
 id.,The Philosophy of)اع محـسوس را بالفعـل معقـول گردانـد    وجود داشته باشـد تـا بتوانـد انـو    

Thomas Aquinas,24,p.144) .گيـرد   فـرا مـي   اجرام آسماني كه سراسر عـالم را فعال ةبدين قرار قو
تـرين فعلـي   بـاري كامـل  . مانع از آن نيست كه اجسام سفلي واجد قدرت اعمال معين خود باشـند     

در نتيجـه   . گيرد فعل تعقل است، يعني شـناخت عقلـي        كه توسط موجودات تحت القمر انجام مي      
 بـاز   حتي پس از قائل شدن به مبدأيي عام و كلي براي هرگونه تعقل، نظير نيروي اشراق خداوند،                

ي قائل شد كه به فرد تعقل بالفعل عطا كند و اين همان چيزي           فعالهم بايد در هر كدام از ما اصل         
 نـه  فعالبنابراين عقل . (id., Compendium of Thology,CT80)شود  خوانده ميفعالاست كه عقل 

اي مثابـه نقطـه  بايد بـه  موجودي واحد و مفارق كه متكثر و به تعداد افراد انساني است و آن را مي           



 ٣٦

-در نفس دانست كه در آن نقطه نفس انساني در سلـسله مراتـب مخلوقـات بـه عقـل مفـارق مـي                 

آورد  واحـد پديـد مـي   فعـال به نظر توماس از اين طريق اشكالاتي كه قائل شدن بـه عقـل           . پيوندد
  .  برطرف خواهد شد

  
   انسانيفعالل آكوئيناس براي تكثر عقول يدلا. 6

 ةبـار   در آكوئينـاس هـاي   كنـد اسـتدلال    خود گـزارش مـي     ةتاريخ فلسف ون در   گونه كه كاپلست  آن
ن بـه عقـل    اي كه بر ضد معتقـد     يها به تعداد نفوس آدمي، در قالب استدلال       فعالمتعدد بودن عقل    

 وحـدت عقـل   ةبار درها كه در رساله اين استدلال. اندكند، ارائه شده واحد و مفارق بيان مي     فعال
  :استبه طور مفصل و پراكنده ذكر شده است به طور خلاصه به شرح زير  رشدياندر رد ابن

   ابـن رشـد    ةاگـر نظري ـ  كـه   گويـد    مـي   وحدت عقل در رد ابـن رشـديان        ةبار  در ةدر رسال  او. 1    
   نتيجه اين است كه پـس از مـرگ از نفـوس آدميـان جـز يـك عقـل بـاقي                       ،مورد قبول باشد         
  .  شودو كيفر لغو ميماند و دادن پاداش نمي       

  شـد و   كـاركرد آن از اختيـار فـرد خـارج مـي     ، آدميـان يكـي بـود   ة در هم ـ فعـال اگر عقـل    .  2    
  تـوانيم  در حـالي كـه مـي      . شـد معني مـي  بود و مسئوليت اخلاقي براي افعال آزاد بي       مي ثابت       

 .ن را رها كنيماليت عقلاني را از روي اراده انجام دهيم و از روي اراده آ       فع

ي را با عنايت بـه نظريـات ارسـطويي و بـه فـرض قبـول همـان                   يها استدلال آكوئيناسدر ضمن   
رشـديان  اين نحو استدلال بـه گمـان كاپلـستون بـراي آن اسـت كـه بـه ابـن                   . كند مباني مطرح مي  

  .     اصول مورد قبولشان ناسازگار است واحد با فعالبگويد اعتقاد آنان به عقل 
   انـواع   ةبايـست حـاوي هم ـ     پـس مـي    ؛دش ـمـي  اصـل مجزايـي بـود، سـرمدي          فعالاگر عقل   . 3    

   آن چيزهـايي را     ةتوانـست هم ـ  بـود و هـر كـس مـي        اند مي معقولاتي كه اساساً دريافت شده            
  .اند بفهمد، كه البته چنين نيست آدميان در گذشته و حال فهميدهةكه هم        

   و اگـر عقـل منفعـل سـرمدي     شـد مـي  كاركرد آن ازلـي  ، سرمدي بود جدا و  فعالاگر عقل   . 4    
   امــا همـين امــر حـواس و تخيــل را بـراي افعــال عقلانـي غيــر     ،بـود  از ازل پذيرنـده مــي ،بـود        
 .انددهد كه آنها ضروريسازد در حالي كه تجربه نشان ميضروري مي       
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ــي  . 5     ــه م ــي چگون ــايي آدم ــست توان  ــتوان ــاي عقلان ــسان ه ــاوت ان ــد؟   ي متف ــين كن ــا را تبي   ه
  هـاي عقلانـي متفـاوت آنهـا        اي بـه توانـايي    هـاي آدميـان در ايـن خـصوص تـا انـدازه            تفاوت       
  او " يـا  "انديـشم مـن مـي  "تـوان گفـت كـه    رشـد ديگـر نمـي      ابـن  ةبا قبول نظري  . وابسته است        
 .  "كندفكر مي       

 قرائت تومـاس از ارسـطو بـه شـدت تحـت             ة معتقدند نحو  9نرنينظران نظير مك  برخي صاحب     
 مـسيحي وي   ةكنـد كـه در فلـسف      اي تفسير مي  او ارسطو را به گونه    . هاي مسيحي است  تأثير آموزه 
البته اتخاذ چنين موضعي از طرف توماس به ميزان زيادي قابل توجيه اسـت چـرا كـه                  . جاي گيرد 

-هـاي دينـي مـي   ، توافق آراء ارسطو با آمـوزه به دليل مرجعيت ارسطو در مباحث فلسفي آن روز       

ي از رخ ـاز طرفـي ب .  مسيحي و آموزه هاي آن دين شـود ةتوانست باعث مقبوليت بيشتر نظام فلسف    
گرايـي تومـاس    محققان مانند پروفسور شـيخ، انديـشمند پاكـستاني، معتقدنـد كـه الهيـات و عقـل         

 10اي عليه كـافران  رساله و الهيات معجاهاي  كند حتي كتاب  آكوئيناس از الگوي غزالي پيروي مي     
ــدگاه   ــدة دي ــه عم ــت     وي ك ــب روگرف ــه ترتي ــر دارد ب ــاي او را در ب ــايي از  ه  و احيــاءالعلومه

بنــابراين خــروج او از مفهــوم ).  بــا تــصرف197 – 196شــيخ، ص( غزالــي اســت ســفهالفلا هتهافــ
  . ساس ارزيابي شودتواند بر همين ا سينوي عقل و سخن از عقل متكثر انساني هم مي -ارسطويي

-ي مخالفـت شـديد او بـا ابـن         ي ـليل يكي از ابعاد چرا    ـتواند در تح  دگاه مي ـ اين دي  ،در هر حال      

رشـديان در مـورد عقـل     اصلي مشكل تومـاس بـا بحـث ابـن       ةدر واقع ريش  . رشديان راهگشا باشد  
به همين  . ت است  مسيحي ناميرايي و پاداش و جزا در آخر        ة ايشان با نظري   ة، ناسازگاري نظري  فعال

 نـاميرايي شخـصي را تعلـيم نـداده          ةارسـطو آمـوز   "كـه   را  رشـديان لاتينـي      ابن ةدليل او اين عقيد   
  . پذيرد نمي"است

 را براي عقل، به منظور نشان دادن ويژگي تجـرد           "مفارق" ارسطو اصطلاح    ،از نظر آكوئيناس      
انـد بـه عنـوان يـك        يان بـاور داشـته    رشد نه آنگونه كه ابن    ،و غيرمادي بودن آن به كار برده است       

 Aquinas, The Philosophy of Thomas)از انــسان  ) بــه معنـــاي متمــايز  (جــوهر مفــارق   

Aquinas,24,p.143) .  
 خصيـصه   ةبـار  سـينا در   ابـن  ة  انـد كـه عقيـد     ن توجه به اين نكته را مهم دانسته       االبته برخي مفسر      

اس ـكند و موضع مخالف توم ـ  نفس را تأكيد مي بالضروره ناميراييفعالوحدانيت و جدايي عقل    
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رشديان اسـت   در قبال موضع ابن   وحدت عقل آمده است    ةبار  در ه در آغاز رساله   ـونه ك ـگانـهم
ازگاري ـظ س ــ اما در هـر حـال بـه منظـور حف ـ    ؛)494، ص   قرون وسطي : تاريخ فلسفه كاپلستون،  (

سينايي نيـز بـه مخالفـت     ابنةر است با آموزديان ناچاـرشنـفت با ابـام فلسفي خود به تبع مخال  ـنظ
 بـه  فعـال سينا در خصوص عقل  ابنة پس از تشريح نظريجامع الهياته طور مثال او در      ـب. يزدـبرخ

 از انـسان مخالفـت كـرده و آن را           فعـال صراحت با منحصر به فرد بـودن و تمـايز جـوهري عقـل               
 . خواندغيرقابل قبول مي

 ة است كه، به رغم ادعاي آكوئيناس مبني بـر سـازگاري كامـل نظري ـ               واقع امر آن   ،در هر حال      
سيناست بلكه بـا نظريـة عقـل ارسـطو هـم      ابل با ديدگاه ابن    وي نه تنها در تق     ةخود با ارسطو، نظري   

 را در بالفعـل كـردن معقـولات     فعـال و نقـش عقـل      اطور كه پيشتر اشاره شد      البته همان . سازد  نمي
 را به عنوان عنصري متكثر به       فعال ولي بر آن است كه اين عقل         ،پذيرد عقل منفعل از ابن سينا مي     

  . دهدخودِ مخلوقات نسبت 
 صـور   ة از نظر آكوئيناس يك موجود مفارق و خارج از انسان نبوده و خزان ـ             فعالبنابراين عقل       

سان  صـور بـه ذهـن ان ـ     يتوان آن را يك اهرم متافيزيكي براي اعطا       ضمن آنكه نمي  . باشدنيز نمي 
-اي است كه صور معقول را از تصاوير ذهني محـسوسات انتـزاع مـي            قوه فعالبلكه عقل   . دانست

-ساز تفكر قلمـداد مـي     سينا كه قواي حسي را علت معده و زمينه        بر اين اساس، برخلاف ابن    . كند

وي قـواي حـسي را بـه عنـوان عامـل بازيـابي       .  نقش عليّ قائل اسـت    ،كرد، آكوئيناس براي حس   
  .كند شايسته عقل قلمداد ميجايگاه

 همـان تفـسير صـحيح ارسطوسـت         فعـال  معتقد اسـت تفـسيرش از عقـل          آكوئيناسهرچند كه       
(Aquinas, The Philosophy of Thomas Aquinas,24,p.143)،   ن توميـستي ايـن   ا ولـي برخـي مفـسر

 قـرون وسـطي،  : تـاريخ فلـسفه  و كاپلـستون،    Haldane, p.20(داننـد  نظر او را چندان درسـت نمـي  
  ).404ص
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 به عنوان عامل فعليت بخـشيدن بـه عقـل منفعـل     فعالسينا به وجود عقل  آكوئيناس تحت تأثير ابن   
  :كنيم  اما ديدگاه او داراي چند ويژگي است كه آنها را بررسي مي، استتأكيدكرده
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   با نفس انساني متحد است؟فعال آيا عقل .الف

 مطرح شد، آمد كـه وي جايگـاه حفـظ    فعالسينا در اثبات وجود عقل    ن دليلي كه از ابن    در سومي 
 چـرا كـه صـور معقـول گـاهي فرامـوش شـده و مجـدداً                  ،دانـد صور معقول را در خود نفس نمي      

 ولي مـورد    ،بنابراين اين صور از بين نرفته و حتي در زمان فراموشي موجودند           . شونديادآوري مي 
حال اگر جايگاه اين صـور در نفـس بـود، يعنـي ايـن صـور بالفعـل در                    . اندغفلت نفس واقع شده   

چرا كه وجود صـورت معقـول در       . نفس موجود بودند، آنگاه امكان غفلت از آنها وجود نداشت         
از آنجـا كـه ايـن    . شـود  مـي نفس به معناي ادراك آن است، حال آنكه نفس گاهي از آنها غافـل        

نيـز  بـه طـور مـستقل    ضـمن آنكـه   . دام آن نيز قابل حفظ نيستند    دند بنابراين در بدن و ان     صور مجر 
بنابراين جايگاه حفظ اين صور براي نفس ناطقه بايد جـايي خـارج             . توانند وجود داشته باشند   نمي

، ص اشارات و تنبيهـات سينا، ابن( است فعالاز نفس و بدن انسان باشد كه اين جايگاه همان عقل      
381-371.(  

سـينا  د كه عقل صاحب حافظه است و ابـن  كنگونه نقد مي  سينا را اين  يل ابن ـ دل يناس اين ـوئـآك    
در رأي . كنـد  شخصي عقل را انكار ميةها حافظ براي تمام انسانفعالبا در نظر گرفتن يك عقل    

شـود و  د صورت معقول در اين عقـل پـاك مـي       نكسينا هرگاه عقلي بالفعل به چيزي فكر نمي       ابن
 يعنـي جـايي كـه صـور معقـول           فعـال وباره به آن فكر كند بايد به سوي عقـل           اگر عقل بخواهد د   

سينا داشتن علم تكرار اين عمل اسـت كـه نـوعي عـادت و               از نظر ابن  . بالفعل حضور دارند بنگرد   
  .كندمهارت ايجاد مي

گويـد در    با اين استدلال كه عقل نسبت به جسم و محسوسات افـضل اسـت مـي                آكوئيناساما      
- جسماني صورتي را پذيرفته و پس از مدتي آن صورت را از دسـت مـي                ةسوسات ماد جهان مح 

بنابراين اگر عقل صور معقـول را در  . كند صور را حفظ مي    ، ولي عقل به دليل فضل بر ماده       ،دهد
ر ــ ـال اگ ــ ـح. واهد كـرد  ــ ـزماني ادراك يا دريافت كند لاجرم آنها را از دست نداده و حفظ خ             

اي مربـوط بـه خـود       توان استدلال كرد كه حافظه قوه     ول بدانيم، مي  ــور معق ـافظ ص ـافظه را ح  ـح
  عقــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــوده و از آن متمــــــــــــــــــــــايز نيــــــــــــــــــــــست

(Aquinas, Compendium,CT80,CT81).  
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توضـيح آنكـه    . سـينا را نـدارد    رسد اين استدلال آكوئيناس توان تقابل با استدلال ابن        به نظر مي      
فظ صـور حـسي اسـت چنانكـه ذاكـره حـافظ معـاني وهمـي                 سينا حا اولاً حافظه، طبق تعريف ابن    

است، همچنين، حافظِ معاني معقول، خود نفس يا قواي نفـس نيـستند، امـا اگـر صـور معقـول در            
سينا كه چرا گاهي اين صور مـورد غفلـت و فراموشـي             ابن پرسشحافظه موجود باشند آنگاه اين      

ودن صـور در عقـل بـه معنـاي ادراك و            چرا كـه موجـود ب ـ     . پاسخ خواهد ماند  گيرند، بي قرار مي 
بالفعل بودن آنهاست و اگر اين صور در عقل موجودند چگونه ممكـن اسـت مـورد غفلـت قـرار           

  الحال ادراك نشوند؟  و فيدريگ
 فعـال حال اگر گفته شود كه اين صور به صورت بالقوه در عقل منفعـل وجـود دارنـد و عقـل                          

 پيش خواهد آمد كه ايـن صـور بـالقوه چگونـه             پرسش، اين   رساندغيرمفارق آنها را به فعليت مي     
كه به تصورات فطـري      (آكوئيناسبراي عقل منفعل حاصل شده است؟ آيا پاسخ در نظام فلسفي            

غير از اين خواهد بـود كـه ايـن صـور در زمـاني بـه             ) داندقائل نبوده و منشأ تصورات را حس مي       
در اين صـورت چگونـه ممكـن اسـت          . ه است صورت بالفعل دريافت شده و در حافظه باقي ماند        

 "بـالقوه " در زماني دريافت كرده بود پس از دريافت به صـورت             "بالفعل"حافظه صورتي را كه     
  نگاه دارد؟     

  

  

   جايگاه نظام طولي علل.ب

 تابعي است از ديدگاه خاص ايشان در نظرية آفرينش، ترتيـب      فعالسينا در مورد عقل     ديدگاه ابن 
طـولي علـل، نيازمنـدي تعقـل آدمـي بـه آن نظـام طـولي در عـين اسـتقلال نـسبي و             عقول و نظام    

 ديگـر   ، گـاهي  – چنانكـه اشـاره شـد        –سينا در مواضعي از آثـار خـود          ابن .مدي عقل انساني  اكار
. دانـد   عقل را ويژگـي همـة عقـول مجـرد مـي     فعال بودننامد و بدين ترتيب   مي فعال عقول را هم  

 بودن آنها نيز ويژگي عام است و تنهـا          فعال عقول يك فرض است      دنبوكه دهگانه     بنابراين چنان 
 اما گويا تومـاس آكوئينـاس، ايـن هـر دو ويژگـي را مطلـق فـرض                 ؛مربوط به آخرين عقل نيست    

 از انسان، مورد اشـكال  فعال يا جدا بودن عقل فعال واحد بودن عقل  ةعنوان نظري با  كرده و آن را     
  :قرار داده است



 ٤١

 معتقد اسـت حتـي بـا فـرض          فعال واحد بودن عقل     ةئيناس در جهت تضعيف نظري    توماس آكو     
وي در  . در انـسان  نفـي كـرد       را  منـد از آن     اي مـشابه آن و يـا بهـره        توان قـوه  چنين موجودي نمي  

هاي خود وجود اراده در افعال انسان و لزوم تعلق پاداش و مجازات اعمال در جهان پس                 استدلال
ضـمناً بـا بيـان برخـي        . دانـد  و متعدد بودن آن مـي      فعالير واحد بودن عقل     از مرگ را از دلايل غ     

 شخـصي متمـايز و همچنـين    ةهاي عقلي و وجـود انديـش  يياصول از جمله تفاوت آدميان در توانا     
 را رد   فعـال  منحـصر بـه فـرد بـودن عقـل            ةعدم امكان واحد بودن صورت براي جواهر كثير نظري        

  .شودداد نفوس آدمي قائل ميكرده و به متعدد بودن آن به تع
  : هاي آكوئيناس نيز بايد به چند نكته اشاره كرددر نقد اين دسته از استدلال

   مفـارق و غيرمفـارق را بپـذيريم آنگـاه فعليـت بخـشيدن بـه                 فعـال  اگر وجود همزمان عقل      .1
  و در آن  ايــن دةعقــل بــالقوه را بايــد بــه كــدام يــك از ايــن دو نــسبت دهــيم و اساســاً رابط ــ       
  رســد پــذيرش ايــن فرضــيه شــرايط چگونــه قابــل تبيــين فلــسفي خواهــد بــود؟ بــه نظــر مــي         
ــشكلاتي را در تبيــين فلــسفي پديــد خواهــد آورد            ــل باشــد كــه      . م     شــايد بــه همــين دلي
  . ندكدر مورد اين نكته پافشاري چنداني نميآكوئيناس خود نيز        
  ق ة انـسان و تعل ـ    سـينا منافـاتي بـا پـذيرش اراد        ر نظـام فلـسفي ابـن       متفـرد د   فعالوجود عقل   . 2
ــه اعمــال در جهــان ديگــر نــدارد          ــسان و  . پــاداش و مجــازات ب ــا تعقــل ان ــاتي ب   چنانكــه مناف
   را از جنبـة معرفتـي منـشأ فهـم     فعـال رسيدن به معقولات بالفعـل هـم نـدارد؛ ابـن سـينا عقـل                      
  بينـد نـه اتحـاد بـا      دانـد و ايـن فهـم را در اثـر اتـصال بـه آن مـي          ي مي معقولات در عقل انسان          
ــا.  آن           وي ةهــاي متفــاوت نيــز در انديــشهــاي عقلــي و انديــشهييضــمن اينكــه تفــاوت توان
   ةرسد طـرح ايـن دلايـل از طـرف آكوئينـاس نـه در قبـال انديـش          به نظر مي  . مورد قبول است         
  .رشديان لاتيني استهاي ابنر قبال انديشهسينا كه دالهي ابن       

   واحـد صـورت جـواهر متكثـر نيـست بلكـه             فعـال سينا عقـل     بايد توجه داشت كه از نظر ابن       .3    
  .الصور استاو مخزن معقولات و واهب       

  

   چيست؟فعال كاركرد و نقش عقل .ج
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از نظـر  . شـود ودي نيز قائـل مـي  ، براي آن نقش وجفعالسينا علاوه بر تبيين نقش معرفتي عقل  ابن
 در ايجاد عالم مادي و پديـد آمـدن كثـرات نقـش     فعالگونه كه پيشتر اشاره شد، عقل  وي، همان 

 بلكه بـه عقـل      فعال نوافلاطونيان نه به عقل      ة در انديش   مسئلهشايان ذكر است كه اين      . اساسي دارد 
ا در پيـدايش كثـرت عـالم بـا     سـين نسبت داده شـده اسـت؛ همچنـين الگـوي ابـن     ) فعالبدون قيد  (

  .الگوي نوافلاطونياني همچون فلوطين متفاوت است
 امــا ،الــرئيس، وجــوب وجــودِ خداونــد منــشأ فهــم ضــرورت وجــود عــالم اســت از نظــر شــيخ    

اينگلـيس،  ( تأكيد بيشتري بر مشيت الهي براي فـيض دارد           "وجوب"آكوئيناس به جاي تأكيد بر      
وي، قائل شدن به ضرورت به نوعي قائل شدن به جبـر            ) سيحيم( چرا كه در باور ديني       ،)102ص

او . پـذيرد  آكوئيناس وساطت هيچ موجودي در آفرينش را نمـي ،از همين رو . براي خداوند است  
تـصوري  (كنـد   كند واسطه در آفرينش، اختيار و آزادي و قدرت خداوند را محدود مي تصور مي 

  ).اند كه اشاعره نيز كم و بيش داشته
داند به ميزان زيـادي ريـشه در        بته اين نوع تفكر كه ضرورت فلسفي را منافي قدرت الهي مي           ال    

اين در حالي است كه در دنيـاي اسـلام، بـه رغـم اعتقـاد      . هاي كتاب مقدس مسيحيان دارد   ه آموز
اي، حكما بدون آنكه آن را در تقابل با دين بپندارند بـه            ن مسلمان به چنين آموزه    ابرخي از متكلم  

  ولـي  ،انـد  هـاي دينـي سـازگار ديـده    ضرورت در آفـرينش معتقـد شـده و حتـي آن را بـا آمـوزه             
اي همچون توماس آكوئيناس كه در تقابل بين كتاب مقدس و عقل همواره جانـب          فيلسوف الهي 

 ضرورت، با موضعي سلبي و فارغ از دلايل ايجابي           مسئلةدر قبال   و  دارد  كتاب مقدس را نگاه مي    
ويد كه هيچ دليلي براي اينكه خداونـد نتوانـد مـستقيماً مخلوقـات متعـدد را بيافرينـد        گفلاسفه مي 

  .تواند به مخلوقات انتقال يابدت و نميـداوند اسـتص خـش مخـظر او آفرينـاز ن. وجود ندارد
وي اين عقـل را     . داند   مفارق را عامل معرفت عقلي انسان مي       فعالسينا عقل   از نظر معرفتي، ابن       
 در مراتـب    فعـال عقـل   ). 215، ص   الـشفاء سـينا،     ابـن (كنـد   يگاه معقولات و كليات معرفي مـي      جا

 اما ادراك حسي و خيالي، نفس انـسان را آمـاده و واجـد       ،انساني نقش دارد  ) كلي(ادراك عقلي   
 متـصل  فعـال سازي نفس انـسان بـه عقـل       با اين زمينه  . كنند تا كليات را ادراك كند       استعدادي مي 

 فعـال تا زمان توجـه مـداوم نفـس بـه عقـل             ) 367-368، ص   الاشارات و التنبيهات  ،  موه(شود    مي
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گيرد و با قطـع نظـر نفـس و آميختگـي بـه ماديـات ايـن          افاضة كليات به نفس، مداوم صورت مي      
  . حافظ صور كليات براي نفس ناطقه استفعالدر زمان قطع اتصال، عقل . رود اتصال از بين مي

ــرو      ــه پي ــاس ب ــي در نظــر    آكوئين ــراي محــسوسات در حــصول تفكــر نقــش علّ   ي از ارســطو ب
اي در نفس انسان است كـه صـور معقـول را از تـصاوير      قوهفعالاز نظر آكوئيناس عقل  . گيردمي

 را  فعـال سينا عقل   بنابراين از حيث كاركرد معرفتي ابن     . كندذهني مربوط به محسوسات انتزاع مي     
 ولي آكوئيناس، نقش انتزاع را بـراي آن قائـل           ،داندانساني مي  صور معقول به نفوس      ةافاضه كنند 

  .است
سـينا توجـه كنـيم كـه آن را در درك معقـولات         در اينجا لازم است به نظرية عقل قدسـي ابـن              

لة درك  ئ همچنـين بـه مـس      ،)219، ص الـشفاء ،  همو(داند  نمي فعالچندان نيازمند به اتصال به عقل       
ايـن دو مطلـب بـه    . شـود  قل آدمي در آن مستقلاً بـه فهـم نائـل مـي         كه ع ) يعني تعقلِ تعقل  (تعقل  
-هـايي از نظريـة عقـل ابـن     ي اختصاص دارد، بخـش ي ادراك وهمي كه به درك معاني جز  ةاضاف

مهمـي كـه در     نكتـة بـسيار     .  نيـست  فعـال سيناست كه ادراك عقلي در آنها از راه اتصال به عقـل             
 قرار گرفته ايـن اسـت كـه اتـصال بـه عقـل       -كوئيناس از جمله آ-سينا مغفول بسياري ديدگاه ابن 

كـه    كنـد چنـان     اضافه مـي  آن  كند بلكه بر توانمندي        عقل را در تعقل مخدوش نمي      فعال، استقلال 
كند؛ چيزي كه هم در فلـسفة    ارتباط معرفتي بين عالم ماوراء را هم با نفس انساني برقرار مي       ةحلق

  .با تبيين قوتمندي همراه نيست افلاطون ةارسطو مغفول بود و هم در فلسف
  

  يجه  نت

  تــرين منــشاء مفهــوم آن بــراي فيلــسوفان بعــدي را ، كــه مهــمفعــالوجــود عنــصري بــه نــام عقــل 
سينا و آثار آكوئينـاس بـه    هاي شارحان ارسطو جستجو كرد، در نظام فلسفي ابن        توان در نوشته  مي

 وجودي و معرفتـي نقـشي گـسترده        از حيث  فعال عقل   ،در نظام سينايي  . خوبي قابل مشاهده است   
شـود، امـا در     داشته و در تبيين فلسفي و ايجاد عالم، به عنوان موجودي منحصر به فـرد ظـاهر مـي                  

 انتـزاع معقــولات از  ةنظـر آكوئينـاس موجــودي محـدود بــه افـراد انــسان اسـت كــه صـرفاً وظيف ــ     
  . محسوسات و بالفعل كردن عقل منفعل همان شخص خاص را داراست
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شـود و كـاركرد      توصيفي خود صرفاً نقش معرفتي قائل مـي        فعالاس آكوئيناس براي عقل     توم    
شود صـور   اين عقل از نظر او واجد تواني است كه باعث مي          . گيردوجودي براي آن در نظر نمي     

سينا، خود واجد اين صـور       توصيفي ابن  فعالدر حالي كه عقل     . معقول از محسوسات انتزاع شوند    
بنـابراين قـدرت تعريـف شـده     . اينكه منشاء اخذ آن صور از جـواهر مـادي باشـد    معقول است، نه    

  . توماس محدود استفعالبراي عقل 
  :سينا به قرار زير استفعال ابنل مخالفت توماس آكوئيناس با نظرية عقل ياما دلا    
  ريــة ويــژه نظ هــاي نوافلاطــوني بــه گيــري در مقابــل انديــشه  اعتمــاد بــه ارســطو و موضــع.الــف    

  هــاي  هــاي مــسيحي ســازگارتر از انديــشه هــا بــا آمــوزه صــدور، بــا آنكــه مفــاد ايــن انديــشه        
  .ارسطويي است       

   مطلـق  ة مبنـي بـر آزادي و اراد  آكوئينـاس تـوان ناشـي از باورهـاي دينـي           را مـي    مسئله اين   .ب    
  توسـط خداونـد و عـدم امكـان         خداوند و در نتيجه باور فلسفي او به آفـرينش مـستقيم عـالم                      
  .انتقال اين قدرت به مخلوقات هم دانست       

   مفـارق، بـه ميرايـي و        فعـال رشـديانِ معتقـد بـه عقـل          ، ابـن   آكوئينـاس  ة از آنجا كه در زمان     .ج    
  فناپذيري شخص معتقد بودند و اين با اصول ديـن مـسيح منافـات داشـت، لـذا علايـق دينـي                  
  پـذيرفت، وي را متقاعـد بـه         كـه چيـزي بـرخلاف كتـاب مقـدس را نمـي             وئيناسآكتوماس         
  . نادرستي اين آموزه نمود       

 قـوه و فعـل       مـسئلة بيند، بر اسـاس      در بحث معرفت، خود را ملزم مي       آكوئيناسرسد  به نظر مي      
چـرا كـه    .  كنـد  اش بگنجاند كه بتواند عقل بـالقوه را بالفعـل         ي، عنصري را در فلسفه    ينظام ارسطو 

توانـد در اينجـا     اين اصل را در نظام فلسفي خود پذيرفته و مورد استفاده قرار داده است، لذا نمـي                
اش از نـوعي     در نظـام فلـسفي     فعـال در واقـع اعتقـاد تومـاس بـه عقـل            . از پذيرش آن سر باز زنـد      

هـاي دينـي    شهسـينا بـا برخـي از اندي ـ    امـا بـا وجـود قرابـت ديـدگاه ابـن        ،شده است اضطرار ناشي   
 فعـال بـارة عقـل را بـر عقـل           مسيحي، شگفت آن است كه توماس آكوئيناس ديدگاه ارسـطو در          

سينا نيز باشد؛ اگـر چـه ديـدگاه         تواند به دليل بدفهمي ديدگاه ابن       دهد؛ اين مي    سينا ترجيح مي  ابن
 تعبيـر اتـين     به - ديگر سازگار با كلام مسيحي نيست و از همين رو            فعالابن سينا در ماوراي عقل      
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هايي از آگوستين قديس را هم به آن ضميمه           بينند كه آموزه    دانان مسيحي لازم مي      الهي -ژيلسون
  .سينايي را به وجود آورند -كنند و مكتب آگوستيني

و اسـت    را بـه ارسـطو نـسبت داده          فعـال  خـود در خـصوص عقـل         ةهرچند كه آكوئيناس نظري       
ن ارسـطو، بـه   ا ولي به شـهادت مفـسر  ،كنداي ارسطو معرفي ميهسينا را خارج از آموزه    ابن ةنظري

و البتـه هـر      (فعـال  از عقـل     آكوئينـاس دليل وجود ابهام در سخنان معلم اول، براي تفسير تومـاس            
ضـمن آنكـه    . تـوان يافـت   شواهد كـافي و صـريح در آثـار ارسـطو نمـي            ) تفسير بدون ابهام ديگر   

اگر چـه او در تقـسيم عقـل انـساني بـه      . ارج شده باشدسينا ارسطويي نيست تا از آن خ ديدگاه ابن 
م  اما نـه در مراتـب عقـل و نـه در دريافـت معقـولات از عـال                   ،بالقوه و بالفعل متأثر از ارسطو بوده      

  .سينا و ارسطو وجود نداردماوراء، مشابهتي بين نظرية ابن
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   در اسلام  از وحي محورانه هاي انسان نقش الهيات سلبي در تبيين
   ∗∗∗∗                            حامد شيوا  

               

  چكيده

ويژه در   وحي كه بهةمحوران هاي گوناگون در تبيين انسان  ابتدا در بحث از مدل     ،در اين مقاله  
 اسـت نـشان     درصـدد نويـسنده   . آثار خاورشناسان مطرح شده به هفت مدل اشاره شده است         

 جديـد  ةها نوعي از رويكرد سلبي در الهيـات در دور   اين تبيينةهمدهد كه بنياد مشترك در   
كلي متعـالي از انـسان و جهـان اسـت و در           بر اساس اين رويكرد، خداوند موجودي به      . است

اي خـاص    وحي نيز كه عبـارت از رابطـه  ،در اين صورت. كار تاريخ و طبيعت دخالتي ندارد     
محورانـه جـاي آن را    داشـت و تبيينـي انـسان   ميان خدا و انسان است توجيهي الهـي نخواهـد          

 وحـي بـا     ةمحوران   خداباوري سلبي و تبيين انسان     ةرابط همچنين   ،در اين مقاله  . خواهد گرفت 
پيونـد  دعاي اصلي اين مقاله يعني   ابه  سپس   ؛ده است شتوجه به برخي از آيات قرآن بررسي        

   جديـد پرداختـه  ةلهيـات دور نـوعي از نگـرش سـلبي در ا   محورانه از وحي با     هاي انسان   تبيين
شده و سرانجام نشان داده شده است كه اعتدال ميـان تـشبيه و تنزيـه در معـارف اسـلامي بـه                

  .شود چنين نتايجي منجر نمي
  .يمحورانه، مستشرقان، الهيات سلب هاي انسان وحي، تبيين :ديـان كليـاژگو

  مقدمه

دانـان اديـان      ويـژه الهـي     نديـشمندان و بـه    اي اسرارآميز از ديرباز مـورد توجـه ا          وحي چونان پديده  
هاي خاص خود بيـشتر   ها و ويژگي     اما اين پديده در اسلام به دليل پيچيدگي        ،ابراهيمي بوده است  

  .  آن وجود داشته استةبار هاي بيشتري در مورد توجه قرار گرفته و بحث
 در مـسائل اسـلامي و   هـاي خاورشناسـان   ويژه بررسي تبيين و تحليل وحي در دوران جديد و به       

 امـا بـه   ،اند بيش از پيش ذهن متفكران را به خود مشغول داشته است   مباحثي كه آنان مطرح كرده    
هـا اغلـب    طبيعـت، ايـن تبيـين   ي گرايي و افول اعتقاد به پيوند ميان طبيعت و ماورا      انسان ةدليل غلب 

  .جه شده است الهي و غيبي وحي كمتر توةگرايانه داشته و به جنب اي انسان صبغه

                                                
   و حديث دانشگاه تربيت مدرس تهران   عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد ، دانشجوي دكتري الهيات، گرايش قرآن ∗∗∗∗

                                                                                                                                   h_shivapoor@yahoo.com  
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ها در برخي از متفكران و روشنفكران مسلمان نيز تأثير گذاشـته و چنـدي اسـت                   گونه تبيين   اين    
محورانه از وحـي بـار ديگـر بـه ايـن بحـث                در كشور ما نيز با طرح تبييني انسان       آنان  كه برخي از    

  .اند دامن زده
محورانــه از وحــي عوامــل  سانهــاي انــ ادعــاي نويــسنده در ايــن نوشــته آن اســت كــه در تبيــين    

تـوان آن را       كـه مـي    ،گوناگوني دخالت دارد كه از آن ميان، رويكرد جديد نسبت به خـداباوري            
بر اساس اين نگـاه  . هايي باشد تواند از عوامل مهم چنين تبيين  مي،اي از الهيات سلبي دانست      گونه

 و نه هادي آن است و بـر ايـن   او تنها آفريدگار جهان. كند جديد، خدا در كار جهان دخالت نمي      
بر اساس تلقي سلبي، خدا پس از آفـرينش     . شود  اساس در كار انسان و در جريان تاريخ وارد نمي         

أن خدا برتر از آن اسـت كـه التفـاتي          و اساساً ش   ي ندارد جهان و انسان، ديگر در كار خلقت تأثير       
. انـسان بـرايش اهميـت داشـته باشـد         به عالم داشته باشد و سر در كار انسان كند و امور مربوط به               

ي خاصـي  هـا ان الهيات سلبي آن است كـه خـدا را برتـر از آن بـدانيم كـه بـه انـس                   ةوانگهي، لازم 
در اين صورت است كه با قطـع ارتبـاط وحـي بـا            . توجهي ويژه داشته باشد و با آنها سخن بگويد        

  .تني خواهيم دانستهاي خود انسان مب خداوند، اين پديده را بر شخصيت، احوال و تجربه
كنـيم و   محورانه از وحي اشاره مي هاي انسان هاي گوناگون در تبيين    در اين نوشته، ابتدا به مدل         

  .پردازيم دعاي اصلي خود در ارتباط آنها با رويكرد انسان جديد در خداباوري مياسپس به 
هـا وجـود    ي ميـان ايـن تبيـين   ها توجه به اين نكته مهم است كه مرزبندي دقيق ـ       در بيان اين مدل       

 در يكديگر متداخل باشند يا يـك مـدل ممكـن اسـت     آنهاندارد و بنابراين ممكن است برخي از      
ها چنان است كه خـواهيم   شامل يك يا چند تبيين ديگر هم باشد، اما چون بيان صاحبان اين تبيين     

 ايـن  ةرابط ـ. نقـل كنـيم  ايم كه هر تبيين را به همان صورت كه بيان شـده اسـت        گفت ترجيح داده  
 . بصير دور نخواهد ماندةاي است كه از چشم خوانند ها با يكديگر نكته تبيين

ماننـد  ( هـم  آنهـا اند، امـا برخـي از    ها عمدتاً در پي تبيين وحي بوده     طور كلي اين مدل     گرچه به     
. انـساني بداننـد   منشأو نه وحي را داراي   قرآن  اند و درصدد آنند كه        اساساً منكر وحي  ) تبيين سوم 

 خـاص خـدا   ةهايي هم ناشي از همان نگاه سلبي و استبعاد در پذيرش رابط ـ از آنجا كه چنين تبيين  
  .ايم  هم بحث كردهآنهاو انسان است توسعاً از 
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مـشهور  » وحي نفـسي «به اي است كه    نه از وحي نظريه   محورا  هاي انسان   يكي از مشهورترين تبيين    
وحي در شخصيت خود پيامبر است و       منشأ  اي از اين ديدگاه اين است كه          تقرير ساده . شده است 

  . شود هايي در درون خود او ناشي مي اين پديده از نيروها يا شناخت
ين انتساب نيز بيشتر از سـوي  شهرت ا .دهند  نسبت مي1اين ديدگاه را معمولاً به اميل درمنگهام          

گويد درمنگهام هـم بـراي آنكـه منبعـي بـراي معلومـات وسـيع              او مي . سيد محمد رشيد رضاست   
 ده مقدمه براي اثبـات وحـي        ، و هم علت و موجبي براي ادعاي نبوت ايشان نشان دهد           بيابدپيامبر  

ــا نقــل وحــي محمــدي او همچنــين در كتــاب .)50-48صشــريعتي، (آورد نفــسي مــي ســخنان  ب
اند، زيـرا او بـا آنكـه از          ورزي او نشده    كند كه مسلمانان متوجه غرض      درمنگهام، اظهار تأسف مي   

، همـان (گنجانـد   بياناتش ميدركند شبهات خود را به صورت طبيعي و با مهارت      پيامبر تعريف مي  
  نقـل  محمـد و القـرآن     اما مرحوم استاد محمدتقي شريعتي از خطيب كاظميني در كتاب            .)43ص
هاسـت و داسـتان نـزول      زندگي رسول خدا از بهتـرين كتـاب    ةبار كند كه كتاب درمنگهام در      مي

. گـويي پيـامبر شـكي نـدارد      كند كه او در راسـت       كند كه خواننده يقين مي      وحي را چنان بيان مي    
 را دال بـر تأييـد       مسئلة وحـي  هاي مرحوم بازرگان از درمنگهام در كتاب          ايشان همچنين نقل قول   

  .) 44-43ص، همان(داند طيب كاظميني مينظر خ
تـوان بـا قطـع ايـن           زندگي رسـول خـدا نوشـته اسـت نمـي           ةبار با مرور كتابي كه درمنگهام در         

از سويي او در اين كتـاب  . رسد  ديدگاه را به او نسبت داد، زيرا سخنان او گاه متعارض به نظر مي             
ه چيزي جز قلب خالص و روحـي پـاك و   آيد ب  مي هاانگويد براي شنيدن صدايي كه از آسم        مي

 روزه و بيداري شب باعث صـفاي قلـب محمـد شـد              ، به نظر او   .)73ص ،   همان(مستعد نياز نيست  
هاي صـحرا   چنانكه روز و شب و خواب و بيداري را از ياد برد و چنان شد كه گويا صداي سنگ 

افزايد شـأن پيـامبران در    مي او  .)77ص،  همان(كردند    خطاب مي » پيامبر خدا «شنيد كه او را       را مي 
ي هـا انعالم مانند قواي طبيعي ترسناك و در عين حـال سـودمند ماننـد خورشـيد و بـاران و طوف ـ             

» قـوت ابـداع  « درمنگهام همچنين در كنار صفات نيك پيـامبر، از  .)270ص،  همان(زمستاني است 
ا حالـت وحـي      روانـي ب ـ   ة حـالات بيمارگون ـ   ةو در مقايس  ) 273ص ،   همان(گويد    ايشان سخن مي  

  .)275ص ، همان(است» مبدع و فاعل«گويد پيامبر در حالت وحي بر خلاف حالت بيماران  مي

رسد انتساب آن ديدگاه به او بي وجه نباشد، اما در عين حال به نظـر او ميـان         تا اينجا به نظر مي        
و تحـدي او بـه   ) 271ص ، همـان ( فراواني است   اسرائيل مانند اشعياء شباهت     محمد و پيامبران بني   
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كند كـه عظمـت        او همچنين تصريح مي    .)272ص ،   همان(گويي اوست    بهترين دليل راست   قرآن
 بــا لحنــي نيــزو ) 273ص ، همــان(حقيقــي او از جانــب خــدا و بــه دليــل وحــي الهــي بــر اوســت 

از كند كه وحي پيامبران با الهام نفسي ناشـي            دانان كاتوليك نقل مي     دارانه از برخي از الهي      جانب
بينيم انتساب چنين ديـدگاهي بـه او     بنابراين چنانكه مي.)277ص، همان(حيات باطني تفاوت دارد 

  .آسان نيست
چه انتساب اين ديدگاه به درمنگهام درست باشد و چه نباشد در هر حال اين نظريـه بـه عنـوان                         

ــوده اســت   ــد مطــرح ب ــين از وحــي در دوران جدي ــوعي تبي ــدگاه را شــا . ن ــر همــين دي يد در نظي
او .  نيز بتـوان بازجـست    قرآناالله و اثر جنجالي او در تحليل قصص         هاي محمد احمد خلف     انديشه

نفـسية الرسـول و قـصص       « را   الفـن القصـصي فـي القـرآن الكـريم،         فصل چهارم از كتـاب خـود،        
 را با احوال شخصي آن حضرت       قرآني  هااننام نهاده و در اين فصل كوشيده است داست        » القرآن
 اگر با توجه به ترتيـب تـاريخي   قرآنتسدال هم در اظهار نظري مشابه معتقد است كه         . دهدپيوند  

  .(Tisdall, p. 27).  احوال پيامبر استة آيين،نزولش درنظر گرفته شود

توانـد در پرتـو ايـن ديـدگاه تحليـل             بخشي از مباحث اخير دكتر سروش در تبيين وحي نيز مي              
 تلاطـم و جوشـشي در       ،گـويي در تلقـي وحـي      «: گويـد    چنـين مـي    2 اول خود  ةايشان در نام  . شود

  ».گويد دهد و خود برتر پيامبر با خود فروتر او سخن مي شخصيت پيامبر رخ مي
 را در همين دسـته از  آنهاتوان   اما مي،اند  نداشتهيها از وحي نيز گرچه چنين صراحت         تبيين     ساير

سه تبيـين   كه  گويد     مي محمد در مكه   نام   ه كتاب خود ب   درمثلاً مونتگمري وات    . ها قرار داد    تبيين
 ديدگاه سـكولارها كـه     ؛وحي الهي است  منشأ  ن كه معتقدند    اناديدگاه مسلم : از وحي وجود دارد   

دانند و ديدگاه سوم       را بخشي از شخصيت محمد كه جدا از ذهن خودآگاه اوست مي            قرآنمنشأ  
وجـود آمـده     شخـصيت محمـد بـه   طريـق ي از  ول ـ،اثر نوعي فعاليت الهي اسـت   قرآن  كه طبق آن    

 Watt, Muhammad) ،طرفانه دارد گويد كه نسبت به اين سه ديدگاه موضعي بي او خود مي. است

at Mecca,p. 53). 

 مؤلـف  3گويـد كـه ريچـارد بـل،       مـي درآمدي بر تـاريخ قـرآن   وات در پيشگفتارش بر كتاب          
 اين كتاب   ة طبع حضرت محمد لااقل در مقدم       به عنوان اثر   قرآناصلي كتاب، در سخن گفتن از       

وات . اش تبعيــت كــرده، امــا بعــدها صــحت نبــوت ايــشان راپذيرفتــه اســت  از پيــشروان اروپــايي
 خـود را  هـاي جهـت برنجانـد، بلكـه بايـد اسـتدلال      افزايد محقق مسيحي نبايد مـسلمانان را بـي     مي
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جويانـه   نگـري مـسالمت   دب و جهـان ا« او ةبه گفت ـ. صورتي پذيرفتني براي مسلمانان عرضه كند   به
 ذهـن و ضـمير حـضرت محمـد سـخن            ةعنوان فرآورد    به قرآنكند كه ما نبايد از        قطعاً ايجاب مي  

او سپس بـه ايـن نكتـه اشـاره       » .كند  بگوييم؛ بلكه من برآنم كه تحقيق سالم هم همين را حكم مي           
 دانـسته يـا از عوامـل و    آنقـر  او محمـد را مؤلـف   آنهاكند كه مواردي از سخنان بل را كه در     مي

 ريچارد بـل معتقـد بـوده        .)18صبل،  (منابع مؤثر بر او سخن گفته تغيير داده و حذف كرده است           
 دكتـر  .)50 صبـل، (است كه صورت وحـي والفـاظ آن از پيـامبر و الهـام آن از جانـب خداسـت         

 از تصـور  بـي  معنـاي  كـه  است چنين«: كند  اول همين ديدگاه را مطرح ميةنامسروش هم در 

 محمد است، از كوزه و خدا از آب محمد، از ني و خدا از دم است، محمد از صورت و خدا

) ص(عبـداالله   بـن  محمـد  نـام هب ـ شخـصيتي  كوچـك  ةكـوز  در را خـود  وجود بحر كه خدايي
  ».شودمي يكسره محمدي چيز همه لذا ،ريزد مي
  
  
   تبيين وحي بر اساس تجربة ديني.2

-ه تجرب ـةمحورانه در تبيين وحي فروكاستن آن به گون ـ هاي انسان گاهترين ديد  يكي ديگر از مهم   
كنـد از موضـعي        سـعي مـي    محمد در مكـه   مونتگمري وات در كتاب     ديني است چنانكه مثلاً     اي  

 در تحليـل تجـارب دينـي، وحـي را تحليـل كنـد             » پـولاين «هـاي      ديـدگاه  ةپديدارشناسانه و بر پاي   
(Watt, Muhammad at Mecca,p. 54).  

كنـد كـه وحـي        اين عبارت بيان مي    ا اين تبيين را ب    بسط تجربة نبوي  دكتر سروش نيز در كتاب          
: گويـد    دوم نيـز چنـين مـي       ةنام ـ ايـشان در     .)222صنيـا،     قـائمي (تابع پيامبر بود، نـه او تـابع وحـي         

  ةهم ـ» «.بـود  او هـاي  و واكـنش  ها تجربه دائرمدار همه بقيه .بود فرستاده را“معلم”فقط خداوند«
 مقبـول  كلامـش  كه است، العاده فوق و مؤيد و مبعوث انساني ةتجرب و كشف  محصولقرآن

  ».است روحاني و متعالي اي تجربه از نادر و ناب محصول لحظاتي كشفش و خداوند
اي    ديني از اين نكته غفلت شده اسـت كـه وحـي اساسـاً پديـده                ةدر يكي دانستن وحي و تجرب         

اند تجارب وحيـاني      درستي گفته   گونه كه برخي از محققان به        و همان   ديني است  ةمتفاوت با تجرب  
 ايـن   ة وانگهـي، لازم ـ   .)40ص،  همـان (يابنـد   خود وحي نيستند، بلكـه همـراه بـا وحـي تحقـق مـي              

شـود، زيـرا    فروكاهي آن است كه دست بشر از حقايق وحياني و در نتيجه از ساحت الهي كوتـاه         
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هاي پيامبر است و چون در تجربـه احتمـال خطـا وجـود               آنچه در دست ماست گزارشي از تجربه      
 اين نكته باز هـم     .)59 ص،  همان(تواند به اعتبار و صحت چنين ارتباطي تكيه كند          دارد انسان نمي  

محورانـه    انسان از خداست و ارتباط خداباوري سلبي جديد را با تبيـين انـسان    ةاي براي فاصل    زمينه
  .دهد از وحي نشان مي

اي ارتباط انسان با عالم غيب اسـت چنانكـه    لي است كه وحي در تلقي اسلامي گونه      اين در حا      
چنـين  » وحـي «،   المعارف كاتوليك  ةدايرمثلاً در   . تلقي سنتي يهوديت و مسيحيت نيز چنين است       

  : شود تعريف مي
هايي كه فراتر از جريـان   انتقال برخي از حقايق از سوي خدا به موجودات عاقل از راه واسطه      

  .(''Catholic Encyclopedia,  ''Revelation)عمولي طبيعت استم
گرايانـه از وحـي     تبيينـي كـاملاً انـسان   ، دينـي ةاين در حالي است كه فروكاستن وحي به تجرب ـ          

  .  آن قطع ارتباط انسان و خداستةاست كه لازم
  

   مسيحي وحي-خاستگاه يهودي. 3
اند نيز آن بـوده اسـت    كه وحي را نپذيرفته  كسانيةش ديگر از تأثير ديدگاه سلبي در اندي ةيك جنب 

 را بـه مـصادر      قـرآن اند وحي و      پنداشته   يك انسان با خدا را ممكن نمي       ةواسط  كه چون ارتباط بي   
 بن نوفل و بحيراء راهـب يـا مـصادري ديگـر ماننـد جبيـر بـن        ةـيهودي و مسيحي مانند تعاليم ورق   

آغـازگر  آنهـا   .) بـه بعـد  227از ص بنـي عـامر،     (انـد   كـرده مستند  ...  بن أبي الصلت و    ةــمطعم و امي  
 بـا  1833 به منابع غيراسلامي را كتاب آبراهام گايگر در سال قرآنهاي جديد در انتساب      كوشش

شـيمل بـا طـرح ايـن     آنـه مـاري    .)274 صبـل، (انـد   دانستهمحمد از يهوديت چه گرفته است؟     نام  
تـورات و   ي  هـا ان گاه با داست    قرآن يهاانداست چه بوده و چرا      قرآنپرسش خاورشناسان كه منبع     

  :گويد  متفاوت است چنين ميانجيل
نـسطوري و منـوفيزيتي و   ( از منـابع مـسيحي   قـرآن بـارة مقتبـسات    مجموعة آثار مكتـوب در  

سال گذشته 125يا يهودي كه به منظوري خاص يا غير آن صورت گرفته است طي             ) يعقوبي
بـسياري از  . انگيز همراه بوده اسـت  تلف و تا حدي مناقشههاي مخ  گيري  نوشته شده و با نتيجه    

وسايل علوم عقلي هرگز كفايت     «دانشمندان با اين سخن يوهان فوك موافقند كه در نهايت           
نمي كند كه پرده از راز شخصيت اين مرد برگيريم و هرگز نخواهيم توانـست از راه تجزيـه                   
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يقين يافـت كـه خداونـد    ... نش رسيد كهوتحليل ثابت كنيم كه كدام پيغام آشنا به گوش جا        
  ).24شيمل، ص(»... او را برگزيده است

دي .ان.اما با اين حال كـساني چـون سـنكلير تـسدال، گيـب، برنـارد لـوئيس، توراندريـه، جـي                        
 .)206-210  صبني عامر،(اند اين راه را پيموده... اندرسن، بروكلمان، ترتون، گلدزيهر و

 را قـرآن  گذاشـته و در آن كوشـيده اسـت    4منابع نخستين قرآن اب خود را    تسدال اساساً نام كت       
 را كتـابي برگرفتـه    قـرآن او در اين كتاب،     . هاي ديني پيش از اسلام بنماياند        سنت ةوردآكتابي فر 

 ةتسدال در مقدم ـ. داند  از سنن عرب پيش از اسلام و منابع صابئي، يهودي، مسيحي و زرتشتي مي             
  : گويد كتاب خود مي

هاي   بارة خدا، اشتباهات تاريخي و بسياري از نقص         ، ديدگاه آن در    قرآنوجه به اخلاقيات    ت
 ,Tisdall) ساختة خود محمد است ناممكن باشد قرآنشود كه ترديد در اينكه  آن باعث مي

p.27).   
ب  چنانكـه در ايـن كتـا   قـرآن كند كه نشان دادن تأثير منابع ديگر در  او به اين نكته تصريح مي        

  .(Tisdall, p.28)تواند روش مناسبي براي اهداف مبلغان مسيحي باشد  نشان داده شده است مي
 بن نوفل به خديجه سخن      ةــ ورق طريقمونتگمري وات هم از احتمال انتقال معارف مسيحي از              

 بر سخن گفتن از وحـي نفـسي، سـلمان فارسـي را از               افزوناند كه درمنگهام نيز       گفته. گفته است 
  هــــاي انتقــــال معــــارف يهــــودي و مــــسيحي بــــه رســــول خــــدا شــــمرده اســــت   اســــطهو
 همچنين اين سخن نيز به درمنگهام منسوب است كه رسول خدا از بحيراي              .)233  ص بني عامر، (

، همـان (كرده تأثير پذيرفته است راهب كه پيرو آريوس بوده و تثليث و الوهيت مسيح را انكار مي    
كند كه به نظر او محمد بـر آيـين      به نام گونتر لولينگ نقل مي      شناسي   شيمل نيز از شرق    .)243ص

 محمـد احمـد   .)24صشـيمل،  ( استفاده كرده اسـت   مسيحي كاملاً وقوف داشته و از آن      -يهودي
  كتاب مقـدس و اسـلام       و هنري اسميت در كتاب     مصادر اسلام خلف االله از ريچارد بل در كتاب        

ز بردگان و آزاد شدگان گرفته بود، زيرا ايـن قـشر بـه            را ا  قرآنكند كه رسول خدا اخبار        نقل مي 
علــت فقــر خــود بــه اصــل منــابع يهــودي و مــسيحي دسترســي نداشــتند و تنهــا شــايعات را نقــل   

  .)250صخلف االله، (كردند مي
هـاي اعتكـاف و عزلـت ايـشان را          داننـد سـال      اسـلام مـي    ةمستشرقان كه پيـامبر خـدا را آورنـد            

انـد بـا وجـود     ر ديـن جديـدي كـه خواهـد آورد فـرض كـرده و گفتـه         تأمـل د  هاي انديشه و      سال
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آشفتگي اوضاع ديني يهوديت و مسيحيت در جهـان آن روز، ايـشان تعليمـات آنـان را بـا تـاريخ            
كه كتابي الهي در دست دارد نزد امت خود حاضر            سرزمين خود آميخت و خواست كه در حالي       

است تا دل آنان را با زيبايي سخن بـه جـاي            شود و چون به اسلوب سخن قوم خود واقف بود خو          
  .)43صعبدالعظيم علي، (دست آورد دليل و برهان به

اي اسـت كـه    وامداري ايشان به بعضي از فرقه هاي يهودي و مسيحي در عربستان آن روز نكته                 
دريـه   بروكلمـان و توران .(Brill, Vol.4, p.1066)المعارف اسلام نيز به آن اشاره شده اسـت  ةدر داير

اند كه اسلوب محمد متأثر از مواعظ تبشيري مسيحي است كه بر زبـان مبـشران عربـي            معتقد بوده 
 كـساني نيـز بـه تأثيرپـذيري ايـشان از            .)41صعلـي الـصغير،     (جنوب عربستان جاري بـوده اسـت      

انـد كـه معادشناسـي او و      و افـزوده   يهوديان و مسيحيان حجـاز اشـاره كـرده      ةتعليمات معادشناسان 
اي بدون گيـاه و گرمـاي سـوزان نيمـروز             هاي صخره    كوه ةيفش از دوزخ تحت تأثير مشاهد     توص

  .(Glubb,p. 84)خورشيد در مكه بوده است

 نـام  هگويـد در فـصلي ب ـ       وحي در اسـلام محتاطانـه سـخن مـي          ةبار ويل دورانت نيز با آنكه در         
 او در   .)240-236صدورانت،  (ازدپرد   با تعاليم يهودي و مسيحي مي      قرآن  ةبه مقايس » منابع قرآن «

 در مفاهيمي مانند توحيد، نبوت، ايمان، توبـه، بهـشت، دوزخ           قرآنكند كه     اين بخش تصريح مي   
افزايد كـه محمـد مـسيحيت را           او همچنين مي   .)236ص،  همان(متأثر از تعليمات موسي است    ... و

ــشــناخت و اطلاعــات خــود را در ايــن زمينــه از نــسطوريان ايرانــي  خــوب نمــي دســت آورده ه ب
  .)239 ص، همان(بود

  
  شناسانه هاي روان  تبيين.4
برخـي از  . شناسانه از وحي بوده اسـت       هاي روان   محورانه، تبيين   هاي انسان    ديگر از تبيين   ةك جنب ي

 نام  هوات در كتاب خود ب    ه مثلاً مونتگمري    كهاي روانكاوي مبتني است چنان      ها بر نظريه    اين تبيين 
كنـد بـا     گويد و سعي مـي      پيامبر سخن مي  » ناخودآگاه اجتماعي « از    جديد وحي اسلامي در جهان   

  هـــــــــاي يونـــــــــگ وحـــــــــي را تبيـــــــــين كنـــــــــد     اســـــــــتفاده از ديـــــــــدگاه 
 (Watt, Islamic Revelation in the Modern World, p. ١١٣-١٠٩).  

يـل  گوسـتاو و . انـد  دانـسته  ها پيامبر را داراي نوعي بيمـاري روانـي مـي            برخي ديگر از اين تبيين        
تئـودور  . انـد   ايشان را گرفتار صرع و الويز اشپرنگر آن حضرت را دچـار هيـستري معرفـي كـرده                 

رسـاند   ا مـي جداند سرانجام او را به آن نولدكه ايشان را دستخوش هيجانات و عواطف شديدي مي        
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 خيـال پيـامبر منتـسب    ة گاه نيز وحي به قو.)46صبل، (كه باور كند با غيب و الوهيت تماس دارد      
از مونتگمري وات نقل شده كه به نظر او وحي نوعي تعبير خيالي همراه با رؤيت                مثلاً  . ه است شد

گويد محمد جبرئيـل را بـه صـورت     خيالي و عقلي جبرئيل بوده است كه البته طبق حديثي كه مي  
 پيـام  ة گـاه نيـز از فرشـت      .)129صماضـي،   (ديد بايد گفت اين رؤيت، خيالي بوده اسـت          انسان مي 
هـاي    هرچند گفته شـده كـه شـباهت   ،(Glubb, p.84-85) ياد شده است(vision)» شبح« به آور خدا

  .(ibid, p.87) چشمگير مشاهدات محمد با آنچه در عهد قديم و جديد است قابل انكار نيست
 صـرع و هيـستري را نقـد و          انندهاي رواني م     بيماري ة برخي از مستشرقان نيز شبه     ،در عين حال      

زنـدگي پيـامبر    ة  بـار   مثلاً جان باگوت گلوب در كتـاب خـود در          .)137صحمدان،  (اند  رد كرده 
هـايي كـه وحـي را بـه      گذارد، در نقد ديدگاه گرچه گاه جانب انصاف را در تحليل وحي فرو مي  

  :گويد كاهند مي حالات رواني پيامبر فرو مي
رسـد، زيـرا     نمـي اي بـه نظـر    اي را خودفريبي ناميدن چندان تبيـين خرسـندكننده          چنين پديده 
هايي را بـسياري از افـراد كـه از يكـديگر هـزاران سـال و هـزاران فرسـنگ دور                        چنين پديده 

در عـين حـال بيـان       . توان تصور كرد از يكديگر شنيده باشند        اند كه نمي    اند تجربه كرده    بوده
  (Glubb, p.87). اي با هم دارد آنها از مشاهداتشان ظاهراً مشابهت فوق العاده

  : گويد نين مي مچ هاو    
شناسـي و    هاي بعدي او موضوعي مربوط بـه مـسائل روان           تحليل نخستين الهام محمد و وحي     

كـافي اسـت بگـوييم نخـستين     . تـوان در ايـن كتـاب از آن بحـث كـرد        الهياتي است كه نمي   
 از آن   قـرآن هاي منظمي بود كه مـتن         الهامي كه او دريافت، آشكارا ماهيتي متفاوت با وحي        

  .(ibid, p. 87)اهم شدها فر
  
  وحي و شعر. 5

توان آن را تقريري جديـد از سـخن مـشركان دانـست ارتبـاط دادن                يك ديدگاه ديگر نيز كه مي     
  : گويد مثلاً كرن آرمسترانگ چنين مي. هاي هنري است هاي شاعرانه و آفرينش وحي با تجربه
نمايـد،    مراجعـه مـي   براي يافتن پاسخ مـشكلات بـه عمـق وجـود خـود              ] يعني رسول خدا  [او  

 آرمـسترانگ، (» .سـازد  درست مانند شاعري كه از درون خود شعر را بافته و در فضا رها مـي          
اي از اشـراف بـر واقعيـات     در تمام اديان، الهام شـكل پـسنديده  «: گويد  او همچنين مي  .)115

خـالق  رسـد كـه بـا     شعر يا پيام به نظـر مـي  . درون است، چه از ديدگاه هنر و چه از منظر دين        
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همچنين خالق يك شـعر يـا يـك      . نمايد  خود به طرز نامرئي صحبت كرده و اعلام وجود مي         
كند كه از جايي نامرئي به او الهام شده است، جايي كه وجود مـستقلي                تفكر نيز احساس مي   

. تمامي افكار خلاق و با خلوص از يك نظر الهامي الهـي هـستند          ... در جهان خلقت داراست   
 ،همـان (هـاي آفريـده نـشده بپريـد       ما بايد به درون دنيـاي تاريـك واقعيـت         براي خلق آنها ش   

  ). 110ص
 قـرآن  كنـوني يكـي نيـست و    قـرآن   شده با اند آنچه به پيامبر الهام مي  برخي از مستشرقان گفته       

بعـدها صـورت بنـدي شـده     ... هاي مكي آن با توجه به الگوي اشعار عرب و     موجود و حتي سوره   
  (Brill, p. 1065). است

 نه باراني از آسمان، بلكه سخني برخاسـته         قرآنمستشرقي ديگر به نام نلسون نيز گفته است كه              
ترين مردمان قوم خـود بـوده،          شاعران است و او كه از فصيح       ةاز نفس محمد و چيزي مانند قريح      

 كـه   همچنين از مونتگمري وات نقل شده اسـت       .)211صعامر،    بني(پنداشته است   آن را وحي مي   
است و پيامبران كساني ماننـد هنرمنـدان و شـاعرانند، زيـرا ماننـد آنـان        » تخيل خلاق «وحي نوعي   

از . آورنـد   توانند به بيان آورند به شكل محـسوس در مـي            كنند ولي نمي      آنچه را ديگران حس مي    
تـرين كارهـاي بـشري ارتبـاطي      تـرين و مركـزي   ديدگاه وات، افكـار و عقايـد پيـامبران بـا عميـق       

  .)100-99صقدردان قراملكي، (زديك داردن
گردد، مانند ايـن سـخن ايـشان          برخي از سخنان دكتر سروش نيز به چنين تبييني از وحي بازمي               

  :  دومةدر نام
 صـنع  توانا زباني و حساس ذهني و بينا چشمي و بيدار قلبي با بديع، شخصيت باري، اين

 خدا كه بود كتابي محمد. او هنري ينشآفر و كشف و تابع او صنع همه باقي و بود خدا

. بـود  خدا  كلامقرآن و شد  ميقرآن خواند، مي كه را خود وجود كتاب محمد، و نوشت
  .بود خدا كتاب قرآن محمد و را قرآن و كرد تأليف خدا را محمد

  
  هاي قهرمانانة پيامبر ابتناء وحي بر ويژگي. 6

هـاي   ز جانب مستشرقان تبيين وحي بر اساس ويژگي       وحي ا  ةگرايان  يكي ديگر از ابعاد تبيين انسان     
كنـد و   يـاد مـي  » شخـصيت كاريزماتيـك  «ها كه ماكس وبـر از آن بـه        اين ويژگي . قهرمانانه است 

خوانند بياني ديگـر از همـان سـخناني اسـت             مي» عبقريه«كساني چون عقاد در جهان عرب آن را         
يل اولين كسي است كـه شخـصيت پيـامبر          شايد توماس كارلا  . گويد  مي» ابرمرد «ةبار كه نيچه در  
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نقل از وات، كارلايل اين انديـشه را كـه يـك    به  . كند   خود چنين تحليل مي    قهرمانانرا در كتاب    
 .)46صبـل،  (شـمرد  ترين اديان جهان باشـد نـامعقول مـي        گذار يكي از بزرگ     مدعي كذاب بنيان  

  .)65-53صحمدان، (اند  اشاره كردهجز كارلايل، مستشرقاني مانند زويمر و فنلي نيز به اين نكته
 از مستـشرقان زيركانـه از رسـول    تعـدادي دهند كه    مهم را تذكر مي    ةبرخي از محققان اين نكت        

داننـد، امـا برخـي از     العـاده مـي   هايي خارق كنند و ايشان را داراي ويژگي  خدا به ظاهر تعريف مي    
 را بـه حـساب انـصاف و اعتـدال آنـان             پوشند و ايـن توصـيفات        آنان چشم مي   ةمسلمانان از مغالط  

  .)50ص، همان(گذارند مي
  
  اي فرهنگي قرآن چونان پديده.7

. اي فرهنگـي اسـت       چونـان پديـده    قـرآن  وحي، تلقي    ةمحوران  هاي تبيين انسان    يكي ديگر از گونه   
او مـثلاً در  .  همين ديدگاه را دنبال كرده اسـت   قرآني  هاانمحمد احمد خلف االله در تحليل داست      

گويـد عناصـر ايـن دو داسـتان       اعـراف و مؤمنـون مـي       ةليل داستان حـضرت نـوح در دو سـور         تح
گـذرد    كند و آنچه ميان نوح و قـومش مـي           زندگي عربي معاصر پيامبر و عصر نزول را ترسيم مي         

   .)354صخلف االله، (افتد بازتاب همان است كه ميان پيامبر و قومش اتفاق مي
الهـي وحـي    منـشأ    خـود هرچنـد منكـر        مفهـوم الـنص   ب معـروف    نصر حامد ابوزيد نيز در كتا         

  :گويد او در اين باره چنين مي. نگرد اي فرهنگي مي  را چونان پديدهقرآن ولي ،نيست
اش محصولي فرهنگي است؛ يعني ايـن مـتن در مـدت بـيش از        در ذات و جوهره    قرآنيمتن  

ي كه ايـن نكتـه مـسلم و     در جاي . بيست سال در اين واقعيت و اين فرهنگ شكل گرفته است          
 كوشـشي اسـت بـراي    قـرآن مورد اتفاق است اعتقاد به وجـودي متـافيزيكي و پيـشين بـراي              

پوشاندن اين حقيقت مسلم و در نتيجه از ميـان بـردن امكـان شـناخت علمـي از پديـدة مـتن                       
  .)68صابوزيد، (قرآني

 و به روش تحليـل زبـاني         را از واقعيت آن    قرآننصر حامد ابوزيد معتقد است بايد پژوهش در             
رســد كــه يكــي از بنيادهــاي اساســي اتخــاذ ايــن روش از ســوي ابوزيــد  بــه نظــر مــي. آغــاز كــرد

 ،پـذيرد    را مـي   قـرآن او با نقد روشي كه از ابتدا فرض خاستگاه الهـي            . تأثيرخداباوري سلبي است  
  :گويد چنين مي

 موضـوع تحليـل و      -تعـالي  سـبحانه و     -ون ما بپذيرند كه خداوند      مچپيروان اين روش اگر ه    
ي باشند كه خداوند سبحان خواسته است كه سخنش       أر  گيرد و نيز با ما هم       پژوهش قرار نمي  
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در آن صورت تصديق خواهند كرد يگانه راه موجـود  ... ها به زبان خود آنها باشدنابراي انس 
براي پژوهش علمـي آن اسـت كـه كـلام الهـي را از طريـق محتويـاتش در چـارچوب نظـام            

  )72، صهمان(اي كه در آن ظهور يافته است بررسي كنيم رهنگيف
  

   به وحي در قرآن محورانه رابطة خداباوري سلبي و نگاه انسان) ب
محورانـه از   هـاي انـسان   هـاي مهـم تبيـين    چنانكه گفتيم خداباوري سلبي در دوران جديد از زمينـه         

 در ايـن زمينـه      قـرآن ت به آياتي از     شايسته اس . سابقه نيست    تاريخ بي  يوحي است، اما اين نگاه ط     
  .توجه و اين آيات را از اين منظر مرور كنيم

 كريم در زمينة نبوت آن است كـه نـشناختن حقيقـت نبـوت از بـاور                  قرآن يكي از تعاليم مهم         
قَّ قـَدرِ   «: فرمايد در اين زمينه مي    قرآن . گيرد  نادرست در توحيد نشأت مي     ه حـ هِ إِذْ  و ما قدَرواْ اللَّـ

    لىع ا أَنزَلَ اللَّهقَالوُاْ م ن شىشرٍَ مبنابراين كساني كه از فرط تنزيـه و دور كـردن   ؛)91/انعام (» ...ء   ب 
خدا از عالم و آدم، دخالت خدا در تاريخ، اهميت هدايت انسان براي خدا، توجـه ويـژة خـدا بـه                      

شمارند در واقع تلقي درسـتي از توحيـد           يها و سخن گفتن خدا با انسان را ناممكن م         نابرخي انس 
  .اند  قدر خدا را نشناختهقرآنندارند و به تعبير 

ن خدا و انسان و جدا كـردن حـساب وحـي    بياز سوي ديگر تلقي سلبي مستلزم فاصله انداختن             
  كريم كساني كه ميـان خداونـد و پيـامبران          قرآندر  . و الهام پيامبرانه از خدا و علم و ارادة اوست         

لهِِ و يريِـدونَ أَن               «: شوند  گونه نكوهش مي    اندازند اين   او فاصله مي   هِ و رسـ ذيِنَ يكفُْـروُنَ بِاللَّـ  إنَِّ الَّـ
توانـد مـصداقي      محورانه از وحي نيز مـي       هاي انسان   و تبيين ) 150 /نساء (» ...  اللَّهِ و رسلهِ     يفَرِّقُواْ بينْ 

  .ران او باشداز همين تفريق ميان خدا و پيامب
رسد كه احتمالاً يكي از موانع فكري كافران در پذيرش وحي رويكردي نادرست و                به نظر مي      

انـد و اساسـاً از        دانـسته   افراطي در تنزيه بوده است، يعني آنان ارتباط انسان و خـدا را ممكـن نمـي                
پرسـتان بـا    زيـرا بـت  پرستي نيز همين امر بوده اسـت،       ديدگاه برخي از اهل نظر يكي از دلايل بت        

هــا و وســايط  واســطه بــا خداونــد نــاممكن اســت او را از راه صــورت ايــن پنــدار كــه ارتبــاط بــي
ا ليِقَرِّبونـَا   «كردند كه  پرستي خود را چنين توجيه مي  بت ، از همين رو   5.اند  پرستيده  مي ما نعَبدهم إِلَّـ

   .)3/زمر (»  إِلى اللَّهِ زلفَْى
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اند و از ادعـاي       دانسته  ه به چنين ديدگاهي ارتباط بشري عادي با خدا را ممكن نمي           آنان با توج      
ا أَنْ أوَحينـَا إِلـى           «: انـد   كـرده   اي اظهار تعجـب مـي       چنين رابطه  اسِ عجبـ نهمُ     أَ كـاَنَ للِنَّـ لٍ مـ » ... رجـ

 /اسراء (» دى إلَِّا أَن قَالوُاْ أَ بعثَ اللَّه بشَرًا رسولا        و ما منَع النَّاس أَن يؤْمنِوُاْ إذِْ جاءهم الهْ        «) 2/يونس(
ــنهمُ  «) 94 ــ ــذرِ مـ ــاءهم منـــ ــ ــواْ أَن جـ ــ ــي .)4/ص(»  و عجبِـ ــين رو مـــ ــه  از همـــ ــد  گفتـــ   انـــ
ا لهِـذَا        «: هـاي بـشري باشـد       آور خدا بايد موجودي غيرعادي و برتـر از محـدوديت          پيام  و قـَالوُاْ مـ

اي ايـن   كم بايـد فرشـته  گفتند دست يا مي )7/فرقان (» ...كلُُ الطَّعام و يمشىِ فىِ الْأسَواقِ    الرَّسولِ يأْ 
  »  ...و قـَـالوُاْ لَــو لَــا أُنــزِلَ عليَــهِ ملَــك«: بــشر عــادي را همراهــي كنــد تــا دعــوت او پــذيرفتني باشــد

   .)7/فرقان (» عه نذَيِرًالوَ لَا أُنزِلَ إِليَهِ ملَك فيَكُونَ م«؛ )8 /انعام (
گونـه ارتبـاط بـا عـالم غيـب را ممكـن           بـاوري، هـيچ     شايد بتوان گفت كه كافران از فرط تنزيه           

آمـد آن را سـحر     حتي اگـر كتـابي از آسـمان بـر آنـان فـرود مـي         قرآندانستند و لذا به گفتة        نمي
ا          و لَو نَزَّلنَْا عليَك كتِاَبا فىِ قِرْ      «: انگاشتند  مي ذيِنَ كفَـَروُاْ إِنْ هـذَا إِلَّـ ديِهمِ لقَـَالَ الَّـ سوه بأِيَـ طاَسٍ فلََمـ

زده  شــد خــود را افــسون  يــا اگــر دري از آســمان بــر آنــان گــشوده مــي )7 /انعــام (» سِــحرٌ مبِــينٌ
و          «: پنداشتند  مي لْ        نَو لوَ فتََحناَ عليَهِم بابا منَ السماءِ فَظلَُّواْ فيِهِ يعرُجـ صارناَ بـ كِّرتَ أَبـ ا سـ لقَـَالوُاْ إِنَّمـ

  .)15و14 /حجر(» نحْنُ قوَم مسحورونَ
توان گفت كه شايد مشركان صدر اسلام نيز بـا توجـه بـه               هايي مي   با در نظر گرفتن چنين زمينه         

 را  قـرآن ين رو   پنداشـتند و از هم ـ      باوري، ارتباط خاص انسان و خدا را ناممكن مي          افراط در تنزيه  
شايد يكـي از دلايـل مـتهم كـردن     . دانستند ساختة خود رسول خدا و نسبت آن به خدا را افترا مي          

 را از راه يكـي از ايـن   قـرآن رسول خدا به سحر، كهانت، جنون و شـاعري نيـز همـين بـود و لـذا             
  .كردند اتهامات باطل به خود آن حضرت منتسب مي

  

  لهيات سلبينه از وحي با امحورا هاي انسان  پيوند تبيين.ج

 او بـا انـسان و جهـان چگونـه     ةدعاي اين نوشته اين است كه نشان دهد تلقي سلبي از خدا و رابط             ا
درسـتي بـه     دوم خـود بـه  ةدكتر سروش در نام ـ . گذارد  محورانه از وحي اثر مي      هاي انسان   در تبيين 

  : كند كه اين نكته اشاره مي
 هـم  شناسـي وحـي  و پيامبرشناسـي  باشـيم،  نداشته انجه و خدا ةاز رابط درستي تا تصوير

  .كرد نخواهند آشكار را راستينشان چهره
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 و اديان در شـرق و غـرب، در مـورد تـصور از وجـود خداونـد دو                    ها  از ديرباز در تاريخ فلسفه        
اي خـدا   طرح كلي اين دو رويكرد به اين شرح است كه عـده          . رويكرد اساسي وجود داشته است    

اند، اما در برابر آنـان        ر از آفريدگانش دانسته و او را متعالي از عالم و انسان تلقي كرده             را بسي برت  
 و او و صفاتش را ماننـد مخلوقـاتش    كساني ديگر خداوند را از آفريدگانش جدا محسوب نكرده       

  6. و الهيات ايجابي مشهورند ترتيب به الهيات سلبي  اين دو نگاه به .اند دانسته
اند كه در بيان شناخت ما از خـدا، اظهـارات سـلبي               يات سلبي را نوعي از الهيات دانسته      اله    آنها  

ــر اظهــارات مثبــت     را مقــدم مــي ــات ايجــابي اســت كــه ب ــر الهي ــد و ايــن در براب تأكيــد دارد دان
(Routledge, 6/ 795).     انـد كـه مـردم را از تـصور       گاه نيز الهيات سـلبي يـا تنزيـه را تلاشـي دانـسته

ناپـذيري خـدا تأكيـد       انـد كـه ايـن ديـدگاه بـر شـناخت             دارد و افزوده     خدا بازمي  ةبار نادرست در 
 خـدا سـخن گفـت، ولـي        ةبار توان به نحو معناداري در      كند كه گرچه مي     ورزد و استدلال مي     مي

 در .)17صديـويس،  (تـوان چنـين كـاري را انجـام داد           تنها با گفتن اينكه خدا چه چيز نيست مـي         
 خدا به صـورت مثبـت و بـا نـسبت دادن        ةبار يجابي نوعي از الهيات است كه در      برابر آن الهيات ا   

  . گويد صفاتي به او كه براي ما نيز قابل شناخت هستند سخن مي
در يك الهيات كاملاً سلبي اين نكته پذيرفتني نيست كه خداي منـزه و متعـالي بتوانـد در كـار                        

هـاي    اسطه با انسان سخن بگويد و بـسياري از تبيـين          و  جهان و انسان دخالتي ويژه داشته باشد و بي        
اي اسـت كـه بـر برخـي از اهـل نظـر        اين نكتـه . محورانه از وحي بر همين اساس مبتني است     انسان

  .پوشيده نمانده است
گونـه تبيـين       كـساني كـه وحـي را آن        همـة  يمدعي نيست  م امتذكر اين نكته بسيار مهم است كه            

مـا از تـأثير     . اند   از خداوند بوده و نسبت به اين تلقي خودآگاهي داشته          اند داراي تلقي سلبي     كرده
كنيم، بنابراين ممكن است متفكري معتقد به الهيـات     يك ديدگاه بر يك متفكر خاص بحث نمي       

سلبي باشد ولي تبيين الهي از وحي را نيز بپذيرد يا بر عكس، متفكري ديگر نوعي الهيات ايجابي                  
سخن ما آن است كه رويكرد      . دست دهد    عين حال تبييني انساني از وحي به       را پذيرفته باشد و در    

ســلبي در خــداباوري در دوران جديــد بــه تعبيــر برخــي از فيلــسوفان و متفكــران معاصــر، نــوعي  
 يا به تعبيـر تومـاس كـوهن فيلـسوف علـم آمريكـايي               (context)» زمينه« يا   (Discourse)» گفتمان«

وجود آورده است كه چـه بـسا متفكـري كـه درصـدد تبيينـي                  ا به  ر (paradigma)» سرمشق«نوعي  
خـداباوري  . آيد نسبت به اين نگاه جديد خودآگاهي نيز نداشته باشـد  گرايانه از وحي بر مي      انسان
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هـا   وجـود آورده اسـت كـه در آن انحـاء گونـاگون ايـن تبيـين        اي به سلبي جديد فضا و بافت تازه     
 درخـت تجـدد اسـت و مـا          ةگرايانـه از وحـي ميـو        تبيين انسان   كند و هرگونه    امكان طرح پيدا مي   

هـا را بـا      ها با يكديگر و پيوند بنيادين و چه بسا پنهان اين تبيـين               بنيادين اين تبيين   ةخواهيم رابط   مي
  . آن گفتمان جديد نشان دهيم

هـايي عوامـل گونـاگوني ممكـن اسـت       ترديـد در چنـين تبيـين     مهم ديگر آن است كه بي      ةنكت    
هايي از وحي اسـت،     خالت داشته باشند و مراد ما آن نيست كه تلقي سلبي تنها عامل چنين تبيين              د

  .ايم بلكه آن را چونان يكي از عوامل مهم و قابل بررسي و پژوهش در نظر گرفته
المعـارف خـويش در      ةاو در دايـر   . كند  فريد وجدي از كساني است كه به اين ارتباط اشاره مي              

داننـد چنـين       الهامـات شخـصيت درونـي پيـامبران مـي          ةه كساني كه وحـي را نتيج ـ      توضيح ديدگا 
  : گويد مي

آفريدگار جهان جا و ... دانند كه معتقدان به اين تفسير باور خويش را مستند به اين دلايل مي           
مكان خاصي ندارد تا انسان در مواجهة الهي قرار گيرد و كلام او را دريافت كند و به همـين            

توانند مخاطب سـخن      داري اين است كه فرشتگان نيز نمي        ة تنزه خداوند از مكان    جهت لازم 
  ).46سعيدي روشن، ص(خدا قرار گيرند

 موجـودي متعـالي   ةكند كه تبيين رابط ـ مونتگمري وات نيز در تبيين وحي به اين نكته اشاره مي        
 گفـت خـدا كـه علـت         تـوان   بنـابراين مـي   . با موجودات زماني و مكاني پيوسته دشوار بوده اسـت         

 موجـود متعـالي از زمـان و    ةكنـد و رابط ـ   متعالي هر چيز است از راه ناخودآگاه جمعي عمـل مـي           
او اين تبيين را كه به قـول خـودش   . گونه تبيين كرد   توان اين    مكاني را مي   -مكان با موجود زماني   

مؤمنـان روزي خـود     گونه كـه      به نظر او همان   . يابد  از وحي است خرسند كننده مي     » مدرن«تبييني  
توان گفت وحـي نيـز از راه    انگارند مي دانند و اين را با علل واسطه منافي نمي را از جانب خدا مي 

شـود و خـدا از ايـن راه بـا انـسان سـخن        علل واسطه مانند ناخودآگاه جمعي به خـدا منتـسب مـي        
(Watt, Islamic Revelation in the Modern World, P. 110-111) گويد مي

  .  

  : گويد  ميقرآنآرمسترانگ نيز در اين باره با اشاره به     
گرديدنـد، خداونـد موجـود قابـل          اين اصوات مقدس مسلماً مـستقيم از آسـمان صـادر نمـي            

پيـامبر از درون  . تواند باشد چنين پيام خود را در عالم خارج ارسال دارد نمي          توصيفي كه اين  
  .)115ص آرمسترانگ، (تداشته اس ها را دريافت مي خود اين پيام
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هاي دكتر سـروش در تبيـين وحـي نيـز در پرتـو همـين تحليـل بهتـر فهميـده                        بخشي از ديدگاه      
  : گويد  اول ميةايشان در نام. شود مي

 است اين راهش بگويد سخن خدا اينكه براي گوييم مي گويد، نمي سخن خدا گوييم نمي

  .دشو شمرده خدا سخن وسخنش بگويد پيامبري سخن كه
  : پرسد و منكرانه مي    ا

  دارد؟ هم ديگر راهي خداوند گفتن سخن مگر
  : گويد  دوم نيز با اشاره به تبيين خود چنين ميةايشان در نام    

 تجـويز  آدميـان  بـراي  سخن گفتن همچون خدا براي را گفتن سخن ...كه وحي از مدلي

  .دارد ناسازگاري فوق رأي با البته نشاند،مي تنزيه جايبه را تشبيه و كندمي
  : خوانيم چنين در همين نامه مي مه    

 موسـي  االله كلـم ( گويـد  مـي  سـخن  هـم  خداوند كنيم نظر آيات و روايات ظاهر به اگر

 فلمـا ( شـود  مـي  عـصباني  هـم  ،)عمل من عملوا ما قدمنا الي و( رود مي راه هم ،)تكليما

 دچـار  ، هـم )اسـتوي  العـرش  علـي  الرحمن( نشيند مي تخت بر هم ،)منهم انتقمنا آسفوانا

 نظر به معنا اگر  ولي....)المؤمن عبدي روح قبض في كترددي ترددت ما(شود  مي ترديد

محمـد   گويـد  مـي  سـخن  به حقيقت آنكه نيست، صادق او حق در اينها از يك هيچ كنيم،
 بـه  تكلم اسناد و است خداوند كلام عين انس، و قرب فرط از كه كلامش، است )ص(

 است تشبيهي و حقيقي نه است او، مجازي به بشري اوصاف ديگر اسناد همچون خداوند،

  .تنزيهي نه
مؤلفان در بخـشي از   .  دقيقي اشاره شده است    ةالمعارف كاتوليك در همين باره به نكت        ةدر داير     

داننـد كـه     گويند و ضرورت اين بحث را از آن رو مـي             امكان وحي سخن مي    ةبار اين مدخل، در  
هـاي ايـن    بـه نظـر آنـان يكـي از زمينـه     . ن جديد امكان وحي با ترديد مواجـه شـده اسـت     در دورا 
اش را در      برخي از متفكران دوران جديد است كـه ريـشه          (immanentism)» حلول باوري «ترديد،  

وار نيـست و ارتبـاطي    بر اساس اين ديدگاه خدا موجـودي شـخص  . توان جست  كانت و هگل مي   
 اديـان، تـلاش    ةدر درون خويش است و هم     » روحي« بلكه هر انسان داراي       ندارد، هاانويژه با انس  

بنابراين، شـرك بـر توحيـد امتيـازي         . هاي دروني انسان هستند     روح براي يافتن تبييني براي تجربه     
اي از خطـا از جانـب خـدا     تواند ادعا كند كه پيامي بدون هـيچ آميـزه        نخواهد داشت و كسي نمي    

   .(’’Catholic Encyclopedia, ‘‘Revelation)  دارد
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هاي جوردانو برونو دانست كه بعـدها در   توان انديشه  حلول باوري در دوران جديد را مي       ةريش    
 اسپينوزا و سپس هگل به حيات خود ادامـه داد و اكنـون نيـز معتقـدان بـه الهيـات پويـشي                         ةانديش

حـال در جهـان اسـت    خداي حلولي دوران جديد خدايي است كـه چـون     . چنين ديدگاهي دارند  
 .توانـد داشـته باشـد      اي خـاص بـراي هـدايت آنـان نمـي             و برنامه  هاانارتباطي ويژه با برخي از انس     

 خـدا   ةبـار  هـايي كـه چنـين ديـدگاهي در          هـا و انديـشه      تصور حلول خدا در جهان در اغلب آيين       
 شخـصي بـا   سازگار كردن اعتقاد بـه خـداي   . اند با نفي ويژگي شخصي او همراه بوده است          داشته

بنـابراين اعتقـاد بـه خـداي     . رسد  تصور او چونان موجودي حال در جهان كاري دشوار به نظر مي           
حال در جهان در عين حال كه با الهيات ايجابي تناسب بيشتري دارد با نوعي از سـلب نيـز همـراه             

ال هـا و افع ـ     است زيرا خداي حال، داراي هيچ شخصيت و تعيني نيست تا بتوان صفات و ويژگـي               
 موجودات جهان را به او نـسبت        ةتوان صفات هم    خاصي را به او نسبت داد و در عين حال كه مي           

   .بودگي را نيز از او سلب و نفي كرد توان هرگونه شخصيت و تعين و خاص داد مي
 اسـپينوزا، هگـل   ةهايي مانند فلسف گونه كه در فلسفه   بنابراين اين نكته قابل توجه است كه همان           

خواهد خدا را در كنار انـسان و   گرايانه كه مي    بينيم خداباوري حلول    كران الهيات پويشي مي   و متف 
آورد و همين نكته باور به وحي را كـه عبـارت از توجـه و     جهان بنشاند سر از الهيات سلبي در مي 

م خـدايي كـه در عـال   . سـازد   ارتباطي ويژه ميان خدا و انسان است در نظر آنان با ترديد مواجه مي             
حلول كرده است خدايي شخصي نيـست كـه بتوانـد انـساني را مـورد خطـاب قـرار دهـد و بـا او                          

بنابراين اكنون جايگاه اين سخن دكتر سروش و مـراد          . را برقرار سازد  » وحي«ارتباطي ويژه به نام     
االله سـبحاني   شود كه خطاب به آيـت  تر مي  اول روشنة در نام»وصال و قرب متافيزيك«ايشان از 

   :گويد مي
 مـن  متافيزيـك  و است فراق و بعد متافيزيك شما متافيزيك بگويم كه بدهيد حق من به

  .وصال و قرب متافيزيك
  
   اعتدال ميان تشبيه و تنزيه در معارف اسلامي .د

اي ميـان دو تلقـي تـشبيهي و تنزيهـي برقـرار بـوده اسـت و            در معارف اسلامي پيوسته حد واسـطه      
بنـابراين  . خـوريم  اسلامي كمتر به موارد افراط در تشبيه يا تنزيه برمـي         ازاين رو در تاريخ فرهنگ      

ايـن اعتـدال   .  بحراني از نوع آنچه در غرب پيش آمده است وجود ندارد         ةدر الهيات اسلامي زمين   
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 كريم در عين آنكه خدا را برتـر از       قرآن.  كريم بايد جستجو كرد    قرآن را پيش از هرجا در خود       
شـمارد و حتـي گـاه     صـفات او را بـر مـي   ) 103 /انعـام  (هـا ديـده شـود     مدانـد كـه بـا چـش      آن مي 
 قـرآن  جالب آن است كه به تعبير ابن عربـي    .)55 /زخرف (دهد  هايي چون تأسف به او مي       نسبت

لـيس كمثلـه شـيء و    «: كنـد  گونه جمع مـي  كريم تشبيه و تنزيه را در بخشي كوتاه از يك آيه اين   
  .)70-71ص ،ابن عربي () 11 /شوري(» هو السميع البصير

السلام نيز حاوي معـارفي در جمـع تـشبيه و تنزيـه اسـت،                 هاي توحيدي اميرالمؤمنين عليه     خطبه    
ء و خارج مـن الأشَـياء لا         ء داخل في شي    أشَياء لا كشي  لْ داخل في ا   «: مانند اين سخن از ايشان كه     

لـَم يحلـُلْ فـِي    «: هـج البلاغـه   ن64خطبـه  يا اين بخش از ) 85 صكليني،  (» ء ء خارج من شي    كشي
  .)62 /نهج البلاغه (» الأْشَيْاءِ فيَقاَلَ هو فيِها كاَئِنٌ و لمَ ينأَْ عنهْا فيَقَالَ هو منِهْا بائِن

عربي نتوانـسته اسـت پيونـد عميـق ميـان ايـن دو       شايد در عالم اسلام هيچ انديشمندي چون ابن         
او در آثـار خـود از اهميـت رعايـت اعتـدال ميـان            . ن دو را نشان دهـد     رويكرد و درهم تنيدگي آ    

دهد كه چگونه افراط در تنزيه به قطع نسبت ميان خـدا و               گويد و نشان مي     تشبيه و تنزيه سخن مي    
  . شود انسان منجر مي

 فـي  ةــ ـ سبوحيةــ ـفـص حكم «بـا عنـوان   را  خـود  فصوص الحكـم عربي فص سوم از كتاب    ابن    
گويد از ديدگاه اهل حقيقـت    او در اين بخش مي    . دهد  به اين بحث اختصاص مي    » ةــ نوحي ةــكلم

كننده يا جاهل اسـت   عربي تنزيه  به نظر ابن  . تنزيه محض مستلزم تحديد و تقييد ساحت الهي است        
 تنزيـه مطلـق متوقـف       ةو يا از ادب بهره ندارد و كسي كه به شرايع حق ايمان دارد نبايـد در مرتب ـ                 

ابـن  (ا در اين صورت حقيقت و سخن پيامبران خـدا را ناخواسـته تكـذيب كـرده اسـت     بماند، زير 
گويد مراد شـيخ از تكـذيب، آن اسـت         عبدالرزاق كاشاني در شرح اين سخن مي       .)68صعربي،  

انـد و بنـابراين سـخن از تنزيـه مطلـق مـستلزم        كه شرايع از جمع ميـان تـشبيه و تنزيـه سـخن گفتـه      
   .)55صكاشاني، (ستآنهاتكذيب 

 امـا   ، تشبيه مطلق نيز از ديدگاه شيخ مـستلزم محـدود سـاختن ذات الهـي اسـت                 ،از سوي ديگر      
كسي كه بين تشبيه و تنزيه جمع كند خدا را به اجمال شناخته است و مراد از اين اجمـال هـم آن                       

ــر همـ ـ   ــه ب ــه احاط ــت ك ــورتةاس ــق در همـ ـ     ص ــدن ح ــالم و دي ــاي ع ــا ةه ــت آنه ــال اس    مح
او در ايـن  . كنـد  يخ اكبر در ادامه، مقصود خود را در سخني منظوم بيان مي ش.)69صابن عربي،  (

گويد اگر تنها از تنزيـه يـا تـشبيه سـخن بگـويي خـدا را                   معرفت الهي مي   ةابيات خطاب به جويند   
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اي و فقط اگر از هر دو سخن بگويي در معارف الهي امـام و سـيد خـواهي                     محدود و مقيد ساخته   
الـسلام و قـوم ايـشان، بـه ايـن       ادامه با اشاره به داستان حضرت نوح عليه او در   .)70 ص ،همان(بود

  ).71ص،همان(شود  از حقيقت ميهاانكند كه افراط در تنزيه موجب گريز انس نكته اشاره مي
  

  توضيحات

   ةشناسان معـروف فرانـسوي و مـدير مكتـب الجزايـر و مؤلـف كتـابي معـروف دربـار                      از اسلام . 1
 .396 صنيك بين، .نك. كه تحقيقاتي نيز در تصوف اسلامي داردزندگي رسول خدا     

   ةنامــ«و »  اولةنامــ«االله ســبحاني را بــه اختــصار،   اول و دوم ايــشان بــه آيــتةاز ايــن پــس نامــ . 2
ــد » دوم     ــواهيم خوانــ ــه . خــ ــن نامــ ــر    ايــ ــايت زيــ ــا در ســ ــت درهــ ــترس اســ    : دســ
    http://www.drsoroush.com 

   از عمـرش را صـرف   طـولاني هـاي    اورشناس انگليسي اسـت كـه سـال       ريچارد بل كشيش و خ    . 3
   و تاريخ آن كرده، امـا متأسـفانه گـاه نيـز تحقيـق خـود را بـه ريـشخند و                       قرآن ةپژوهش دربار     
 .91 و ص53-48، صهاي قرآني خاورشناسان و پژوهش: نك. توهين آلوده است    

4. The original sources of the Quran 

  ... و233، صطباطبايي: نك. باطبايي از مدافعان اين ديدگاه استعلامه ط. 5
ــار  در.6 ــه لازم اســت كــه  ة ترجمــةب    را هــم negative theology  ايــن دو واژه تــذكر ايــن نكت

  كننــد كــه البتــه هرچنــد هــر دو ترجمــه   ترجمــه مــي» الهيــات ســلبي«و هــم » الهيــات تنزيهــي«    
  را دقيقـاً معـادل دانـست، زيـرا هرچنـد           » تنزيـه «و  » سـلب «تـوان      ولي در مواردي نمـي     ،درستند    
  تنزيه همواره مـستلزم سـلب اسـت، ولـي چنـين نيـست كـه هميـشه سـلب نيـز تنزيـه را در پـي                                
  تنزيه متـضمن درك اعـتلاي الوهيـت و ايمـان بـه ايـن مقـام و تقـديس آن اسـت                       . داشته باشد     
  .  تقديس او نيست خدا لزوماً مستلزمةبار اما بيان سلبي در    
  ايـم تـا شـامل سـلب بـدون       را قـرار داده » الهيـات سـلبي  «negative theology بنابراين ما در برابر    
  نيـز بايـد   » الهيـات ايجـابي  « بـه  positive theology ةاز سـوي ديگـر در ترجم ـ  . تنزيـه هـم باشـد       
  ه بــا تــشبيه نيــست، دقــت داشــت كــه ايجــاب و نــسبت دادن صــفاتي بــه خداونــد لزومــاً همــرا     
ــب از      ــد اغل ــورد نظــر باشــد  positive theologyهرچن ــايي م ــين معن ــر.  چن ــابراين  در براب    بن
    positive theologyرا قرار داد» تشبيهي«يا » الهيات ايجابي«توان   بسته به مورد مي.  
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  منابع
ــسترانگ، كــارن ــدگي ،آرم ــامبر اســلام محمــد  زن ــة پي ــ،نام ــانوش حــشمتة ترجم ــران كي    ،ي، ته

  .1383حكمت،     
  .1370 ،الزهرا، تهران، 2 چ،فصوص الحكم ،ابن عربى، محى الدين

  .1380 طرح نو،، تهران، مرتضي كريمي نياة ترجم،معناي متن ،ابوزيد، نصر حامد
ــارد  ــل، ريچ ــرآن  ،ب ــاريخ ق ــر ت ــدي ب  ــ ، درآم ــونتگمري وات، ترجم ــازنگري م ــا ب ــدين  ة ب    بهاءال

  .1380ي خارجي،هاان مجيد به زبقرآن ةترجم مركز ، قم،خرمشاهي    
   دار الأمـل للنـشر و       ، اردن ، المستـشرقون و القـرآن الكـريم       ،عامر، محمـد امـين حـسن محمـد          بني
  .2004التوزيع،    

ــذير ــات المستــشرقين ،حمــدان، ن ــ، الرســول فــي كتاب ــةـ الطبع ــار، جــده،ةـ الثاني ــشر و ة دارالمن    للن
  .ق1406التوزيع،    

   سـينا للنـشر    ، لنـدن  ،ةـ الرابع ـ ةــ ـ الطبع ، الفن القصصي فـي القـرآن الكـريم        ،حمد احمد خلف االله، م  
  .1999 الانتشار العربي،ةــو مؤسس    
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  چكيده

هاي وجودي مختلف است كه هر  ساحتبا موجودي ذومراتب ، انسان،در عرفان اسلامي
در ميان عارفان . اي به وجود پر رمز و راز اين معماي هستي استيك از آنها دريچه

ني انسان و گشودن اسرار الدين رومي در كشف رازهاي درول چهرة مولانا جلا،مسلمان
 از تعاليم عميق ديني و تجربيات عارفان گيريمولوي با بهره . وجودي او بسيار برجسته است

شناسي عرفاني بسيار پيش از خود و آميختن آنها با تجربيات عرفاني خويش توانست انسان
 .متعالي و عميقي را در آثار منثور و منظوم خويش  به بشر عرضه كند

   آن ة يك جنب:نگريستدو جنبه  ازلي معنوي انسان در تفكر مولانا را بايد تعا    
 .چگونگي پرورش روحاني اوست،  ديگرةجنب شناسي روحي انسان وزدايي و آسيبمانع

مولوي با تفكيك خود حقيقي و خود مجازي انسان و شناخت آثار زيانبار غفلت انسان از 
ين غفلت و دوري انسان از گوهر حقيقي خود ساحت الهي خويش، موانعي را كه باعث ا

همچون طبيبي  شود، در مكتب عرفان عشقي خويش به بهترين وجهي به تصوير كشيد ومي
روحاني توانست با كشف علل واقعي درد و رنج انسان غذاهاي حقيقي روح انسان را 

  .شناسايي و عرضه كند 
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 .خود مجازي،ايمان، عشق، حجاب ظلماني، حجاب نورانيود حقيقي، خ:ديـان كليـاژگ                      و

  
  مقدمه

  جان پرور است قصه ارباب معرفت         رمزي برو بپرس حديثي بيا بگو
بـه آن    مكاتـب بـشري و الهـي         ة انسان و اسرار وجودي او از جمله مسائلي است كه در هم ـ            ةمسئل

 پـر رمـز و   ةاي از قـص ي خود پردهياند در حد ظرفيت و توانا      مكاتب سعي كرده   ة و هم  شدهتوجه  
  هـــاي ، پايـــهدهنـــد ارائـــه مـــيآني كـــه از يراز ايـــن معمـــاي هـــستي ارائـــه كننـــد و بـــا معنـــا

 .شناسي خود را تحكيم بخشندانسان

مدد  از جمله مكاتبي است كه بسيار عميق و پردامنه به انسان پرداخته و با      عرفان اسلامي
هاي بسياري از اسرار و رموز تجربيات عارفان مسلمان پردهعميق ديني ،كشف و شهود و  تعاليم

انسان در عرفان اسلامي جايگاه ويژه و ممتازي دارد و به تعبير .  انسان را به تصوير كشيده است
  . كريم حامل بار امانت الهي و آگاه به اسماءِ الهي استقرآن

   .)33 /بقره( اسماء را ةو ياد داد به آدم هم
را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم پس از پذيرفتن آن امتناع كردند ما امانت خود 

  .)72/احزاب ( را حمل كرد و از آن دوري گزيدند و انسان آن
از آنجا كه انسان يگانه خليفه و جانشين حقيقي خداوند روي زمين و محل ظهور و تجلي     

 و جايگاه او در جهان هستي و شناخت اسماء خداوند است، طبيعتاً پرداختن به انسان و نقش
 مولانا ةدر ميان عارفان مسلمان چهر. رين تعاليم معنوي عارفان استتگوهر وجودي او از مهم

  . است  الدين محمد  بلخي رومي حقيقتاً برجسته و كم نظيرلجلا
 را سپري  با فضايي كه مولانا در آن عمر خود،بريمسر ميهترديد جهاني كه ما در آن ب    بي

 گذشته هاييق معرفتي و ديني كه در قرنـحولات عمـرا تـفاوت است، زيـار متــكرده بسي
الشعاع غيره  تحت به مسائلي از قبيل خدا، زندگي، دين، سعادت ورا پديدار شد، نگرش انسان 

اما ؛ است گذشته متفاوت از ائلي مانند خدا و عالم هستي كاملاًقرار داد، لذا نسبت بين آدم با مس
رهايي از درد  هاي دروني و تكامل معنوي، رسيدن به آرامش باطني، دغدغهة مسئل،با وجود اين

 ،بنابراين اگرچه در ظاهر. كرده است تاريخ توجه انسان را به خود معطوفطيو رنج همواره 
 عصر ما شباهت زيادي به دوران مولانا ندارد، اما از جهت مسائل مذكوركه همواره در هر

  .دهد دوران ما بسيار نيازمند به تعاليم روحبخش مولاناستعصري خود را نشان مي
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 نگاهي ژرف به ، كريم و سنت نبوي و ميراث عرفاني پيشينيانقرآنمولوي با بهره جستن از     
از پس هاي حقايق جهان هستي و بالاخص اسرار وجودي انسان داشته است و به تعبير خود نسل

  .)273ص كوب،زرين(خواهند بود  معنوي برخوردارةفراو هم از اين س
  رني بعد ما آبي رسدــا به قــهين بگو كه ناطقه جو مي كند                          ت                

  گرچه هر قرني سخن آري بود                            ليك گفت سالفان ياري بود
  )2537- 8/ ،دفتر سوممثنوي(

 استفاده از داستان و ،مثنوي بالاخص در ،ار مولانا در بيان تعاليم معنوي و عرفاني كةشيو    
هاي ون بسياري ديگر ازعارفان نظير سنائي و عطار با بيان تمثيل و داستانـ او همچ.يل استــتمث

عرفاني به ظاهر ساده نتايج و گوهرهاي بسيار عميق از آنها استنتاج مي كند و داستان را ظرفي 
داند كه حقايق را در خود متجلي كرده است و نظر اصلي شنونده را از ظاهر داستان به سمت مي

  :كند معطوف ميآنمحتوي و پيام 
  اي برادر قصه چون پيمانه است                         معني اندر آن بسان دانه است

  مانه را گر گشت نقلدانه   معني   بگيرد   مرد   عقل                         ننگرد پي
  )3631- 2/ ومددفتر  ،مثنوي(

ها و تعاليم  مولانا  احوال خود اوست، چرا كه يكي از مĤخذ مهم براي فهم درست آموزه    
بسياري از اشارات و رموز در آثار او  به احوال و تجارب خود او مربوط است و كسي كه خود 

بايست  ميقطعا -ه آيد در حديث ديگران دلبران گفتخوشتر آن باشد كه سرّ -كندتصريح مي
بايست تا هاي او در عين حال مي بنابراين آموزه؛بيشتر به احوال و تجارب خود نظر داشته باشد

 زرين كوب،( حيات معنوي خود او باشدةحد زيادي تفسير و توجيه طرز سلوك و نحو
  .)274ص
 جاني است كه از مقام وصل گوياي ، مطرح شدهمثنوي بالاخص ، ني نيز كه درآثار اوةقص    

جانان دور افتاده و هواي رسيدن به معشوق ابدي ديار حقيقي را در سر مي پروراند و بيان 
حكايت مهجوري عاشق از عالم ملكوت است كه با رسيدن بدان جا در محبوب ابدي و سرمدي 

  .)2ص فروزانفر،(خود مولاناستمنظور نظران  از نظر برخي صاحب.شودفاني مي
  

  

  



 ٧٢

  سيماي انسان  معاصر

 در اروپا و پديدآمدن تحولات بنيادين در نظام فكري بشر كه 15 قرن ميانةبا شروع رنسانس از 
ريشه در تحولات ديني و اجتماعي و پيدايش نهضت پروتستانيسم در اروپا داشت، نهضت 

جهت كه محوريت پيدايش مكاتب امانيستي و اصالت انساني اگر چه از اين . امانيسم رشدكرد
بود  در برابركليساي مسيحييت واكنشيداد بسيار با اهميت بود، اما از جهت ديگر را به انسان مي

 عمل ةبخش خود براي رساندن انسان به سعادت واقعي جامهاي آزادمنشانه و رهاييكه به وعده
  .نپوشانده بود 

 ة سايه افكند و انسان را محور همهاي علمي و ديني شاخهةبا رشد نهضت امانيسم كه بر هم    
 با خدا، ةهاي علمي و حتي ديني قرار داد، نگاه بشر به خلقت جهان، رابطها و شاخهبحث

  .)56، صديويدري (يافتاساسي تحول اي  گونههمعناداري زندگي، دين و ساير مقولات ب
هاي بسيار يني، پيشرفتگرايانه به جهان هستي، مقولات انساني و داگر چه اين نگاه انسان    

 به ارمغان آورد و زندگي بشر مدرن را به سمت رفاه، آسايش و لذت سوق داد، زيادي براي بشر
 زيرا  امانيسم با ، حقيقي خلقت انسان و گوهر معنوي او به فراموشي سپرده شدةتدريج فلسفهاما ب

 آوردن رفاه و آسايش  كوشش خود را در فراهمهمةهاي معنوي و ملكوتي بشر غفلت از جنبه
كار برد و طبيعتاً آنچه به عنوان آرامش و شادي و اميد در مكاتب الهي و ههاي غريزي بشر بجنبه

  . آسماني مطرح بود در اين تفكر مورد غفلت واقع شد 
تجربة امانيسم محدود كردن همه چيز به موازين و مقادير بشري بود تا به بهانة تسلط بر زمين 

ي برتابد و اهميت اصالت فرد كه در واقع نفي هر گونه اصل عالي و برتر از از آسمان رو
 ).82گنون، ص( فرديت بود، جايگزين تفكر سنتي پيش از خود كند 

هاي اساسي انسان عصر مدرن از بين رفتن انسجام و هماهنگي بين انسان و طبيعت از ويژگي    
 ،جام و هماهنگي بين انسان و خداوند بوده استبود كه خود معلول از بين رفتن عدم توازن و انس

 ةزيرا انسان عصر رنسانس ماهيت دو گانه بودن بشري و الهي را از دست داد و به كلي جنب
  .)77 صنصر، (بشري پيدا كرد

شناسان اجتماعي مشهور دنياي معاصر است در نقد تمدن جديد اريك فروم كه از روان    
  :عاصر معتقد است امانيستي و سرگرداني انسان م

شناسي نظام علت اساسي شكست تمدن غرب و امانيسم جديد در دو فرضية غلط روان
معناي حداكثر لذت و فرضية اول اينكه امانيسم هدف زندگي را شادكامي به: صنعتي بود
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فرضية دوم اينكه منيت و . ها و اميال غريزي شخصي معرفي كردارضاي تمام هوس
   را كه نظام صنعتي براي امكان تداوم خود بايد آنها را ايجاد خودخواهي و حرص و آز

آنچه در انديشة مكاتب امانيستي انسان جديد مطرح شد بيشتر . كرد توسعه بخشيدمي
و هدف زندگي، بيشتر داشتن شد نه بيشتر بودن "بودن " بيشتر بود نه " داشتن"انديشة

 ).20ص فروم،(

وركردن خويشتن  بهره"بودن" مالكيت است و مفهوم ة انديش در اينجا همان"داشتن " مفهوم    
يند دائمي و مداوم از ا بودن يك فرةبر اين معنا ايمان، عشق و پرستش در انديش. حقيقي است

ارتباط دروني با خداوند  براي رسيدن به نوعي يقين و خويشتن واقعي است و در برابر آن 
لذا هميشه در برابر بيشتر داشتن و . ندهاي داشتن استاحساس ايمني نسبت به آنچه داريم از فراي

امني نا  خطر از دست دادن دارايي و "بودن" اما در ،ها عامل ترس وجود داردگذشتن از داشتن
 نه كسي هستم كه چيزي دارم و ،ناشي از آن وجود ندارد، زيرا من همان كسي هستم كه هستم

  .بيرون مرا احاطه كرده است كانون هستي من در درون من است نه آنچه از
 رشد عقلانيت ابزاري و پايان دادن به انقياد در برابر قانون ةانديشه داشتن در حقيقت نتيج

 الن تورن،(آسماني و در نظر گرفتن نفع برادران نوعي و انقياد فرد در  برابر منافع جمع بود 
  .)39ص

  
   مولاناةسلوك عارفان

ورت ـ تغييرات و تحولات بسياري در آن ص، اسلامية جامع پيدايش تصوف درة اوليهاياز قرن
 ةهاي اولياز آنجا كه نخستين جرقه. هاي بسياري در آن پديد آمدها و فرقهدگاهـرفت و ديـگ

 اسلامي با زهد و بي رغبتي به دنيا آغاز شد و صوفيان اوليه عمدتاً زاهد بودند ةتصوف در جامع
 و غرق شدن در تمتعات دنيوي بود، طبيعتاً عرفان و تصوف و تصوف نوعي مبارزه با دنياپرستي

 با اين تفكر ،گذاشترغبتي و ترك دنيا  و خوف از خداوند             ميزاهدانه كه بنا را بر بي
 اين نوع تفكر را بتوان امام محمد غزالي ة نمايندترينبرجستهشايد . سنخييت بيشتري داشت

 منعكس شده است كيمياي سعادت و احياء علوم الدين مانندايي هدانست كه تعاليم او در كتاب
 ،قمار عاشقانه  سروش،(توان ديد كه از تعاليم او بهره نگرفته باشدو كمتر متفكري را مي

  .)33ص
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بازتاب داستان تصوف عشقي اگر چه از همان ابتداي پيدايش تصوف در سخنان رابعه عدويه     
چنان فربهي و ز خاك برآورده در دامن باغباني چون مولانا آن اما اين نهال تازه سر ايافت،

هاي عشقي كه او فتح كرد  از او هم كسي به اوج قلهپس و بارور شد، كه حقيقتاً يافتعظمت 
بايد از اين كرد، كه او عرضه و به بشر هديه را  مولانا و تعاليم معنوي ةسلوك عارفان. نرسيد

 به اين مسئله  راز كلام و تعاليم او پوشيده خواهد دريچه نگريست ، زيرا بدون توجه
  .)74 ص،قصة ارباب معرفتسروش، (ماند

  ت                 دست مزد و اجرت خدمت هم اوستـم اوســاني و غــادمــقان را شـــعاش
   بودي ـودائــرزه  ســـود  هــق  نبــود                عشـــائي بـــاشـــوق  ار  تمــشـمع ير ــغ

  وختـعشق آن شعله است كاو چون برفروخت                هر چه جز معشوق باقي جمله س
 )586/دفتر پنجممثنوي، (

 عالم عشق است و آنچه عالم  هستي را به طواف محور ، محرك، مولاناة عاشقانة    در انديش
هاي خداوند هستي كه معشوق حقيقي است واميدارد عشق است و اين عشق  رازي است از راز

زندگي حقيقي و سعادت واقعي در  .گويدكه درجهان جلوه كرده و با همه كس  سخن نمي
پرتو اين عشق حقيقي ميسر است و تا انسان به آن حقيقت نرسد معناي زندگي واقعي را نخواهد 

   :فهميد
  ريدق چو مرديد همه روح پذيـبميريد  بميريد در اين عشق  بميريد            در اين عش
 ر آييد  سماوات  بگيريدـاك بـبميريد بميريد، از اين مرگ مترسيد            كز  اين  خ

  ـكستيد همه شاه و اميريددان بشــو زنــي تيشه بگيريد پي حفره زندان              چــيك
  )636، صديوان شمس(

  :شق مي دانست خود او نيز راز ماندگاري و جاودانگي خود را در بهره مندي از اين ع    
  مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم            دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم

  هرة تابنده  شدمير است  مرا  زـرة شــهدة سير است مرا جان دلير است  مرا             زــدي
  )1393 همان، ص  (

كند كه عقل را  او آشكار مي عشق آدمي را به چشمي مجهز و قلمروهايي از هستي را بر   
هاي تماس بخشد و دريچهعشق نه تنها حواس تازه اي به انسان مي. جواز  ورود بدان آفاق نيست

 عهده دارد و بسا ركند، بلكه در درمان او هم نقشي عظيم بتر مياو را با حقايق فراخ تر و افزون
  اي نور خيز ينهي آكند و آدمي راهاي ويرانگر روحي كه از بن بر ميبيماري
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 زيرا انسان موجودي دو ساحتي است كه از ،توانند در آن متجلي شوندكند كه حقايق ميمي
يك سو هم جنس ساكنان ديار قرب و كروبيان عالم قدس است و از سوي ديگر همنشين 

كه خادم است آن كه مخدوم است عنصر ملكوتي او و آن.  طبيعتةحيوانات و بنده ظلمتكد
ها يينالد و از جداگريد و ميطبيعي اوست، لذا در زندان طبيعت به ياد وطن مالوف ميعنصر 

 ).148ص، تفرج صنع سروش،(كندشكايت مي

  كندها شكايت ميييداــكند            از جون حكايت ميــي چــنو از نــبش
  اندد و زن ناليدهرـيرم مــد           در نفــاندهــريــرا ببــا مــتان  تــز  نيســك
  رح درد اشتياقــويم شــا بگــراق          تـرحه شرحه از فـواهم شــنه خــسي

  هر كسي كو دور ماند از اصل خويش          باز جويد روزگار وصل خويش
  )1- 5، 1/، دفتر اولمثنوي(

داوند خود داند و معتقد است، بالاترين وصفي كه خمولانا عشق را وصف حقيقي خداوند مي    
داند، بنابراين عاشق و را با آن  معرفي كرده، محبت است و خوف را در مرتبه مادون آن مي

معشوق حقيقي هم اوست و اطلاق عشق بر ذات حق اطلاق حقيقي و بر غير حق اطلاق مجازي 
 و بالعرض به موجودات  و بالذات به حضرت حق و ثانيااست، زيرا اوصاف كماليه وجود اولاً

  :گيردلم تعلق ميعا
 عشق وصف ايزد است اما كه خوف               وصف بندة مبتلاي فرج و جوف

  بيــن در مطلـريــوهم قــا يحبــواندي  در  نبي                بـبون  بخــون  يحــچ
         خوف نبود وصف يزدان اي عزيز پس محبت وصف حق دان عشق نيز      

  اتمامـگذرد وآن نـامت بـد قيـص  ويم بر دوام              ن بگـق ار مــرح عشــش
  )2185 - 9/  دفتر پنجمهمان، (

  
  آسيب شناسي روح انسان 

 اين بوده كه انسان را نسبت به حقايق و وارههم  اديان الهي و معلمان بشرةپيام حقيقي هم
را از غفلت و كوري از وديعه نهاده شده، آگاه ساخته و انسان ه ي كه در وجود او بياستعدادها

-انسان موجودي است آن. دانش حقيقي وارهانند وخود حقيقي و بعد الهي او را به او نشان دهند

   حدي براي او متصور نيست و هيچ چيز م كه از نظر تكامل عملاًـنان عظيـچ
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ن تواند ظرفيت اقيانوس آساي او را پر كند ،  لذا شناخت ابعاد وجودي او از واجب ترينمي
  .هاستمعرفت

  ايگونه تو گلگونهـگل نـــرك كــاي                 تهــگون نــي گلــتاج مــحـچ مــهي
  اـهگونهـــو گلـــداي روي تـــاي رخ چون زهره ات شمس الضحي                 اي گ

  رتــ بزــاك آويـــينـــوق اعطـــرت                 طـرق ســر فــت بــرمناســـاج كــت
  ن عالمي پنهان شدهــز تــه گــده                  در ســهان شــي پنــمي در نمــر علــبح

  اي همه هستي چه مي جويي ؟ عدم نم                  ه خواهي كرد؟ـا چــه دريــاي هم
   )3568- 72، همان(

اين كتاب . دعاستااين كار رفته است، دليلي بر ه كريم بسيار بقرآنتعبير خُسران كه در     
ران ـي خسي در تعابير بسيار پر معنا،هاي بشري را دارد نسلةآسماني و الهي كه داعيه هدايت هم

  :داند الهي و فراموش كردن جايگاه خود الهي  ميةبـسان را دوري از اين جنـيقي انـحق
  گز ايمان الذين خسروا انفسهم فهم لا يومنون، آنان كه خود را به زيان افكندند هر

  ) 12/انعام(آورندنمي
مانند آنها كه خداوند را  ولا تكونوا كالذين نسواالله فانسهم انفسهم اولئك هم الفاسقون ، 

 )19/حشر( فاسقند فراموش كردند نباشيد زيرا شما را از ياد خود خواهد برد و آنها  حقيقتاً

 جهل انسان نسبت به ، اولةج در در،شودبالاترين خُسران و ضرري كه متوجه انسان مي    
 شناخت ،حقيقت و گوهر اساسي خويشتن است،  بنابراين  اولين قدم در جبران اين خسارت

  :آگاهانه نسبت  به خويشتن الهي است
  ود را مي نداند آن ظلومــان خــل داند از علوم                          جــزاران فضــد هــص
 ود چون خريــوهر خــهري                          در بيان جوـــر جــت هـاصيــد او خـدان

  و يجوزي يا عجوزــي تــجوز                          خود ندانـوز  و لا يــمي دانم يجــكه ه
  ر كاله ميداني كه چيست                          قيمت خود را نداني احمقي استـت هــقيم
  ن كيم در يوم دينـداني مــه بــن                          كــت ايها اين اسله علمـان جمــج

  )2648- 52/ مثنوي، دفترسوم (
، استلكي و ملكوتي و الهي ـماحت ـد سـاحتي و واجـد سـوجودي چنـان مـاز آنجا كه انس    

را   خودش ،قرآنتنها موجودي است كه گاهي با خويشتن حقيقي خود بيگانه مي شود و به تعبير 
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 البته اين فراموشي از سنخ فراموشي رواني و از بين رفتن حافظه نيست بلكه ؛كندفراموش مي
  :هاي گوهري  و حقيقي خود استغفلت ازجنبه

 ان تو پنهان دوكانــن دكـر ايـپاره دوزي مي كني اندر دكان                    زي

 ود آ از پاره دوزي شرم دارــ با خار                   ـاميــك اهــادشــسل پــز ن اي

  و مكاني اصل تو درلا مكان                     اين دكان بر بند و بگشا آن دكانــت
 )2549- 52 /دفتر چهارمهمان،(

ترين و  انسان موجودي است تو بر تو و پر اسرار، بنابراين پنهان،بيني عرفانيدر جهان    
-از موجودات عالم غيب و ملكوت نيز مضمرتر و پنهان خلقت است و حتي ةفكرسوزترين پديد

  :تر است
  ودــان بــريــر از پــتهانـــي پنـري پنهان بود               آدمـر آن پـه ظاهــر بــگ

  ار خود پنهان تر استــد بــزد عاقل آن پري كه مضمر است              آدمي صــن
  چون فسون عيسي استــي همــ آدمآدمي همچون عصاي موسي است              

  ميـد در كـد و شــي آمــزونــاخت مسكين آدمي                از فـتن نشنــخويش
  ويشتن را آدمي ارزان فروخت                بود اطلس خويش را بر دلق دوختــخ

  )4256- 8/، دفتر سومهمان (
نفسي به بهترين وجهي از رازهاي سر عارفان با سير در عالم درون و طي سفرهاي معنوي و ا    

اند، كه انسان علت به مهر وجود انسان پرده برداشته و توجه انسان را به اين امر معطوف داشته
ي از ي اما هدف غا،رسدي خلقت است، پس هر چند از نظر زماني آخر همه به ظهور مييغا

  .خلقت جهان هستي اوست 
    و زصفت اصل جهان اين را بدانپس به صورت آدمي فرع جهان           

  اشد محيط هفت چرخـاطنش بــظاهرش را پشه اي آرد به چرخ              ب                   
  )6،3766/، دفتر ششمهمان(

ي و شناخت اين يبنابراين مسلم است كه سرمايه گذاري اصلي انسان هم بايد در شكوفا    
خود داني و غريزي او خود حقيقي امري اكتسابي زيرا برخلاف ، رسالت حقيقي و مهم باشد

  :شود انسان متجلي مية تلاش و كوشش صادقانةاست و در ساي
  ود كن كار بيگانه مكنـار خــكن               كـــانه مـــران خـگــين ديــدر زم

  ت غمناكي توــراي اوســز بــاكي تو                كــن خـــگانه تـــت بيـــكيس
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  ابي فربهيــان را  نيــج وهرـــتو تن را چرب و شيرين مي دهي                 گتا 
 ردن گند آن پيدا شودـت مــك تن را جا شود                  وقــان مشـــر ميــگ

  زن بر جان بمال                 مشك چبود نام پاك ذوالجلالــن مــمشك را بر ت
   )262- 8/ ، دفتر دومهمان(

 آن خداوند تمام ةواسطه غفلت انسان از مسئوليت و امانت الهي كه بر دوش او نهاده شده و ب   
هستي را بر محور وجود او قرار داده است، اگر چه روزي بر انسان آشكار خواهد شد، اما آن 

 دوا نخواهد كرد و خود حقيقي از دست رفته او را هرگز به او باز اوآشكار شدن ديگر دردي از 
  . است پذير امكانواهد گرداند، بنابراين رفع اين غفلت در پرتو تلاشي آگاهانه و مستمر نخ

  انه شايد ساختنـزاران خــد هــيق اين يمن                  صــز عقــن كــركــانه بـــخ
  انه است و چاره نيست                  از خرابي خانه منديش و مه ايستـر خــج زيــگن
  رش يقين عريان شودـج از زيــانه خود ويران شود                   گنــن خــ اياقبتــع
  كه روح                   مزد ويران كردن استش آن فتوحـــد زانـاشــو نبــك آن تــلي
  عيـــا ســـلانسان الا مـــس لــلي ون نكرد آن كار مزدش هست لا                    ــچ

  )2539- 44/ ارم، دفتر چههمان(
گيرد نسبت به مراتب موانعي كه در برابر درك ما از اين گوهر حقيقي و الهي انسان قرار مي    

-مين جهت در تعابير ديني و عرفاني ما تعبير حجابهتواند متفاوت باشد، بهها ميوجودي انسان

ارگير و اژدها مولانا در داستان م .هاي نوراني بسيار مطرح شده استهاي ظلماني و حجاب
هاي ظلماني ماجراي كشيده شدن نفس انسان به شهوات و رذائل اخلاقي كه همان حجاب

كشد و معتقد است، اين نفس را بايد هميشه تحت مراقبت باشند را به تصوير مينفساني مي
  :داشت تا پرده دري نكند و لگام و افسار او هميشه در دست عقل انسان باشد

  سره استـــتي افـــآل بي م ـــغ  مرده است                ازنفس اژدرهاست اوكي
  ي رفت آب جوـاو هم امرــه بــون او                 كــرعــت فـــابد آلـــر بيـــگ

  راق                 هين مكش او را به خورشيد عراقــرف فـــر بـــا را دار بـــاژده
         لقمه اويي چو او يابد نجاتتا فسرده مي بود آن اژدهات          

  )1053- 8/دفتر سومهمان، (
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ي و لطافت روح انسان را يچنان روشنارذائل اخلاقي و گرفتار شدن به هواي نفس گاهي آن    
برد، كه ديگر قدرت ديدن حقايق جهان هستي و تجليات رحماني خداوند را در جهان از بين مي

  :كند با عالم معنا قطع ميهستي از انسان سلب و ارتباط او را
  اكـــمــوان ســــر و ايــد قصــينــها گشت پاك                 او ببهر كه را جان از هوس

  ت رسته است موــم دلـــر او                  زان كه در چشـــني قصــــبيــو نـــرادر تـــاي ب
  دنــن لـــض مـــر فيـــني قصـــا ببيـــوي علت پاك كن                  تــم دل از مـــچش

  ودـــه االله بـــرد وجـــا رو كـــركجـــون محمد پاك بد زان نار و دود                   هــچ
  رم نبيند روي دوست                  جز همان جان كاصل او از كوي اوستــا محــان نـــج
  ليـقـــد صيـــه قصـــند بـــب را بيـــ        غيي          ـــن دلـــدازه روشـــي انــركســه

  )393كاشفي، ص(
هاي علمي عنوان حجابههاي نوراني است كه بيشتر بها، همان حجاب موانع و غفلت    نوع دوم

فهم حقيقت و گوهر  معروف است، يعني در بسياري مواقع خود علم و دانش انسان مانع درك و
 همين مسئله مطرح مورد نحوي و كشتيبان را در ة قصمثنوياول انسان است، مولوي در دفتر 

ها و كند كه تمثيل نحو همان علوم ظاهري است،كه در كتابگيري ميكرده  ودر پايان نتيجه
افزايد، اما  حديث محو به ما درس آيند و گاه بر خودخواهي و عجب انسان ميها ميبحث

 سروش،.(كنددهد و انسان را سبكبال مييفروتني و ترك خودخواهي و ايثار و كرم م
  .)41 ص،قمارعاشقانه

  يبان نهاد آن خود پرستــه كشتــآن يكي نحوي به كشتي در نشست                  رو ب
  د در  فناــو شــر تــم عمــت نيـــگفت هيچ از نحو خواندي گفت لا                  گف

  ه آن نحوي بلندــتيبان بــت كشــ                 گفردابي فكند ــه گــتي را بـــاد كشــب
  و                  گفت ني اي خوش جواب خوب روـردن بگـــا كـــي آشنــچ دانـــهي
  وختيمـحو آمـــحو مـــا را نـــوي را از آن در دوختيم                    تا شمـــرد نحــم

  ديابي اي يار شگرفـــم آمـــدر ك         فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف            
  )2851 - 6/ دفتر اولمثنوي، (

يكي علمي كه انسان را حمل و او را   از دو نوع علم سخن گفته شده است،،در تعابير مولانا    
كند و ديگري علمي كه خود غُل و كند و غُل و زنجيرها را از دست و پاي او باز ميسبكبال مي
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ر راه درك ددهد و كند و اجازه پرواز كردن به او نميانسان را سنگين ميشود و زنجير مي
  :شودبسياري از حقايق حجاب مي

  م اگر بر دل زند ياري بودـن زند باري بود              علــر برتـــم اگــعل
  الشاناي اهل دل حمــهمــل تن احمالشان             علـــاي اهــهمـــعل                    

  حمولان حق              اسب تازان بگذرند از ما سبقـباش تا روزي كه م
  )3452- 4/ دفتر اولهمان، (

 در مناجات شريف شعبانيه .هم به بهترين وجهي آمده است) ع( دينية ائمةاين تعابير در ادعي    
  : چنين آمده است

نظرها اليك حتي تخرق ابصار الهي هب لي كمال الانقطاع اليك و انرابصار قلوبنا بضياء 
القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمه و تصير ارواحنا معلقه بعز قدسك ،پرودگارا به 

هاي دل ما را به نوري كه با آن ما توفيق انقطاع كامل به سمت خودت عنايت فرما و ديده
را بردرد و به هاي نور نور تو را مشاهده كنند، روشن ساز تا آنكه ديدة بصيرت ما حجاب

  .)307قمي،ص(هاي ما به مقام قدس عزتت در پيونددنور عظمت واصل گردد و جان
  

  پرورش روحاني انسان

 اديان و مكاتب عرفاني رساندن انسان به سعادت ةاگر بپذيريم كه عصاره و گوهر تعاليم هم
قيقي انسان  آنها به گوهر حة در هم، پس عمدتاًمعنوي و پرورش روحي انسان و تربيت اوست
 روح و ةدر تعاليم عرفاني مولانا نيز به مسئل .كه همان روح الهي اوست توجه شده است

  :ها و رازهاي آن اشارات فراواني شده استپيچيدگي
  جسم ظاهر روح مخفي آمده است                   جسم همچون آستين جان همچو دست

  زيزــد عـــان آمـــل كــد عقــابــ      در نييز              ـهاست نــي را مناسبـــروح وحي
  ر جان نشدـدرك هـــش مـــد از كسي پنهان نشد                    روح وحيــل احمـــعق

  )53253/،دفتر دوممثنوي(
دست هتوجه مولانا به اين مسئله از چند جهت است، يكي گرسنگي و عطش روح براي ب    

ي كه روح به سمت آن رود و از آن ي دوم اينكه هر غذاوشهواني آوردن طعام معنوي و يا طعام 
گيرد، و هم سنخ  ماكول خود هاي همان غذا را به خود ميها و خصلتسيراب شود، ويژگي

  :شودمي
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  هر كه كاه وجو خورد قربان شود                 هر كه نور حق خورد قرآن شود
  )2478 /دفتر پنجم،مثنوي(

  ردد همه نور خداــورد گــد پليدي زوجدا                 آن خردـن خورد گـــاي
  د همه نور احدــورد زايـــن خورد زايد همه بخل وحسد                 وآن خــاي

  اين زمين پاك وآن شورست وبد                اين فرشته پاك وآن ديواست وبد
  )272- 4/ دفتر پنجمهمان، (

م علوي و متعالي است پس به تبع آن نيز به هر سمتي كه روح سير از آنجا كه روح از عال    
  .كند، انسان نيز به همان مرتبه وعالم تعلق پيدا خواهد كرد

  اك عليين بود                   كرم باشد كش وطن سرگين بودـاي روح پــج
  ر مخمور خدا جام طهور                    بهر اين مرغان كور اين آب شورــبه

  )3593- 4/ دفتر پنجمهمان، (
  زانكه هر مرغي بسوي جنس خويش            مي پرد در پس و جان پيش پيش

  ين جان و دل شدندــوي عليســـين بدند            ــس عليـــون جنـــاء چـــانبي
  يا را خوش آئين آمدندـن دنـون جنس سجين آمدند            سجــافران چـــك

  )642- 4/ دفتر اولهمان، (
توان رفع كرد و تنها اين دو غذاست  مولانا عطش گرسنگي روح را با دو غذا ميةدر انديش    

تواند عطش حقيقي روح انسان را برطرف كند و جان او را فربه نمايد، اين دو غذاي كه مي
  : ديگري است،كه در واقع يكي مقدمةمعنوي روح بشر يكي ايمان است و ديگري عشق

  يب ذنب جان شد سياهـه زآسكوار ماه                   ـن از انــابان كـــروح را ت
  ه و جور رسن بازش رهانـاز خيال و وهم و ظن بازش رهان                   از چ

  ف مظلوم در زندان تستــيوس اي عزيز مصر و در پيمان درست                   
  

  حسنينــحب المـــاالله يــ          زودككي خوابي ببين          ـلاص او يــدر خ
  )2787- 90/دفتر ششمهمان، (

خاصيت روح انسان چنان است كه اگر طعام معنوي به آن نرسد، يا غذاي هم سنخ خودش به     
  او نرسد به تدريج ضعيف و ناتوان خواهد شد و چنين انساني از درون تهي 

  .شودمي
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      كم بود آفت بود اغلب خلاصي بود بهر خواص         ـعشق چون كشت
  ست و حيراني تظرـركي ظنـفروش و حيراني بخر               زيـي بــركــزي
  بي االله گو كه االله ام كفيــحس  ل قربان كن به پيش مصطفي              ــعق

  )1405 - 7/ دفتر چهارمهمان، (
  

   دريچه اي به بي نهايت ،ايمان

 معاني مختلفي براي ، اما به معناي اصطلاحي،ق  و باور داشتن استمعناي تصديهايمان در لغت ب
  برخي ايمان را اعتراف به دل و اقرار به زبان و اعمال شرعي . آن بيان شده است

از ديدگاه متصوفه ايمان . داننددانند، برخي ديگر ايمان را تنها تصديق قلبي و اقرار زباني ميمي
را عبارت از قبول دعوت باطني و بيعت ست و برخي نيز آناعتراف به زبان و اخلاص قلبي ا
-اند كه مريد در آن  حالت مستعد و پذيراي احكام قلبي ميولوي و حالت بعد از توبه دانسته

  .)171 صسجادي،(گردد
  ما در نماز سجده به ديدار مي رويم            بيچاره آنكه سجده به ديوار مي برد

 دل سپردن به محبوب و معشوق واقعي و تعلق پيدا كردن به بي نهايت ،ان مولانا ايمةدر انديش    
  :كه تمام وجود انسان را به خود مشغول سازداي ه گونه ب؛است

  ريـــه االله اشتــالا كـــد بـــي كشــرا                مـداي است او مـــن خـــتري مـــمش
  ود خورم كسب حلالــهاي خـــ     خونبلال           ـال ذوالجـــن جمـــونبهاي مـــخ

  كار ماست                 لطف تو لطف خفي را خود سزاست دـيا رب اين بخشش نه ح
  ا مدرــرده مـــردار و پـــرده را بـــپ ا ما را بخر                 ـت مــر از دســت گيــدس

  ا به ما نزديكترـــويي از مـــون تـــو گردانيم سر                  چــوي تــود ســا ز خــم
  )2440- 4/  ،دفتر دوممثنوي(

 سه اصل محوري است، او حول محور ايمان داراي اهميت و قابل توجه ةآنچه در انديش    
  :است

  
  اصل اول 

نهايت و به تعبير نهايت تعلق بگيرد و هر چه ايمان انسان به بي او ايمان انسان بايد به بيةدر انديش
  :نهايت خواهد شد دريا وصل شود انسان نيز وارث آن بيخودش
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  منگر اندر نقش زشت و خوب خويش              بنگر اندر عشق و در مطلوب خويش
  ت خود اي شريفـدر همــگر انــيري يا ضعيف              بنــه تو حقـــگر آن كــمن
   اي خشك لبو دائماًـي جـــب مآر حالي كه باشي مي طلب               ــه هــو بــت

  قين اين اضطرابـات آرد يــغامي ز آب                كه بمـت پيــب هســكي لــخش
  ن سپاه و نصرت و رايات توستـتاح مطلوبات توست                 ايــلب مفــن طــيا

  )1437- 42/ دفتر سومهمان، (
ريم معتقد است اينكه خداوند به پيامبرش  كقرآن قل در ةمولانا در جاي ديگر در تفسير كلم    

 منظور اين است كه اي پيامبر هرگز از خالي شدن و تمام شدن هراسي به دل "بگو"مي فرمايد 
  .اي كه هرگز تمام نخواهد شدراه مده، زيرا تو به دريايي حقيقي متصل شده

  ت از خالي شدنــر اســگو مهــن مــمتصل چون شد دلت با آن عدن                    هي
  است اينـو دريــد بگــواهد شــم نخـامر قل زين آمدش كاي راستين                    ك

  لاغ                     هين تلف كم كن كه لب خشكست باغـني كه آبت را بــصتوا يعـان
  )3197-  9/دفتر پنجمهمان، (

   :شرط متصل شدن به اين بي نهايت را نيز چنين بيان مي كند
  ق متصل گرديد جان                 ذكر آن اين است و ذكر اين است آنـا حــونكه بــچ

  لابد كه در اوستـوزه آن تــس زكـخالي از خود بود وپر ازعشق دوست                 پ
  شق و ودادـذهب عـــد مــاشــن نبــاي ت در دل صد مراد                 ـي را هســهركس

  قابــچون نـــاب آن روي را همــاب                   آفتــق را روز آفتـــد عشـــارآمـــي
  ابدالشمس است دست از وي بدارــاب از روي يار                     عـاسد نقــكه نشنـــآن

  )4139 - 45/ دفتر ششمهمان، (
  :البته برخي هم هرگز به وصال آن نمي رسند    

                                      كو نباشد عاشق ظلمت چو موشنور يابد مستعد تيز گوش 
  سست چشماني كه شب جولان كنند                كي طواف مشعل ايمان كنند

  )25- 6/دفتر پنجمهمان، (
 جهان ابيني عرفاني و در مراحل سير و سلوك به سمت مبد در جهانچشمگيريكي از اصول     

   ما در طلب كردن و ايمان خواستار رسيدن به اين ست كه اگرچه اهستي اين
لق ــمتعلي و حقيقي از جانب همان محبوب  اصةنهايت هستيم، اما در واقع كشش و جاذببي
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  اي عميق هم ــاحل آن دريـه ســرگز بــان هــورت انســص نــر ايــ در غي،تـقي اســحقي
  :نمي رسيد

                   تا نخواهي تو نخواهد هيچكساد رس    ــريــها فــلــده عقــاي دهن
  هم طلب از توست هم آن نيكوئي                     ما كي ايم اول تويي آخر تويي

  ه لاشيم با چندين تلاشــا همـم هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش                    
   )1438- 40/دفتر ششمهمان، (

  
  اصل دوم 

اين بحث در واقع با .  ايماني خود را تازه كند ة بايد تجرب شود و انسان دائماًايمان همواره بايد نو
 زيرا  انسان ،مبحث مراتب ايمان و اينكه ايمان داراي شدت و ضعف مي باشد مرتبط است

اي از ايمان و متعلَق  پس هر مرتبه اي از وجود او نيز طالب مرتبه.موجودي ذو مراتب است
   كريم قرآن تعبير به. باشدخاص خودش مي

  يا ايها الذين آمنوا آمنوا باالله و رسوله
  )135/ نساء (كساني كه ايمان آورديد ايمان بياوريد به خداوند و پيامبرش اي

  اننهـرده در ــازه كـــوا را تــن ايمان نه از گفت زبان                  اي هـازه كــت
         كين هوا جز قفل آن دروازه نيستتا هوا تازه است ايمان تازه نيست           

  ويش را تاويل كن ني ذكر راــخ   كر را                 ــرف بـاويل حــاي تكرده
  )1082- 4/ ،دفتر چهارممثنوي(

 در حال نو هموارهمفهوم عيدكردن دائمي كه در اشعار مولوي آمده  و معتقد است انسان بايد     
 -لا تكرار في التجلي -ست، زيرا خداوند نوآفرين و بديع است شدن باشد، در همين ارتباط ا

-كنند بهشوند اين نو شدن و تجليات خداوند را درك ميبنابراين  آنانكه دائم از درون نو مي

  .شوند ي هرگز كهنه نمييهامين جهت چنين انسانه
  كه گذر كردند از درياي خونون             ـنـم آمـد دايــان زآننـــارفــع                     
  اشند هر دم در مزيدــرم بــديد             لاجـشان از عين خوف آمد پــامن                     

  )4363- 4 /همان(
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كند و هر  كه ركود و سكون روحي هرگز در جان و روح اولياء نمود پيدا نميدليله همين     ب
 ايمان يك حقيقت تشكيكي و ةتند، پس مقولدم در حال تجلي و ظهور و حركت دائمي هس

  : بايد نو شودهموارهذومراتب است كه 
  همچو مادر بر بچه لرزيم بر ايمان خويش       پس چه لرزد آن ظريف سربه سر ايمان شده

  )2370/همان(
اين نوشدن و روند تكاملي ايمان همواره به سمت تعالي و بي نهايت درحال رشد و تكامل     

 خداوند برسد كه همان ةد تا به عالم مستي حقيقي و تسليم محض بنده در برابر ارادخواهد بو
  : خداوند استة بشر در ارادةفناي اراد

  تــده اســـيـدار رســه دلــاييدكــاييد، بيــد، بياييد كه گلزار دميده است        بيـبيايي
  يد كه خوش تيغ كشيده استبه خورشيد سپار   بياريد، بيكبار همه جان و جهان را      

 )329/همان(

 اصل سوم 

آثار و بركاتي است كه ايمان و احساس تعلق به بي نهايت و محبوب واقعي در روح وجان انسان 
  :چنين برشمردتوان در آموزه هاي مولانا ايناين آثار و بركات را مي .كندايجاد مي

، زيرا ايمان روح انسان را به سمت بيني درونيروشن شكوفا شدن آفتاب در درون انسان و -
كشاند و هر چه اين لطافت و درخشندگي روحي انسان بيشتر باشد، قدرت لطافت و پاكي مي

  .شودتر ميانعكاس حقايق در آن هم افزون
  نه شبم نه شب پرستم كه حديث خواب گويم    وغلام آفتابم هم از آفتاب گويم         ـچ

  ا جواب گويمــرسم به شمــان از او بپــه نهــرجماني             بچو رسول آفتابم به طريق ت
  ويمــراب گــن خــمارت سخــگريزم از عــه قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم             بــب

  )621/همان(
 ايمان نيز از مسائلي است كه مولانا در   ةواسطهفربهي وعظمت يافتن روح و جان انسان ب -

 گنهكاري آثار ة توبةاز جمله در دفتر پنجم در قص.  خود به آن پرداخته استةي عارفانهاتجربه
  :كندباور حقيقي به خداوند را اينچنين بيان مي

  ودم ببخشيدم بهشتــي بــامه پاكان نوشت                   دوزخـن در نــام مــن
  ان رسن در چاه منزـت آويــردم چون رسن شدآه من                   گشــآه ك

  آن رسن بگرفتم و بيرون شدم                    شاد و زفت وفربه و گلگون شدم
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  الم نمي گنجم كنونـه عــن چاهي همي بودم زبون                    در همــدر ب
  يانـيايد در بـــو نــاي تــكرهــر موي من يابد زبان                   شـر هــگر س

  )2310- 14/ تر پنجم، دفمثنوي(
شرط موفقيت و توفيق او ) ع(همچنين در دفتر دوم در داستان مرده زنده كردن حضرت عيسي    

 ايمان حقيقي به ة به واسط كندكه ما انبيارا در پاسخ آن حضرت به مرد ساده دل چنين بيان مي
بنابراين شرط زنده . ثيرگذار باشيمأتوانيم در عالم هستي تخداوند و اسرار و حقايق عالم مي

كردن مردگان صرف دانستن يك سري كلمات و اوراد نيست بلكه نفوس پاك انبياست كه در 
  :شودثيرگذار ميأعالم ت

  ها ديد در حفره عميقيق            استخوانــله رفــكي ابــسي يـــا عيــت بــگش
  ده تو زنده مي كنيني            كه بدان مرــــام ســــراه آن نـمـــت اي هـــگف

  ها را بدان با جان كنمان كنم             استخوانـــا احســـوز تــــرا آمـــر مـــم
  ق انفاس و گفتار تو نيستـو نيست             لايـگفت خامش كن كه آن كار ت

  رشته در روش دراك ترــاران پاك تر              وز فـــواهد زبـــس خـــآن نف
  لاك شدــخزن افــن مــا اميــا دم پاك شد              تـــت تـــايســـبرها ـــعم

  )141- 5/ دفتر دوم/ همان(
.  و بركات ايمان واقعي استرفع خوف وغم كه در تعابير ديني نيز بسيار آمده است از آثار -

  : در عرفان مولانا غم حاصل ركود و سكون و در تنگنا قرارگرفتن روح بشر استاساساً
  رام       هر غمي كو دور ما گرديد شد در خون خويشــخون غم بر ما حلال و خون ما بر غم ح
  م ده ساقيا افيون خويشــان غــوســه محبــتريم        روبباده غمگينان خورند و ما زمي خوشدل

  )1247، ديوان شمس(
  .ترين بركات ايمان استاخلاص در عمل نيز از مهم -

  ه براي جنت و اشجار اوــخواست او                نهست ايمانش براي 
  ترك كفرش هم براي حق بود                نه زبيم آنكه در آتش رود

  لواي شكر او را قضاـچو حــا           همــد رضــه او بينــدد كــگهان خنــآن
  ده جهان بر امر و فرمانش روــبنده اي كش خوي و خلقت اين بود            ن

  ا دعا            كه بگردان اي خداوند اين قضاــند او يــه كـــرا لابــس چـــپ
  رـاي دادگــند رضــا بيــا  الا مگر             در دعـــويد دعـــرا گــس چـــپ
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  )1911- 3/دفتر دوم / مثنوي(
  

  ي يعشق راهي به رها

و عشق يك موجود تمام عيار وكامل  اة در انديش.اي است نگاه مولانا به عشق نيز نگاه ويژه
دهد نه اينكه با بخشي از ثير قرار ميأآيد تمام هستي او را تحت تاست و وقتي به سراغ انسان مي

 خود با دو دسته از مسائل روبه رو ة زيرا انسان در زندگي روزمر،وجود او سروكار داشته باشد
 ة دوم مسائلي كه همةشود و دست ميكه با بخشي از هستي و وجود او مرتبط  مسائلي:شودمي

  :طلبد و با تمام وجود او سروكار داردهستي انسان را مي
  ق با صد ناز مي آيد بدستـاز و استكبار هست                    عشــد نــق را صــعش

  ي وفا مي ننگردــريف بــعشق چون وافي است وافي مي خرد                     در ح
  زاني ز عشق                    تو بجز نامي چه مي داني ز عشقـواري گريــتو به يك خ   

   )1164- 6/ ، دفتر ششمهمان(
مين جهت عشق مختص به خواص است نه عوام و همه كس محرم  ورود به اين درگاه هبه    

  . مقدس  نمي شود 
  عشق چون كشتي بود بهر خواص               كم بود آفت بود اغلب خلاص

  )1405/، دفتر چهارمهمان(
   مولانا آخرين حد مراحل سير و سلوك كه سالك را به مقصد اقصي ةدر انديش

رساند عشق است و تحصيل اين كمال روحاني جز از راه تبديل مزاج روحاني و ولادت مي
 اين تبديل مزاج روحاني و قلب ماهيت بشر ةثاني ممكن نيست و آن نيرويي كه از عهد

  .)810 صهمايي،(ق است برمي آيد عش
عنوان دو مرتبه از وجود انسان مطرح شده ه نزاع عشق و عقل بةهاي مولانا  قصدر آموزه    

اما آنچه در تعاليم او از برجستگي خاصي برخوردار است مراتبي است كه او براي عقل  است،
رين تعاليم معنوي قائل است و اين نگاه ذومراتب داشتن به حقيقت انسان از بالاترين و ژرف ت

نامد كه منشا ايمان و سعادت حقيقي  اين عقل را ممدوح مي،گاهي اين.عرفا بالاخص مولاناست
  :و تسليم در برابر خداوند است

  بي ز مفتاح خرد، اين قرع باب         از هوي باشد نه از روي صواب
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د پرسـتي اسـت و مـانع        خودخواهي و سـو    تزوير، مكر، أ  اما در برابر آن عقل مذموم است كه منش        
 سجده نكردن شيطان و مطرود درگـاه الهـي شـدن    ةدر قص. استاصلي تسليم وانقياد در برابرحق     

داند اگر چه علم دين داشت، ولي اين علم هرگـز بـراي او         شيطان را محروم از اين درك مي       ،نيز
و از امر خداوند مبنـي  وجود نياورد، لذا راز خلقت انسان بر او مغفول ماند     هآنقدر تواضع و ذلت ب    

  .)466 ص،همان(بر سجده بر آدم سرپيچي كرد
  ش طينــديد از آدم  الا نقــعلم بودش چون نبودش عشق دين                       او ن

  ي دقت علم اي امين                        زانت نگشايد دو ديده غيب بينـه دانــرچــگ
  )259 - 60/،دفتر ششممثنوي(

  ايد زدنــوانگي بــت در ديـــل همي بايد شدن                دسـجاهزين خرد 
  قل دور انديش را                 بعد از اين ديوانه سازم خويش راـــودم عــآزم

  )2330/، دفتر دومهمان(
شود، يعني عقلي كه تمام عقل در اينجا عقل جرئي حسابگر است كه از وهم و ظن تغذيه مي    

معناي حقيقي آن همان ه اما عقل ب،گيردب و خودخواهي انسان از او سرچشمه مياحساس عج
كند و مختص برگزيدگان شايستگي درك ميه عقل شهودي و كلي است كه حقايق امور را ب

  :خداوند است
  ردـق با شد ني خرد                    عقل آن جويد كز آن سودي بـالي عشـــلا اب

  ابـرآسيــون سنگ زيـلا چــا                    در بـو بي حيترك تاز و تن گداز 
  روداني ميــزي ود وــي ســـه پــكند                     نيــحاني مـدا را امتــه خــن

  اك مي گيرد ز هوــك پنــزد جو                       آنچناـي بازد نباشد مــپاك م
  )1967- 70/ ، دفتر ششمهمان(

كه معشوق در آن معشوق حقيقي   عارفانه مولانا مراد از عشق، عشق حقيقي استة انديشدر    
 معنويت و تعالي روح ةانسان را به سرچشم هايي كه رنگ هوس و ريا دارد واست، نه عشق

  :رساندنمي
  عشقهايي كز پي رنگي بود                                  عشق نبود عاقبت ننگي بود

  ه بد داوريــي آن همــرفتــا نـــگ بودي يكسري                     تـم ننــاش آن هك
  عشق آن زنده گزين كو باقي است                      كز شراب جان فزايت ساقي است

  ار و كياـــق او كــافتند از عشــياء                       يـله انبــزين كه جمــعشق آن بگ
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  ريمان كارها دشوار نيستــاكــبدان شه بار نيست                        بو ما را ــو مگــت
  )205 - 10/، دفتر اولهمان(

ترين ويژگي اين عشق  در تعاليم  او دو طرفه بودن است ، يعني اشتياق و شوق هم از مهم    
  تة معشوق ازلي اسمعشوق، در واقع كشش اصلي از ناحياز ناحية ست و هم  ا عاشقةناحي

  :ندكه چون آهن ربا موجودات را به سمت خود جذب ميك
  وياي اوـــود جـــوقش بــه نه معشكــل جو                 ـاشد وصــود نبـــاشق خـــچ عــهي
  وش و فربه كندـشوقان خـــشق معــن زه كند                   عـــان تـــاشقــق عــك عشـــلي

  جست                    اندر آن دل دوستي مي دان كه هستچون در اين دل برق مهر دوست 
  ي گماني  مهر  توــق را بــت حــون شد دو تو                    هسـق چـر حـــو مهــدر دل ت

  و بي دست ديگرــت تــي دســايد به دست                     از يكـگ كف زدن نــچ بانـــهي
  ديگرــان يكـــاشقـــا را عـــرده مــدر                     كـــ قا و درـــق در قضـــمت حــحك
  و آن آبخوارـه كــالد كـــم نــوار                      آب هــه اي آب گــالد كــي نــنه مــتش
  ربا و برگ كاهـچون كهــت همــراس     ر جزوي ز عالم جفت خواه                 ـت هــهس

  )4392- 4401/ وم، دفتر سهمان(
  تسليم و رضا و فناي در معشوق است  ةدر مراتب عميق عشق كه فناي عاشق است، مرتب    

  : معشوق حقيقي ذوب شده است ة او در ارادة زيرا اراد، عاشق را اختياري نيستو
  ودنده بـبر زايـــرج از صـــه فـــده بود                    كـــابنـــده يــوينـــاقبت جـــع

  دان و منزلشــانـــن خـــردد دلش                    اي دل مــسوزم كي  خنك گـــتا ن
  ي سوزي بسوز                     كيست آنكس كه بگويد لايجوزــود را همــانه خــخ

  اشق  چنين اولي ترستـانه عـــرد                     خـخوش بسوز اين خانه را اي شير م
  )595- 610/ر ششم، دفتهمان(

 ةتري پيدا كرد، او در تجربهاي تازه و عميقمولانا با ديدار شمس تبريزي افقة  عاشقانةتجرب    
شود همه كند كه حاضر ميعشق خود را همچون يك قمار عاشقانه وصف  مي  خودش،ةعاشقان

انه است كه آن  قمار عاشقةدر حسرت تكرار آن تجربواره  ولي هم،چيز را در پاي آن قمار ببازد
  .ايثار را دوباره  تكرار كند 

  خنك آن قمار بازي كه بباخت هر چه بودش        بنمَاند هيچش الا هوس قمار ديگر
  )1085، ديوان شمس(



 ٩٠

  : او زندگي بدون اين تجربه هيچ ارزشي ندارد ةزيرا در انديش
  اشد پيش او جز بندگيـــر بــدر عشق يابد زندگي                           كفـركه انـــه

  هفت دريا اندر او يك قطره اي                           جمله هستي ز موجش چكره اي
  )1866/ ، دفتر پنجمهمان(

  :و تنها شرط رسيدن به حيات جاودانه و رمز پايندگي انسان در رسيدن به اين عشق حقيقي است
  ك به يك مينا گرندـاش يـــره هـــ          قطدــرنــــا بـــها از آن درييـــاكــــله پـــجم

  ون رهم زين زندگي ،پايندگي استـآزمودم ،آزمودم مرگ من در زندگي است          چ
  ي حياتـــاتاً فــــلي حيــــي قتــــن فاات           ـــا ثقـــي يــــلونـــــاقت ي،ـــــلونـــــاقت

  )3837 - 10/، دفتر سومهمان(
  ركات عشقآثار و ب

هاي مولاناست، از منظر مولانا عشق همچون يك طبيب عشق درماني از تعاليم برجسته در آموزه
اين كيميا البته . ها و آلام روحي اوستآيد و شفاي بيماريمعنوي وروحاني بر بالين انسان مي

ح و جان هاي مختلفي روآثار و بركات بسياري براي انسان به ارمغان خواهد آورد و از دريچه
انسان را جلا و صفا خواهد داد  و خود حقيقي او را كه زير حجاب خود مجازي او مدفون شده 

  :متحول خواهد ساخت

  اـــاي مـــهله علتـــبيب جمــاش اي عشق خوش سوداي ما               اي طـاد بــش
  نوس ماـاليـــن و جلاطوــو افـــا                اي تـوس مــــامـــوت و نـــاي دواي نخ

  وه در رقص و آمد و چالاك شدـاك از عشق بر افلاك شد                 كـم خــجس
  ايردهـزنده معشوق است و عاشق م  اي                 ردهــجمله معشوق است و عاشق پ

  )21- 6/ ، دفتر اولهمان(
  :نا چنين است ثار و بركات عشق در تعاليم معنوي مولاآترين برخي از مهم    
  چون انسان عاشق تنها معشوق حقيقي خود را : هارسيدن به وحدت و عبور از كثرت -

تا زماني كه انسان تجلي خداوند را . شودبيند بنابراين از عالم كثرات و اختلافات متمايز ميمي
تي ببيند و  اما اگر تجلي فعلي خداوند را در هس،در اشيا و موجودات نبيند، در عالم كثرت است

  : الهي اشيا را دريابد به وادي وحدت گام نهاده استةجنب
  كنديــبرا مـــآن دل م يـــد                 ازدوئــنكر دل كه ماوي ميــشق در هــع

  ويشتن را خوار و خاكي داشتنـن                 خـــراشتـــدا افـــظيم خــت تعــچيس



 ٩١

  ويشتن را پيش واحد سوختنـــن                 خـوختدا آمـــد خـــوحيـــت تــچيس
  گر همي خواهي كه بفروزي چو روز                 هستي همچون شب خود را بسوز

  )3013 - 15/ ، دفتر اولهمان(
 وقتي . ركود روح بشر استة مولانا اندوه و غم نتيجةها، در انديشها و اندوهاز بين رفتن غم -

هاي روحي دچار شود و احساس مالكيت بر خود و ديگران را در سر بپرواند، هانسان به اين تنگنا
  :شوداز كامياب نشدن و نرسيدن به آرزوها ملول و دلتنگ مي

  در دل دون همت اسرار تو چون باشدــت دون باشد       وانــودن از همـــم بـــانه غــدر خ
  ن روي دل عاشق از عرش فزون باشدـــبر هرچه همي لرزي مي دان كه همان ارزي        زي

  )609، ديوان شمس(
  رده خداــبلت بـــاضي و مستقـــياري زياد ما مضي                  مــت هشـــهس

  ه هر دو تا به كي                  پر گره باشي از اين دو هم چو نيـآتش اندرزن ب
  يستـب وآواز نــ ل آن منشينـــاني بود همراز نيست                  هــره بـــتا گ

  )2205- 7/ ، دفتر اولمثنوي(
تر شجاعت برخورد با  از همه مهم:دليري و شجاعت انسان در مواجهه با مسائل و مشكلات -

كه ناشي از پندارهاي تخيل عجب و غرور بر خويشتن  خويشتن و نفي وجود دروغين خويش
  :است

  شقـش عـــدر پيـــند انـــربانـــمله قــ       جدر كيش عشق    ـست انــي نييوـــرس مـــت
  ادت طبقـرستـــون فـــرستد چـــان فـــوفت داد حق           نــونكه خـــخف دان چــلات

  در ره معشوق ما ترسندگان را كار نيست            جمله شاهانند ،آنجا بردگان را بار نيست
  د ما خود اي برادر لايق پرگار نيستــح ا           رگار بر تن تا بداني حد مــهي پــر نـــگ

)2184/، دفتر پنجمهمان(  

شود و انسان از  فربهي روحي پديدار ميةواسطهتابندگي و درخشندگي روحي كه ب -
   :رسدرود و به پايبندگي  و جاودانگي ميحصارهاي زمان و مكان بيرون مي

 ت پاينده شدمــن دولـــ        دولت عشق آمد و ممرده بودم زنده شدم ،گريه بودم خنده شدم   

  دمـابنده شـــره تـــير است مرا، زهــره شــجان دلير است مرا           زه را،ـر است مـــده سيــدي
  يد توئي سايه گه بيد منم            چونك زدي بر سر من پست و گدازنده شدمــورشــه خــچشم

  و بافت دلم دشمن اين زنده شدمـــس نـــاطل    كافت دلم         تابش جان يافت دلم واشد و بش



 ٩٢

  وسف زاينده شدمــودم زكنون يــوسف بـــي   زهره بودم ماه شدم چرخ دو صد تاح شدم         
  )   1393،ديوان شمس(

هاي ظلماني ترين راه براي رسيدن به معشوق حقيقي و ازبين بردن حجاب عشق بهترين و سريع-
  .راني روح انسان است و نو

  ر زاهد هر مهي يك روزه راهــي تا تخت شاه                  سيـر دمـــارف هـير عــس
  رف                  كي بود يك روز او خمسين الفـگــود روزي شــگرچه زاهد را ب

   از برق و هواران ترــاشقان پـــه پا                     عـازد بـي تــرس مـــا تـــد بـــزاه
  ان را فرش سازد درد عشقــشق                     آسمـكي رسند آن خائفان در گرد ع

  )2193/دفتر سوم/ مثنوي(
اينكه خداوند در  معتقد است، )ص(موفقيت و محبوبيت پيامبر اكرم سر    مولوي در مورد 

  :وصف او فرمود
 به خاطر همين عشق و »كردما خلق نميجهان ر لولاك ،لما خلقت الافلاك، اگر تو نبودي،« 

  :اخلاص او بود
  واـقـي اتـــالـــد لا ابـــق آمـــشد چنين شيخي گداي كو به كو                     عش

  فتـمد بود عشق پاك جفت                     بهر عشق او را خدا لو لاك گــا محــب
       پس مر او را  زانبياء تخصيص كردهي در عشق چون او بود فرد                ــمنت

  ي افلاك راــودي دادمــي وجكــشق پاك را                     ـر عــبودي بهـــگر ن
  )2734 - 9/ ، دفتر پنجمهمان(

بر جبرئيل را در سفر معراج ) ص(نيز راز برتري پيامبر) ص( معراج پيامبرةهمچنين در قص    
  :كندچنين بيان مي

  را بپر اندر پيم             گفت اوني من حريف تو ني امگفت هين او 
  ستم  هنوزـرده سوز           من به اوج خود  نرفتـپر اي پــت او را بـــازگفـــب

  وزد پر منــري بســم پــر زنــگفت بيرون زين حد اي خوش فرمن           گ
  وش ماند جبرئيلــدهــد مــيل            تا ابــر جلــايد آن پـــگشــد ار بــاحم

  در اخصـاصگان انــهشي خــبي رت اندر حيرت آمد زين قصص            ــحي
  )3799/ ، دفتر چهارمهمان(



 ٩٣

 نو شدن و تجديد حيات روحي از بالاترين آثار و بركات عشق است كه در تعاليم معنوي -
هاي ترين ويژگيمهم زيرا تلاطم و حركت هميشگي از ،مولانا به تصوير كشيده شده است

  :روحي عارفان است
  يوان سر زدمـردم زحــما مــاز ن امي شدم           وـردم و نــمادي مــاز ج

  دم           از چه ترسم كي ز مردن كم شدمــيواني و آدم شــردم از حــم
  ك بال و پرــلائــرآرم از مــا بــشر           تــيرم از بــر بمــگــله ديــحم

  ههــك الا وجــالـــي هــل شئــك    واز ملك هم بايدم جستن ز جو       
  )3900/، دفتر سومهمان(

 بيرون را ةشود كه هويت جديدي پيدا كند و تنها جامانسان هنگامي واجد نو شدن واقعي مي    
ا با تمثيل آب دري. كند بلكه تمام شخصيت خود را نو و شخصيت قبلي خود را قرباني نو نكند،

  : خود در تمثيل مولانا مشهود استةنو شدن و به قربانگاه بردن عزيزترين سرماي
  كشدوج دريا ميـا را مــائيم و مــرق دريــكه ما را مي كشد       غـار آنــيم و يــويشــمن خــدش

  كشدلك ما را به شهد شير و حلوا ميـان مـك     دهيم  آنچنان در پيش او شيرين و خوش جان مي
  كشدد        كان قصاب عاشقان بس خوب وزيبا ميـان عيـربــي قــائيم از پــنمربه ميــويش فــخ
  كشدان عشق را هم عشق و سودا ميــاشقــع   اشقان دست و رهي       ـر عــزرائيل را بــست عــني

  )728، ديوان شمس(
 را فدا نكند به حقيقت شيريني و كمال در تعابير ديني هم آمده كه تا انسان عزيزترين چيزها    

   .رسدنمي
رسيد مگر اينكه از آنچه خود دوست لن تنالوالبر حتي تنفقوا مما تحبون، هرگز به نيكي نمي

  .)92/آل عمران( دارد انفاق كنيدمي
-ههاي مولانا بطور اعم و در آموزهه عارفان بةاين نو شدن و تجديد حيات معنوي در انديش    

  :  خص دو مرحله داردطور ا
  

    اولةمرحل
ذائل اخلاقي از دست وپاي روح و جان انسان تا از درون به رپيراستن و زودودن زنجيرهاي 
نقش عشق در اين مرحله در زدودن اين زنجيرها بسيار حائز . آزادگي روحي و دروني برسد

  :اهميت است



 ٩٤

  اشقانـان عــر جــغي سم وــر جــغيگردش در جهان                 بي غرض نبود به 
  )2805/ ، دفتر اولمثنوي(

  ب كلي پاك شدـعي رص وــهر كه را جامه زعشقي چاك شد                  او زح             
  )22/، دفتر اولهمان(

  جان نخواهم،آن من كو،آن من دل نخواهم،    هاي عشق   سخت نازك گشت جانم از لطافت     
  )1946، ديوان شمس(

كريم به اين حقيقت اشاره شده كه انسان گاهي چنان روحش دچار اين زنجيرها و قرآندر     
برد و هاي حقيقي جهان هستي لذت نميييرو شدن با زيباهد كه حتي از روبوشميها زشتي
  شودها براي او شادي آفرين ميزشتي

ذكر الذين من دونه اذا هم واذا ذكراالله وحده اشمازت قلوب الذين لا يومنون بالاخره و اذا 
-يستبشرون، وقتي نام خداوند ذكر شود آنانكه به آخرت ايمان ندارند ملول و دلتنگ مي

  ).45/ زمر( شوند آن ذكر شود آنان شاد مي-  غير خدا- شوند ولي وقتي چيزهاي مادون 
  

   دوم ةمرحل

 از جنس حقيقت بشر فضائل.  بعدي استة آراستن روح انسان به فضائل و محاسن اخلاقي مرحل
چنانكه رذائل انسان را از خويش  كنند،تر ميهستند وانسان را به خويشتن واقعي او نزديك

نقش عشق در شناخت حقيقت اين فضائل  كنند، چون از جنس حقيقت انسان نيستند،بيگانه مي
ال در اين زيرا اين توجه انسان به كم و منور كردن وجود انسان به آنها بسيار با اهميت است،

  :آوردمرحله هر لحظه نسبت به قبل رو به تكامل است و هرگز ركود و سكون و ملامت ببار نمي
  ذكر حق پاك است چون پاكي رسيد              رخت بربندد برون آيد پليد

  ه پليدي ماند و نه اندهانــاك اندر دهان               نـام پــد نــون درآيــچ
  ) 85/ دفتر سوم/ مثنوي(

اوج اين تغيير و تحول در نو شدن دائمي انسان به ادب باطني و حضور دل در محضر محبوب     
 ابراهيم ادهم به بهترين وجهي پرده از آن برداشته ةو معشوق حقيقي است،كه مولانا در قص

  :است
  ور حضرت صاحب دلانــي حاصلان              در حضــد اي بــه داريــدل نگ

  ان نهان را ساتر استـل تن ادب در ظاهر است              كه خدا ز ايشــزد اهــن



 ٩٥

  ر سرائر فاطن استــانشان بــه نهكاهل دل ادب در باطن است                زدا ــن
  ايگاهــيني پــي نشــورآيــا حضــتو به عكسي پيش كوران بهر جاه                 ب

  ار شهوت را از آن گشتي حطبـ               ني ترك ادب   ــنايان كنــش بيــپي
  )3223- 6/ ، دفتر دومهمان(

  
  نتيجه

 توجه به ترين رسالت عرفان را وصال به خداوند و خداگونه شدن بدانيم، طبيعتاًاگر مهم
سازي و پرورش آنها از اهميت زيادي برخوردار استعدادهاي روحاني و معنوي انسان و زمينه

مولانا كه از طرفي وارث .  در تعليمات مولانا اين مسئله بسيار برجسته استچنانچه. خواهد بود
هاي عميق عرفاني بود، تعاليم عميق عارفان پيش از خود و از طرف ديگر خود واجد تجربه

تاريخ بوده است،  در دو سطح ي هاي بنيادين بشر ط تكامل معنوي انسان را كه از دغدغهةمسئل
  :مطرح كرد

 توجه او به به موانع اين خودشكوفايي بود، كه در يك مرتبه از خود بيگانگي ،هتاز يك ج    
هاي اخلاقي رذائل و بيماري  ديگرةمرتب در روحي و قطع ارتباط آگاهانه با خود الهي است، و

  .دهد  شكوفايي معنوي را به او نميةكه اجاز چسبدكه آنچنان بر دست و پاي روح انسان مي

ايمان از .  ايمان و عشق استة در خودشكوفايي معنوي توجه مولانا به دو مسئل،راز جهت ديگ    
 توقف ةخواند و اجازمي  انسان را به نو شدن فراهموارهآن جهت كه حقيقتي ذو مراتب است، 

 مولانا چون خودش وافي و تمام عيار ة ديگر عشق در انديشةدر مرتب. دهدو سكون به او نمي
-كند و تمام شخصيت مجازي و دروغين او را از بين ميسان را تصرف مي تمام وجود ان،است

هاي دروني اوست به وجود ايثارگرانه و عاشقانه  رذيلتة همأبرد و وجود مالكانه او را كه منش
  .رساند همچون طبيبي روحاني روح انسان را به سلامتي كامل مي  و،كندتبديل مي
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 ٩٧

                              غربةهان وجودي در فلسف تقارير بري اهمنقد و بررس

  
   ∗∗∗∗زاده  دكتر صالح حسن

  

  چكيده

. هاي گوناگوني ارائه شده است  ها و شيوه   بشري، براي اثبات وجود خدا راه      ةدر تاريخ انديش  
  . ترين آنها بوده است در ميان براهين اثبات وجود خدا، برهان وجودي بحث برانگيز

اين برهان از هر . كند را اثبات مي  با تحليل مفهوم خداوند، وجود واقعي اوبرهان وجودي    
 اما اين   ،رسد   تاريخي برهان وجودي به ارسطو مي      ةسابق. گونه مفهوم تجربي فراتر رفته است     

گفـت و گـو بـا    [ )proslogion( پروسلوگيون غربي آن را در كتاب      ةآنسلم بود كه  در فلسف     
  .  كرده است به صورت برهان بيان]غير
فرسـايي   خـود قلـم   ة اين برهان بـراي اثبـات عقيـد        ان و موافق  اناز زمان خود آنسلم، مخالف        

 دفاع دكارت از ايـن برهـان در قـرن هفـدهم بـا تقريـر جديـد، توجـه                   ،در اين ميان  . اند  كرده
  . دكرمتفكران را به نحو ويژه به آن جلب 

     معاصـر در اعتبـار و عـدم اعتبـار منطقـي ايـن برهـان        آراء متفاوت برخـي فيلـسوفان مـسلمان                  
  برهـان وجـودي دليلـي مـبهم، نـامعتبر و            به هر حال بـه نظـر دقيـق،        . جالب توجه است                     نيز  

  .اي از نوع خلط ميان مفهوم وجود و مصداق آن است مبتني بر مغالطه                   
  .ا، برهان وجودي، ذهن، عين،  آنسلم، دكارت، كانتخد :ديـان كليـاژگ           و 
  مقدمه

 فلـسفي و كلامـي را در        ة برهان وجودي با ويژگي خاص خود در عين سادگي، بسياري از مسائل پيچيـد             
به رغم انتقـادات شـديد از ايـن    .  آن شده است   ةبار خود جاي داده و همين امر سبب مباحثات طولاني در         

  .هاي اخير شاهد توجه و اقبال متفاوت فلاسفه و متألهان به اين برهان هستيمبرهان، در سال
ــان توحيــدي، وجــود خــدا نخــستين و          ــن اســت كــه در ادي ــده اي ــه نظــر نگارن   يكــي از علــل توجــه ب

ترين حقيقتي است كه بايد به آن از روي تأمـل و علـم ايمـان آورد؛ وجـود خداونـد جهـان و انـسان              مهم
تـوان از سـر    فكـر و تـصور خـدا را نمـي    .  بايد به كمك دلايل و بـراهين آن را پـذيرفت  واقعيتي است كه 
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 ة اثبات و برهاني كـردن درك و تـصور انـسان از خـدا و نحـو                 ةتمام حرف و حديث در نحو     . بيرون كرد 
هـايي كـه بـشر بـراي      هـا و اسـتدلال    راه . امـور عـالم اسـت      ةحضور و ظهور او در زندگي انسان و ادار        

  .گيرد گوناگون و فراوان استمعرفت خداوند در پيش ميوصول به 
تر و حضورش بـراي هـر   بهترين راه براي رسيدن به خداوندي كه وجودش از هر چيزي روشن       

، همانا گردگيري كردن فاهمه و تحصيل تصور درست نـسبت           استتر  شئ از تمام چيزها نزديك    
 و بطـون او از شـدت نزديكـي وي    به اوسـت، چـون خفـاي خداونـد از شـدت ظهـور او و دوري       

البته دوري و بطون او از ديد محجوبان اسـت، زيـرا خـودبين و حتـي موجـودبين، خـدابين             .است
اگر قصور و ضعف بشر با پرهيـز از خـودبيني و موجـودبيني برطـرف گـردد و اگـر                     . نخواهد بود 

ض و امـر قدسـي   انسان با نجات از غفلت و نسيان و اسارت ماده، گوش جان به نداي وجـود مح ـ          
تواند خدا را به انـدازة سـعة وجـودي خـويش مـشاهده كنـد و معرفـت او را بـا                       بسپارد، آنگاه مي  

    .)23مجلسي، ص (كندتتميم  »ما عرفناك حق معرفتك« اعتراف به
   

   تاريخي برهان وجودي پيشينة 

ود به مطـالبي  وي در  آثار خ. گردد طرح موضوع برهان وجودي از نگاه تاريخي به ارسطو باز مي 
: برخي از اين مطالب از اين قرارند      . هايي دارند    با برهان وجودي همانندي    اًكند كه ظاهر    اشاره مي 

وجود جسم مفـارق و شـريفي كـه    «، )8، صدر آسمانارسطو، (» تام طبيعتاً مقدم بر غير تام است «
، همـان (» كضرورت محرك بـسيط و نـامتحر      «،  )10 ص   ،همان(» از اجسام آسمان ما دور است     

طبيعـت همـواره متوجـه    «). 107، صهمان(» وجود موجود داراي بالاترين كمال ممكن «،  )90ص
اگر حركت بايد مستمر باشد، علت بايد يگانـه،         «،  )129، ص در كون و فساد   ،  وهم(» بهترين است 

» ضـرورت يـك نخـستين محـرك       «،  )131 ص ،همـان (» غيرمتحرك، غيركائن و غيرفاسـد باشـد      
ارسطو معتقد بـود    ). 399  ص  ،همان(» محرك نخستين و فعاليت او    «،  )395 ص   ،متافيزيك،  موه(

مفـاد مـشترك    ). 61، ص اصـول فلـسفه   دكـارت،   (« هر جا بهتري هـست بايـد بهترينـي باشـد          «كه  
جملات ياد شده اين است كه كمالات مشكك و متدرج در موجـودات مـشهود مـستلزم وجـود                   

سـت؛ بايـد پيـشاپيش وجـود برتـر و اشـرف باشـد تـا         تـرين يـا برتـرين درجـه ا      ترين يا كامل    عالي
  .موجودات پايين تر و اخس پيدا بشوند

. ده اسـت  كـر را به صورت يك برهان تـدوين        » رك نامتحرك مح«ارسطو از اين جملات تنها          
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  . كند العلل موجودات را اثبات مي ةـالوجود، يا عل  يعني واجبمحرك با ابطال تسلسل، او
 ةو بـه وسـيل  »  امكان اشرفةقاعد«عدها توسط متفكران و متألهان مسلمان به نام مطالب ارسطو ب     

  . متألهان مسيحي هم به عنوان برهان وجودي بازسازي و تدوين شد
ــن        ــه اب ــاريخي ب ــدگاه ت   ســينا  طــرح موضــوع امكــان اشــرف در تفكــر فلــسفي اســلامي، از دي

سينا در تعليقـات، ايـن موضـوع          ابن. رآورداي د   آنكه وي آن را به صورت قاعده        گردد، بي باز مي 
  : كند  كلي آن چنين مطرح ميةرا در چهر

 والحق بـلا    ةفالكمال المطلق يكون حيث الوجوب بلا امكان و الوجود بلا عدم والفعل بلا قو             
سـينا،    ابـن ...(ثم كل تال فانه يكون انقص من الاول و كل ما سواه فانه ممكن فـي ذاتـه                 . باطل

  ). 21ص
كمال مطلق، حيثيت وجوب بدون امكـان، و وجـود   : صه اين عبارت و بعدش اين است كه  خلا    

تـر از وجـود       ن بيايد، ناقص  آهر آنچه از پس     . بدون عدم و فعل بدون قوه و حق بدون باطل است          
پس هر يك از عقول فعال نسبت       . اول است و غير از آن هرچه هست، در ذات خود ممكن است            

در ميـان   . ترنـد    عقول فعال از امور مادي شريف      ةشود، اشرف است و هم      به آنچه از آن صادر مي     
از اشـرف در اينجـا      ) ؟(مقـصود او  . ماديات نيز موجودات آسماني برعـالم طبيعـت برتـري دارنـد           

چيزي است كه در ذات خود تقدم دارد و هستي مرتبه فروتر از آن ، تنهـا پـس از هـستي آن امـر                
كنـد، زيـرا    سينا در اينجا بـه تفكـرات ارسـطو اشـاره مـي      گويا ابن). همان(پذير است     متقدم امكان 
  .ستمقصود او؟، مرادش ارسطو: گويد آنجا كه مي

 از شـرح  پسوي . شود  مهم نزد سهروردي ديده مي    ةله به صورت قاعد   ئسينا، اين مس    بعد از ابن      
 امكـان   ةقاعـد  مـورد   آنچـه در    «: گرداند   آن را به ارسطو باز مي      ة ريش و بسط اصل قاعده، صريحاً    

كنندگان فلسفي، يعني ارسطو اجمـال آن را   اشرف گفته شد، تفصيل مطلبي بود كه پيشواي بحث        
 به طريق اشاره سـخني بـدين مـضمون دارد كـه لازم      السما و العالم  ارسطو در كتاب    . آورده است 

 در سـهروردي ). 444سـهروردي، ص (» است در امور علوي به تقدم اكرم و اشرف معتقـد شـويم           
 امكان اشـرف اختـصاص داده، آن را يكـي از قواعـد         ة نيز فصلي را به قاعد     الاشراقةـحكمكتاب  

  ).367شيرازي، ص(شمارد  اشراق مي
؛ )150ژيلـسون، ص (  اين برهان سنت آگوستين بوده استةدر تفكر فلسفي مسيحي، مبدع اولي       

كرده، نام اين برهـان بـا وي گـره    ولي در تاريخ فلسفه به علت آنكه آنسلم آن را تدوين و مطرح          
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ــت   ــورده اس  Cambridge( The ;١٠١-٩٩,Anselm, Monologion and Proslogion, pp)خ

Companion to Anselm, p.٦٢ .  
ده اسـت و در مـذاهب دكـارت،         كـر اين برهان از قرون وسطي به بعد به انحاء مختلـف جلـوه                  

   اســـت شـــده تفـــسير و اســـتفاده نيـــتس، اســـپينوزا، كانـــت و حتـــي هگـــل  مـــالبرانش، لايـــب
  ).Jordan, p.29-110. رك(

هـاي گونـاگوني ارائـه شـده      ها و شـيوه  به هر حال  در تاريخ انديشه، براي اثبات وجود خدا راه     
مخـالف و موافـق     .  براهين، برهان وجودي بحث برانگيزترين آنها بـوده اسـت          ةدر ميان هم  . است

  .اند ي كردهاين برهان به نحو پر دردسر قلم فرساي
هـاي خـود بـه اعتراضـات گونيلـو       به همراه پاسـخ » پروسلوگيون«آنسلم اين برهان را در كتاب       

Gaunilo)(ن معاصرش، بيان كرده است ا، يكي از منتقد(Anselm, The Cambridge Companion 

to Anselm, chapter ٥-٢). 

تفـاوت اسـت؛ برخـي آن را فاقـد        آراء و نظرات انديشمندان در خـصوص ايـن برهـان بـسيار م                 
. كننـد  دانند و برخي ديگـر بـه خـاطر آن آنـسلم را سـتايش مـي        بازي با كلمات ميارزش و صرفاً 

نيتس آن را به شيوه و صورت جديـد تكـرار كـرده و بـراي اثبـات       بزرگاني مانند دكارت و لايب    
 انـد  ت آن را رد كـرده اي ديگـر ماننـد آكوينـاس و كان ـ    عـده . انـد  عقايد فلسفي خود به كار برده

)Mackie, p. همچنان كه از متفكران مسلمان استاد شهيد مرتضي مطهري مخـالف و مرحـوم   . )٤١
 االله جـوادي هـم موافـق و      تهمان گونه كه خـواهيم ديـد، آي ـ       . اند  علامه جعفري موافق آن برهان    

 . ردآوميبه شمار كند و از اساس آن برهان را معيوب و مخدوش  مخالف را تخطئه مي

 
  برهان وجودي آنسلم در يك نگاه

از تحليـل وجـود ذهنـي       . آنسلم در برهان وجودي خـود بـه مفـاهيم تجربـي متوسـل نـشده اسـت                 
 او در ايــن برهــان هماننــد يــك .كنــد خداونــد، وجــود خــارجي و وجــود عينــي او را ثابــت مــي 

رود و   ات به پيش مـي    ها به سوي مفاهيم قابل اثب       اي از داده    دان با در دست داشتن مجموعه       رياضي
خـدا  «كنـد؛     تـرين مفهـوم در برهـان آغـاز مـي            برهان خود را بـا تعريـف خداونـد يعنـي محـوري            
  .»موجودي است كه بزرگتر از آن قابل تصور نيست

 يعني هـر كـس   ،گوييم، اثباتاً و نفياً، چنين معنايي را در ذهن داريم     خدا سخن مي   ةبار وقتي در     
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موجودي كـه  «آن تصور عبارت است از . من به او ؤنكر او باشد و يا متصوري از خدا دارد، چه م    
، مزمـور  مزاميـر داود بـه اعتقـاد آنـسلم وقتـي آدم احمـق در       . »تر از آن قابل تـصور نيـست       بزرگ

تـر از او   ترين موجود اسـت و عـالي  فهمد كه خدا بزرگ    گويد خدايي نيست، او مي      چهاردهم مي 
كـه وجـود خـدا را    هستند   در واقع تمام كساني      ، كتاب مقدس  قآدم احم . توان تصور كرد    را نمي 

 ؛14، ، مزاميـر كتـاب مقـدس  ( نفي وجود عيني او درك وجـود ذهنـي اوسـت        ةلازم. كنند  نفي مي 
Anselm, Monologion and Proslogion, pp. 99-101(  

خواهـد   ميه كنقاشي . اي آگاه نيستند كه در ذهن چه دارند، تا وجود عيني آن ايجاد شود               عده    
وقتـي كـه آن را   . شناسـد تـا وقتـي كـه آن را نقاشـي كنـد            كند، وجود عيني او را نمـي       ي خلق اثر

پـس بـه احمـق و منكـر     . اش را شناسد و هم وجـود عينـي        اش را مي   هم وجود ذهني   ،  تصوير كرد 
كـم  تر را نتـوان درك كـرد، دسـت   توان گفت كه خداوند به عنوان موجودي كه از او بزرگ          مي
  .ذهنش وجود دارددر 
حـال،  . تر از وجود ذهنـي اسـت        وجود عيني عالي  : گويد   آن زمان مي   ةآنسلم با استفاده از فلسف        

اگـر در عـين وجـود نداشـته     . ترين وجود ذهني بايد در عين و خارج هم وجود داشـته باشـد        عالي
 عينـي فقـط     گويد ايـن تـلازم ميـان وجـود ذهنـي و وجـود               آنسلم مي . شود  باشد تناقص ايجاد مي   

مفهوم خدا در ذهن، منطقاً وجودش در عين را در بـر           . مربوط به وجود مطلق، يعني خداوند است      
   .)Anselm, The CambridgeCocmpanion, pp. 157-179( گيرد مي

 
  دو صورت برهان وجودي آنسلم

مات نيـز  آنسلم دو تقرير از برهان وجودي ارائه داده است كه نتايج آنها يكسان نيـست و در مقـد                
كنـد كـه از صـرف تـصور خداونـد، وجـود واقعـي وي لازم                    تقرير اول اثبـات مـي      .تفاوت دارند 

 بـه  ؛كنـد  را اثبات مي   ولي تقرير دوم علاوه بر وجود، وجوب وجود و ضرورت وجود او            ،آيد  مي
تفاوت بين دو صورت اين است كه اولي مبتني بر استناد وجـود بـه موجـود مطلقـاً                   عبارت ديگر،   

  . است و در دومي داير بر اين است كه عدم وجود براي موجود واجب، قابل تصور نيستكامل
  :برهان آنسلم از سه مقدمه تشكيل يافته است    

  ؛ مفهومي از خدا در ذهن دارد_ حتي شخص ملحد _ها   انسانةهم. 1       
  ؛صور نيستتر از آن قابل تخدا بنابر تعريف موجودي است كه بزرگ. 2               
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  تـر از هنگــامي  اگـر خـدا هـم در ذهــن و هـم در عـالم واقــع وجـود داشـته باشــد بـزرگ        . 3        
  .است كه فقط در ذهن وجود دارد            

  .خداوند ضرورتاً و منطقاً در عالم خارج موجود است: نتيجه     
تـوان تـصور    ا نمـي تـر از آن ر خدا موجودي است كـه بـزرگ  «: صورت اول به اين شرح است      

بنـا بـه تعريـف، وجـود بـراي چنـين موجـودي        . اكنون ما تصور چنـين موجـودي را داريـم    . »كرد
اگر او وجود نداشته باشد در خارج، بزرگي او همانند بزرگي مـوقعي كـه وجـود                . ضروري است 

تـرين  خلاصـه چـون او بـزرگ   . تر از وجود ذهني است      داشته باشد نيست، يعني وجود عيني عالي      
 . توان تصور كرد، پس وجود دارد وجودي است كه ميم

آيـد كـه ايـن     به نظـر مـي  . قالب فوق همان است كه آنسلم برهان را در آن ارائه كرده است        
 مخفي با خود همراه دارد؛ براي آشكار كردن آن بايد به اين صـورت اسـتدلال                 ةقالب يك مقدم  

 :شود

  جـود ممكـن محمـول واقـع گـردد، بايـد  در واقـع و در                  تـرين مو    هرچه كه بتواند بـه كامـل      . 1           
 .حقيقت وجود داشته باشد                

 .ترين موجود ممكن، امكان دارد اسناد وجود واقعي به كامل. 2   

  تـرين موجـود ممكـن بايـد در عـالم خـارج وجـود داشـته                 پس وجـود واقعـي كامـل      : نتيجه. 3            
 .باشد                

منطقـاً ضـروري اسـت كـه هـر چـه بـراي مفهـوم                «: صورت دوم برهان آنسلم،  اين گونه است           
وجود واقعي و عيني منطقاً بـراي مفهـوم         . »موجود واجب، ضرورت دارد مورد تصديق قرار گيرد       

بنابراين منطقاً ضروري است كـه بـه وجـود عينـي موجـود واجـب                . موجود واجب ضرورت دارد   
 .)Ibid( اذعان كنيم

شـود، آنـسلم در تقريـر دوم عـلاوه بـر اثبـات وجـود بـراي خـدا، بـه                        همچنان كه ملاحظه مـي        
  .كند، يعني اينكه تصور عدم وجود واقعي خداغير ممكن است ضرورت وجود او نيز اشاره مي

 بـا بررسـي   ،)Anselm, Monologion and Proslogion, p.100(بدين ترتيـب آنـسلم بحـث خـود را     
فقط در ذهن وجود دارد و آنچه هـم در ذهـن و هـم در خـارج موجـود اسـت                   تفاوت ميان آنچه    

.  زنـد   تر است؟ آنسلم براي يـافتن پاسـخ كـار نقـاش را مثـال مـي                  كدام يك بزرگ  . دهد  ادامه مي 
كنـد؛ بـار ديگـر همـان كـار را در خـارج        يك وقت نقاش كار هنري را فقط در ذهن طراحي مي         
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كنـد؛ وقتـي كـار     تر است؟ آنـسلم شـق دوم را انتخـاب مـي            تر و واقعي    كدام بزرگ . كند  پياده مي 
  . تر است تر و واقعي هنري و نقاشي هم در ذهن و هم در خارج وجود دارد، بزرگ

آنسلم با استفاده از آن سه مقدمه و مثال نقاشي، وجود خداونـد در عـالم خـارج را،  بـه عنـوان            
زيرا اگر خداونـد موجـود    . كند  بات مي الوجود كه وجود خارجي برايش ضرورت دارد، اث         واجب

تـر از او را تـصور كـرد         توان موجودي بـزرگ     در ذهن،  در خارج و عالم واقع موجود نباشد، مي          
 زيـرا بـه موجـب       ، امـا ايـن بـر خـلاف فـرض اسـت            ؛كه هم در ذهن و هم در خارج وجـود دارد          

 پـس بايـد     ،تتـر از آن قابـل تـصور نيـس            دوم خدا موجودي اسـت كـه بـزرگ         ةتعريف در مقدم  
  .خداوند مطابق با مفهوم ذهني در خارج نيز موجود باشد

برهـان خلـف مـدعا را از راه       . توان به صورت برهان خلف نيز بيـان كـرد           استدلال آنسلم را مي       
 بـا هـم محـال    كند، يعني از راه ابطال نقـيض مـدعا و چـون ارتفـاع نقيـضين          غير مستقيم اثبات مي   

هـاي برهـان خلـف، امتنـاع ارتفـاع  نقيـضين         بنابراين يكي از پايه. استاست، پس خود مدعا حق   
  .است

خـدا در  «از ميان دو قـضيه  : آيد به هر حال استدلال آنسلم به روش خلف به اين صورت در مي      
چنـين فـرض    . ، تنهـا يكـي صـحيح اسـت        »خدا در خارج موجـود نيـست      «و  » خارج موجود است  

اگـر خداونـد    . خدا در خارج موجود نيست، صادق اسـت       دعاي آنسلم، يعني    اكنيم كه نقيض      مي
 دوم هـيچ  ةاش اين است كه خدا، كه بنا بـه تعريـف در مقدم ـ   در خارج وجود نداشته باشد، لازمه  

تر از آن قابل تـصور اسـت، و ايـن     تر از آن قابل تصور نيست، چيزي باشد كه بزرگ         چيز  بزرگ  
در نتيجـه   . از نظر منطقي محال اسـت     » نيستخدا در خارج موجود      «ةپس قضي .  محال است  منطقاً

  . نقيض آن، يعني خدا در خارج موجود است، حقّ است
  

  انتقاد گونيلو بر استدلال آنسلم

» خدايي نيست «: گويد  دارد كه در دل مي     مزامير نظر » احمق«برهان وجودي به    ة  آنسلم هنگام ارائ  
از خدا تـصوري بـه عنـوان موجـودي          حتي چنين فردي      كه گويد  آنسلم مي ). 1:53؛  1: 14مزامير(

درسـتي  هتـر از آن قابـل تـصور نيـست، دارد و هنگـامي كـه زوايـاي ايـن مفهـوم را  ب ـ                          كه بزرگ 
 كه چنين مفهومي نه تنها در ذهن و فاهمـه، بلكـه در خـارج و واقـع هـم            شويمدريابيم، متوجه مي  

  . وجود دارد
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فرانـسه و   ) Marmoutiers(ي در مارموتيـه   وي راهب ـ .  گونيلـو بـود    ، ايـن برهـان    نخستين ناقد مهـم       
هاي ديگر به نتـايج غيـر         و مدعي است كه به كارگيري برهان آنسلم در حوزه          ا .معاصر آنسلم بود  

ن را نتيجـه    آتوانيم از وجـود چيـزي در ذهـن، وجـود خـارجي                 ما نمي  .انجامد  منطقي و محال مي   
كـه  را  اي    گونـه اسـتدلال وجـود جزيـره       توانيم با اين      صحيح باشد مي  مورد  بگيريم، زيرا اگر اين     

اي بايـد وجـود داشـته باشـد، در غيـر ايـن           چنـين جزيـره   . تر از آن وجود ندارد فرض كنـيم         كامل
  .)Anselm, Basic Writings, p.99(صورت جزيره نخواهد بود

توانـد ناشـي از تـصور ذهنـي آن      وجود واقعـي يـك جزيـره نمـي     كه گويد آنسلم در پاسخ مي     
فقـط در مـورد     . را چنين موجودي واجد كمال مطلق نيست كه نتواند فاقـد چيـزي باشـد              باشد، زي 

شـود، نـه مفـاهيم ديگـر؛ زيـرا فقـط            مفهوم خداست كه از تصور آن، وجود واقعـي او ناشـي مـي             
كمـال  بـه ويـژه     تواند فاقد هـيچ كمـالي،         الوجود،كه واجد كمال مطلق است نمي       خداوند، واجب 

بنـابر  . كن است فاقد وجود واقعي باشد، چون واجد كمال مطلق نيـست        اما جزيره مم   ؛وجود باشد 
تر از او    تر از آن تصور نشود در مقايسه با موجود كامل مطلق كه بزرگ              اي كه بزرگ    اين، جزيره 

  .)ibid, p.105(، متفاوت داردتصور نشود، ماهيتي كاملاً
يـن اسـت كـه وجـود در نظـر او نـه       ا اي كه آنسلم در پاسخ به گونيلو بـر آن اصـرار دارد   نكته    

از اين رو، برهان آنسلم را نبايد برهـاني  . )ibid, pp.105-113(مفهوم، بلكه واقعيتي مقدم بر آن است
 بـه بـاور آنـسلم    ،به بيان ديگـر . كند  آنچنانكه كانت آن را توصيف مي -وجود شناختي تلقي كرد   

احمـق در دل  «لـذا آنجـا كـه    .  وجودةواژ، نه فهم معناي سروكار دارداين برهان با واقعيت وجود    
تواند بفهمد نفـس   تواند معناي وجود را بفهمد، اما آنچه او نمي ، او مي  »خدا نيست : گويد  خود مي 

  ).Anselm, The CambridgeCcompanion, p.159( واقعيت است

ايمـان  « ةرابطدرك و فهم كند،  خواننده كمك ميبه ديگري كه در فهم استدلال آنسلم،  ةنكت    
اي اسـت     عزيمت است، در حالي كـه عقـل وسـيله          ةزيرا كه براي آنسلم ايمان نقط     است،  » و عقل 

 از دعـا و  پسآنسلم در آغاز پروسلوگيون . محتواي ايمان مفيد و ضروري براي توضيح و توجيه
ــي     ــود مــــ ــناخت خــــ ــه شــــ ــك بــــ ــراي كمــــ ــدا بــــ ــت از خــــ ــد در خواســــ   :گويــــ

بنابر اين در فهم استدلال آنسلم، ايمان پيشين به خـدا   . ),pp.97-99 ibid( »آورم تا بفهمم ايمان مي« 
 بر آن، اين برهان با تأمـل و تفكـر بدسـت آمـده اسـت و      افزون. و دعا داراي اهميت فراوان است  

  . حاصل يك تصور و استدلال سطحي نيست
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  ايراد آكوئيناس به برهان وجودي

  :ميده استقديس توماس آكوئيناس برهان آنسلم را اين گونه فه
  . تر از او تصور كرد بزرگرا توان هيچ چيز  خدا بنا به تعريف چيزي است كه نمي. 1    
  تـر از آن اسـت كـه فقـط در          آنچه هم در ذهن  و هم در واقع وجـود داشـته باشـد، بـزرگ                . 2            

  . ذهن موجود باشد                
  .)205گيسلر، ص(اشته باشدبنابر اين خدا بايد وجود د.  3             

  :آكوئيناس به اين استدلال سه ايراد گرفته است
   خــدا را بـدين معنــا بفهمنـد كـه او موجــودي اسـت كــه      ة نيــست كـه همگـان واژ  چنـين  .الـف     

  . تر از او تصور كرد بزرگرا نتوان هيچ چيز         
   وجـود دارد،    دا واقعـاً  كنـد كـه خ ـ       حتي اگر خدا بدين صورت فهميـده شـود، اثبـات نمـي             .ب    

   وجــود خــدا پــيش فــرض ،در ايــن برهــان. كنــد بلكــه تنهــا بــه وجــود ذهنــي او دلالــت مــي        
  .گرفته شده است؛ به سخن ديگر برهان در اثبات خدا بي اثر است        

ــساني     خــدا وجــود دارد، در «ة قــضي.ج     ــراد ان ــا اف ــراي م ــا ب ــديهي اســت، ام   حــد ذات خــود ب
   معرفـت پيـدا كنــيم، بلكـه تنهــا    تـوانيم بــه ذات خداونـد مــستقيماً   داهت نـدارد، زيــرا نمـي  ب ـ        
  ، يعنــي بــا واســطه قــرار دادن آثــار و مخلوقــات او ، غيــر  »انّــي«تــوانيم از طريــق برهــان مــي        
   اثبـات وجـود    ةتـوانيم بـه حيط ـ      بنابر اين، تنها طريقـي كـه مـي        . مستقيم به وجودش پي ببريم            
  از طريـق وجـود مخلوقـات او اسـت، نـه بـا              ) مـا تـأخر   (خدا نفوذ كنـيم، بـه نحـو تجربـي و                    
  بـه توسـط تـصور صـرف وجـود ذهنـي       ) مـا تقـدم  (شهود مـستقيم وجـود او بـه نحـو پيـشين                
   .(Aquinas,p.11)او        

      
  طرح و تقرير دكارت از برهان وجودي 

 امـا  ،هـا مـسكوت بمانـد   ران سـبب شـد كـه ايـن برهـان مـدت      ايرادات گونيلو، آكوئيناس و ديگ ـ  
 بيان موضـوع و عوامـل سياسـي    ة مطرح كرد و به خاطر شيو     دوبارهدكارت در قرن هفدهم آن را       

اي را مطـرح   دكـارت نكتـه  . دكـر در عصر نوزايي، به طور گسترده توجه متفكران را به آن جلب        
كـه بـسياري از مباحثـات    )15 و 14اصـل   ،اصـول فلـسفه  ؛ 5 و 3تـأملات  ، تأملات دكارت،(كرد

گردد و آن اين است كه وجود براي خدا خاصه ذاتـي      جديد در باب برهان وجودي حول آن مي       
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تواند در عداد صفات يا محمولات معرف خدا قرار گيرد؛ درست           است؛ به اين معنا كه وجود مي      
 آن، جـزء خاصـه ذاتـي        ةائم ـ ق ةهمان گونه كه برابر بودن مجموع زواياي داخلي مثلث با دو زاوي           

تواند خدا باشد، همچنانكـه مثلـث    خدا بدون ذاتي و خاصه وجود نمي   . مثلث و ضروري آن است    
  .بدون خاصه ذاتي مثلث نيست

تفاوت بسيار مهـم ميـان مثلـث و خـدا ايـن اسـت كـه در مـورد مثلـث بـه صـرف تعريـف آن                                 
 امـا در مـورد   ،د جـزء ذات مثلثيـت نيـست   توانيم وجود واقعي آن را استنتاج كنيم، زيرا وجـو     نمي

توان وجود را صفت ذاتي او دانست، زيرا وجود بـراي خـدا صـفت ذاتـي      موجود كامل مطلق مي   
برهـان وجـودي    . وجـود نخواهـد داشـت     » نامتنـاهي «و  »  مطلـق  موجود كـاملاً  «است كه بدون آن     

 .بندي كنيم توانيم به دو صورت دسته دكارت را مي

  
  ان وجودي از نظر دكارت دو استدلال در بره

دكـارت  . استدلال اول با استفاده از مفهوم موجود  مطلقاً كامل است كه مستلزم وجـود آن اسـت               
  : گويددر اين مورد مي

به يقين من مفهوم وجود كامل مطلق را در ذهن خودم از مفهوم هيچ شـكل و عـددي كمتـر               
من دست كم بايد به اندازة يقين مـن          بنابراين يقين به وجود خداوند براي ذهن         …يابم؛  نمي

  ).85، ص تأملاتدكارت، (به حقايق رياضي باشد
 داد كه چه من بخواهم و چه نخواهم وجـود بـراي   شرحتوان به اين صورت     استدلال بالا را مي       

. خداوند به همان اندازه ضروري است كه خواص هندسي بـراي اشـكال هندسـي ضـرورت دارد                 
خدا را جز موجود تصور كنم و چون هر چه  بر مفهـوم چيـزي صـدق كنـد بـر       توانم  بنابراين نمي 

  . خود آن چيز هم صادق است، پس نه تنها مفهوم خدا بلكه خود او هم وجود دارد
  : كندرا براي ذات خدا اثبات مي) وجوب وجود(دكارت در استدلال دوم ، ضرورت وجود     

بينم كه وجود از ماهيت خداوند      شم به وضوح مي   انديبارة خداوند مي   وقتي با دقت بيشتر در    
ناپذير است كـه تـساوي مجمـوع سـه زاويـه بـا دو قائمـه، از ماهيـت                      به همان اندازه انفكاك   

مثلث؛ تصور خدايي كه فاقد وجود باشد همان قدر مطرود ذهن است كه بخواهيم كوهي را               
  ). 86همان، ص (بدون دره تصور كنيم

  : گويد، قريب به اين مضمون ميهفلسف اصولوي در كتاب     
خدا، بنا به تعريف، وجود كامل است، يعني بايد واجد همة كمـالات باشـد و وجـود داشـتن        
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توانـد وجـود نداشـته باشـد؛ يعنـي        هم از جمله كمالات است، پس خدا، يا وجود كامل نمي          
  ).14 اصل 236، صاصول فلسفهدكارت، (وجود براي ذات خدا ضررورت دارد

  :ستدلال دكارت در قالب قياس اقتراني به اين شرح استخلاصه ا
»  مطلـق  موجـود كـاملاً   «ذهن خود تصوري از خدوند دارم كه بنابه تعريف           من در . 1     .١

  .است
  . كمالات ممكن باشدة مطلق بايد داراي هميك موجود كاملاً. 2            .٢

واند بدون وجود   ت   مطلق نمي  چون وجود يك كمال خاص و ويژه است، موجود كاملاً           .٣
  . تصور شود

 كمـالات  ة داراي صفت وجود است؛ پـس خداونـد بـا هم ـ    و ضرورتاً   خداوند وجوباً  ،در نتيجه     
  .متصور وجود دارد

كنـد؛ در     را وارد مـي   »  مطلـق  موجـود كـاملاً   «بنابراين، دكارت در برهان وجودي خود مفهـوم             
بـود  » ترين موجود قابـل تـصور   بزرگ«وم حالي كه مبدأ عزيمت آنسلم در اثبات وجود خدا، مفه  

  .  برهان وجودي شده استةبار  از قرن هفدهم درپسو همين سبب تحرك مباحثات فراوان 
    

   دكارت و كاتروسةمناظر

 در موافقـت بـا آكوئينـاس و در مقابـل دكـارت              )Alkmaur(، كـشيش آلكمـار    )Caterus(كاتروس
دكـارت،  (رسـاند  نه واقعي خدا را بـه اثبـات مـي   معتقد بودكه برهان وجودي تنها وجود ذهني، و          

 ذهنـاً » شـير موجـود   «بـه عـلاوه او مـدعي بودكـه لغـات تركيبـي              ). 98، ص هـا و پاسـخ   اعتراضات
رسـاند كـه چنـين        ضروري است به شرط آنكه تركيب باقي بماند، اما چنين چيزي به اثبـات نمـي               

شـير بايـد بـه تجربـه نـه بـه مفهـوم              انسان براي اذعان به وجود يك       . شيري بايد وجود داشته باشد    
  ). 100، صهمان(ير بنگردش ةضروري در بار

كند كه كاتروس برهان مرا بـا برهـاني كـه تومـاس رد                دكارت در پاسخ به كاتروس تأكيد مي          
 ،همـان (ام  كند؛ در حالي كه من در مراحل برهان با توماس هم مسير نبوده              كرده است، مقايسه مي   

متفـاوت   با برهاني كـه تومـاس رد كـرده           اشاره به اينكه برهان او كاملاً      از   پسدكارت  ). 110ص
  :كند است، برهان خود را مجدداً در قالب ذيل عرضه مي

فهميم  بـه ماهيـت حقيقـي  و ثابـت يـك چيـز،                 چيزي را كه با تمايز و وضوح مي       . 1     .٤
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  يعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
  .  تصديق كردراتوان آن   به درستي مي وذات يا صورت آن تعلق دارد        

فهميم كه وجـود داشـتن    با بررسي كافي و دقيق ماهيت خدا با وضوح و تمايز  مي          . 2     .٥
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    بــــــــــــــــــــــ

  .ماهيت حقيقي  و ثابت او تعلق دارد        
، ص  همـان (وجـود دارد    خـدا   توانيم به درستي تصديق كنيم كه         در نتيجه مي  . 3            .٦

126.(  
  

   گاسندي و دكارتةمناظر

 وجود را با صفت در هـم آميختـه، بـه     ، اينكه برهان وجودي دكارت    بيانشكاك، با   پير گاسندي   
  :اعتراضات گاسندي به شرح ذيل است. مجادله بر خاسته است

  . وجود صفت نيست، نه براي خدا و نه براي مثلث. 1     .٧
نسبت خدا و مثلث به وجود يكسان است؛ خداوند بيش از آنكه يـك مثلـث بايـد                  . 2     .٨

ــود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــي            ــر دو م ــرا ذات ه ــست، زي ــود ني ــد وج ــد، نيازمن ــته باش ــداي از وجودشــان   داش ــد ج   توان

  . انديشيده شود        
  حكم تفكيك ماهيت و وجـود در مـورد خـدا و اشـيا و موجـودات ديگـر يكـي اسـت؛ در                        . 3    

  ن آ بايـد  واقع، چه مفهوم ما خـدا باشـد، چـه غيـر او، اگـر وجـود و ماهيـت را يكـي بـدانيم                           
ــود و ماهيــت را يكــي نــدانيم ديگــر هــيچ                   ــود باشــد و اگــر وج     مفهــوم ضــرورتاً موج
  .)365-388، ص همان(موجودي، وجودي ضروري نخواهد داشت        

   :گويد دكارت در پاسخ گاسندي مي    
دارد و وجــود  وجــود صــفت اســت؛ بــدين معنــا كــه قابليــت توصــيف چيــزي را . 1      .٩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروري،    ضـــــــــــــــــ
  . الوجود است، زيرا وجود از ذات خدا تفكيك ناپذير است صفت ضروري واجب          

مثلث در پرسش از وجوب و ضرورت وجود يكي نيست، زيـرا نـسبت وجـود بـا                  . 2      .١٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث،    مثلــــــــــــــــــ
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  ممكـن الوجـود، بــه نحـو امكــاني اسـت؛ در حــالي كـه نــسبت وجـود بــا خـدا ضــروري و                  
  . واجب است          

ــد     .  3      ــا در خداون ــد؛ تنه ــم جداين ــيا و موجــودات ممكــن از ه ــت در تمــام اش   وجــود و ماهي
  است كه وجود با ذات خـدا يكـي اسـت، زيـرا اگـر وجـود خداونـد عـين ذات او نباشـد،                                   
   .)445 -458، ص همان(يعني وجود خدا ضروري نباشد ديگر آن خدا نخواهد بود          

  
  امن معرفت؟خداي حقيقي يا ض

 ةزيـرا دكـارت در فلـسف   . مفهوم خدا و اثبات وجود او در نظام فلسفي دكارت نقش اساسـي دارد      
خود دنبال شناخت يقيني بود و شناخت يقيني هم در نظـر دكـارت شـناختي اسـت كـه داراي دو              

و اين دو صفت هم با تكيه بـر حجيـت خـدا    ) 4: ، تأملتأملات،  همو(صفت وضوح و تمايز باشد   
  ). 5و 4، تأملاتهمان(شوند  يت ميتثب
 زيرا بـه  ، دكارت بيشتر از جهت معرفتي مطرح است تا وجودي   ة ديگر اينكه خدا در فلسف     ةنكت    

 دكـارت بـه صـراحت       .گمان دكارت صحت هر علمي به شـناخت خـداي حقيقـي بـستگي دارد              
  : گويد مي

اخت خـدا، دسـتيابي بـه    بـا شـن  . اگر خدا را نشناسم، قادر به شناخت هـيچ چيـز نخـواهم بـود        
  ).53 صهمان،(شناخت يقيني براي من ممكن است 

شـود و از   بنابراين دكارت براي نيل به علم و معرفت و تضمين آن بـه اثبـات خـدا متوسـل مـي                
  .  زيادي وجود داردةاينجا تا اثبات خداي واقعي و خداي اديان فاصل

 ةخدا  چندان تـازگي نـدارد و غالبـاً از فلـسف    مطلب ديگر اينكه دلايل دكارت در اثبات وجود           
جذابيت تبيين دكارت بيشتر از ايـن جهـت اسـت كـه     . ويژه از آنسلم گرفته شده است    همدرسي، ب 

كنـد و     از جهان با توسل به اثبات وجود خدا توجيه مـي          را  او ديدگاه مكانيستي و هندسي خويش       
  . ستاين تبديل كردن خداي اديان به يك اصل معقول فلسفي ا

  
  ايرادات كانت به برهان وجودي

 غـرب و روشـن شـدن وجـه تمـايز            ةپس از بررسي سير و تحول برهان وجـودي در تـاريخ فلـسف             
برهان وجودي آنسلم از تقرير و تبيين دكارت بايد موضع انتقادي كانت در قبال برهـان وجـودي              

  .  شامل نقدهاي ديگر استتر و هم تقريباً تر و جدي  زيرا نقدهاي كانت هم مهم،را تشريح كنيم
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  : كانت تمام براهين اثبات وجود خدا را به سه نوع تقسيم كرده است    
 وي  ةبـه عقيـد   .  بـراهين طبيعـي و كلامـي       . ج ؛شناسـي برهـان جهـان   .  ب ؛ برهان وجودي  .الف     

، شناسي و طبيعي و كلامي بر برهان وجودي مبتني هستند و بنابراين كانت در نهايت                براهين جهان 
  .دهدبرهان وجودي را به اين شرح مورد نقد قرار مي

الوجـود كـه    كند با استفاده از مفهوم خداوند به عنوان واجـب  برهان وجودي تلاش مي   :نقداول    
 موجودات است، وجود او را اثبات كند؛ در حالي كه چنـين مفهـومي بـراي     ةشرط نا مشروط هم   

وي بـا  . نت شناخت خدا بـا عقـل نظـري ممكـن نيـست      كاةبه عقيد.  بشر تصور ناپذير است    ةفاهم
كنـد كـه ايـن برهـان         بيان مي  چنينتكيه بر مبناي معرفتي خود نخستين انتقاد به برهان وجودي را            

 بـشر فاقـد     ةكند، در حالي كه اين تعريف براي فاهم         براي اثبات وجود خدا به تعريف او تكيه مي        
 هان وجـودي عـدم امكـان تـصور موجـودي مطلقـاً            بنا براين، اولين مشكل اساسي در بر       .تسمعنا

  .پس مشكل اساسي تصوري است نه تصديقي. ضروري است
   ضرورت براي وجود كاربرد ندارد، ضـرورت قيـد منطقـي اسـت نـه وجـودي، يعنـي         :نقد دوم     

  . هيچ قضية وجوداً ضروري وجود ندارد. تنها در قضايا كاربرد دارد
وقتـي  . هـم ممكـن باشـد       داشته باشد، ضرورت نـدارد كـه وجـوداً          امكان  هرچه منطقاً  :نقد سوم     

را به عنوان يـك كمـال در         توان مفهوم وجود    گيريم، نمي   مفهومي را به لحاظ امكانش درنظر مي      
آن وارد كرد، چرا كه مفهوم ممكن هر شيء نسبت به وجود و عدم لابشرط است، يعنـي نـه قيـد                    

  .وجود در آن اخذ شده است ونه قيد عدم
تـوانيم از   وجود يك محمول نيست، بلكـه وضـعيتي از آن كمـال اسـت يعنـي نمـي        :نقد چهارم     

 زيـرا اينهـا     ،يميگـو گونه سخن بگوييم كه از حكمت و علم او سـخن مـي            موجود بودن خدا بدان   
  .اند اما موجود بودن محمول نيست اوصاف و محمولةهم
الوجود را انكار كنيم، دچـار هـيچ تناقـضي    اگر هم موضوع و هم محمول در واجب    :نقد پنجم     

اش هـيچ تناقـضي وجـود     طـور كـه در انكـار هـم مثلـث و هـم سـه زاويـه                 درست همـان  . ايم  نشده
 .  ).650-666، صسنجش خرد نابكانت، (ندارد

  
 بررسي انتقادات كانت

ترين نقدهاي كانت بـه برهـان وجـودي همـان ايـراد نخـست اسـت كـه آن يـك                      در واقع اساسي  
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بر اساس مبنا و نظر كانت، تـصور مفهـوم خـدا بـه عنـوان موجـودي          .  مبنايي و نظري است    اشكال
 ضـروري  تواند مفاهيم نا مشروط و مطلقاً       بشري هرگز نمي   ةزيرا فاهم . مطلقا ضروري محال است   

فهـم و درك بـشر منحـصر بـه     .  بـشري دسـت نيـافتني اسـت    ةچنين مفاهيمي براي فاهم  . را بفهمد 
؛ سـنجش خـرد نـاب    كانـت، . رك(ربـي و در درون زمـان و مكـان اسـت    مفـاهيم مـشروط و تج  

 سـخن كانـت  ايـن اسـت كـه برهـان       ةخلاص ـ). زاده، سير و تطور مفهوم خدا، فـصل شـشم         حسن
وجودي، تقريرآنسلمي و دكارتي، براي اثبات وجود خدا به مفهوم نامشروط و ضروري او تكيـه                 

بنـابراين  .  تـصور چنـين مفهـومي نيـست         بـشري قـادر بـه درك و        ةانـد، در حـالي كـه فاهم ـ         كرده
طرفداران برهان وجودي نخست بايـد بـه جـاي مـسلم انگاشـتن تـصور خـدا بـه عنـوان مفهـومي                        

 ضروري، شـرط امكـان تـصور و درك چنـين مفهـومي و معنـادار بـودن آن را                    نامشروط و مطلقاً  
  .اين اشكال مباني كانت است. اثبات كنند

از ساختاربرهان وجودي، بيشتر تقريـر دكـارتي آن را در نظـر       كانت در انتقاد صوري و شكلي           
 در بـر  ها تقرير آنسلمي را هـم         د كه اين نقد   شو تر معلوم مي  ، اما با نگاه دقيق    )666،صهمان(دارد  

 برهـان وجـودي را در قالـب يـك           براي نظم دادن به انتقادات كانت بهتر اسـت مجـدداً           .رديگ  مي
  :قياس اقتراني بيان كنيم

 ـ        موجـود كــاملاً « مـن درذهـن خـود تـصوري از خدونـد دارم كـه بنابـه تعريـف         :راي قيـاس كب
  .است» مطلق

  . كمالات ممكن باشدة مطلق بايد داراي هم يك موجود كاملاً:صغراي قياس    
تواند بدون وجـود تـصور     مطلق نمي چون وجود يك كمال خاص و ويژه است، موجود كاملاً             

  . شود
 داراي صـفت وجـود اسـت؛ پـس خداونـد بـا همـه كمـالات                   و ضـرورتاً   د وجوباً خداون: نتيجه    

  .متصور وجود دارد
 دوم برهـان، حـاكي از     ةمقدم ـ. دهـد   وجود در صغراي قياس، محور اصلي برهان را تشكيل مي             

حاصـل  . كامل قرار گيـرد    اين است كه وجود يك صفت يا كمال است و بايد جزء موجود مطلقاً             
 كامـل تعلـق    كمالات به طور واضح و متمايز به ماهيت موجـود مطلقـاً           ةهمكه   استدلال اين است  

اينكـه  نتيجـه  . صغراي قياس اين است كـه وجـود يـك كمـال اسـت     .اين كبراي قياس است  . دارد
  . كامل تعلق داردوجود به ماهيت موجود مطلقاً
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قـسمت  . را دو قسمت كرد   توان انتقادات كانت      مي. كندمي برهان انتقاد    ةهر دو مقدم  از  كانت      
ترين نقـد كانـت     مهم .كند و قسمت دوم هم صغراي آن را  نقد مي         است  اول متوجه كبراي قياس     

در قسمت اول به برهان وجودي اين است كه انتقال از عالم تصور، يعنـي سـطح منطقـي بـه عـالم       
  ايـــــن مطلـــــب كـــــه   از .حقيقـــــت و وجـــــود عينـــــي فاقـــــد شـــــرايط لازم اســـــت     

تـوان    نمـي » يا موجودي است كه بزرگ تر از او متصور نيـست            كامل است  خدا موجودي مطلقاً  «
 تصور هيچ محمولي به خـودي خـود،         ،به عبارت ديگر  . را نتيجه گرفت   وجود عيني و خارجي او    

 حاصل قسمت دوم انتقادات كانـت ايـن اسـت كـه اصـولاً         .كند  وجود عيني موضوع را اثبات نمي     
وجود تنها يك محمول منطقي اسـت؛ وجـود      . نيستوجود يك محمول حقيقي يا صفت ايجابي        

توان براي وجود شـأن و هـويتي    هرگز نمي. كند به لحاظ منطقي فقط نقش رابط احكام را ايفا مي        
توانـد   پـس، وجـود نمـي   .مستقل در نظر گرفت و آن را يكي از دو طرف نسبت در قضيه قرار داد             

افزايـد و   يزي بـه مفهـوم موضـوع نمـي        زيرا چ  ،يكي از تعينات و خصوصيات مفهوم خداوند باشد       
 : حاصل اين استدلال به اين شرح است. دهد  مفهومي آن را گسترش نميةداير

 تفـاوتي ميـان دلار واقعـي و     افزايـد؛ مـثلاً     وجود، چيزي به مفهوم يك ماهيت نمي      . 1     .١١
  دلار 
  . ردتخيلي وجود ندارد؛ هر خصوصيتي را كه دلار واقعي دارد، تخيلي هم دا        

  . افزايد بنابر اين وجود بخشي از ماهيت چيزي نيست؛ زيرا چيزي به آن نمي. 2     .١٢
وجـود، آن كمـالي نيـست كـه     . از اين جهت ، صغراي قضيه در برهان غلط اسـت      . 3     .١٣

ــان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   امكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   حملــش بــر هــر چيــزي باشــد؛ وجــود محمــول حقيقــي نيــست، بلكــه نمونــه آوردن از يــك         
  دهـد، و وجـود،    ماهيـت يـك چيـز تعريـف آن را ارائـه مـي      . صوصيت آن است شيء و يا خ           
  .نمونه و مثالي از آنچه با ماهيت تعريف شده است        

تـر از آن متـصور         مطلـق يـا موجـودي كـه بـزرگ          موجود كـاملاً  «پس، وجود چيزي به مفهوم          
كانـت از محمـول نبـودن       بـه ايـن صـورت       . كاهـد   افزايد و البته چيزي هم از آن نمـي          نمي» نيست

  . گيرد وجود، نامعتبر بودن برهان وجودي را نتيجه مي
.   البته بر ايـن انتقـادات نيـز اشـكالاتي وارد اسـت     ،اينها، انتقادات كانت بر برهان وجودي است         

توان در ايـن    ايرادات و اشكالاتِ انتقادات كانت را بايد به نحو مبنايي مورد بحث قرار داد و نمي               
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بنا بر اين، تشريح فني، دقيق و تفصيلي مبـاني معرفتـي            . دكرآنها انتقاد   از  ر به صورت بنايي     مختص
 . گذاريم شناسي را به فرصت و مجال ديگر واميهاي وي بر براهين خداكانت و پاسخ نقد

هـاي   كـنم كـه خاسـتگاه ايرادهـاي كانـت بـه برهـان وجـودي، مـلاك           در اينجا فقط اشاره مي        
هـاي    البته منظور مـا ايـن نيـست كـه پايـه           . دهستنبه همين خاطر غالب آنها ناموجه       تجربي است و    

برهان وجودي را محكم كنيم، بلكه منظور غير موجه دانستن غالـب ايرادهـاي كانـت و حكـم او            
 علـم معرفتـي اسـت كـه واجـد           ، از نظـر كانـت     .به ناتواني عقل نظري در شناخت وجود خداست       

 قـضاياي   به باشد  و هـر معرفتـي كـه چنـين نباشـد علـم نيـست، زيـرا                   قضاياي تأليفي مقدم بر تجر    
فـضاياي  .  توضيح مفاهيم مندرج در موضوع است، علم آور نيـست       اًتحليلي از آن جهت كه صرف     

 چـون مـأخوذ از تجربـه اسـت و           ،تأليفي مؤخر از تجربه نيز نمي تواند مفيد معرفت جديدي باشد          
اد ق ـبـه اعت  . و بدون اين دو اصل معرفتـي وجـود نـدارد          نمي تواند كليت و ضرورت را تأمين كند         

انـد و   رياضيات و علوم طبيعي محض از آن جهت كه واجد قضاياي تأليفي مقدم بر تجربه           ،كانت
 117 ص  ،تمهيـدات ،  كانت(كنند، مفيد علم يقيني اند      دو اصل كليت و ضرورت را هم تأمين مي        

  ). 133و بخش دوم ، ص 
تواند دو اصـل كليـت      نمي نفس ، جهان و خدا      :  اصلي خود  ةلئ مورد سه مس   ا مابعدالطبيعه در  ام    

د، چون در اين مسائل به دليل خروج از تجربه ، امكان مطابقت ميان ذهن               كنو ضرورت را تأمين     
هاي نظـري عقـل محـض در ايـن خـصوص بـه معرفـت        به همين خاطر تلاش. و عين وجود ندارد  

  ). به بعد173ص  ،همان(رسد نمييقيني
اگر عقـل  .   اگر نگوييم خود معياري است،اين تنها يك معيار علمي است    بايد بدانيم كه    اما ما       

بـارة امـور مابعدالطبيعـه بـه داوري بنـشيند، ايـن ادعـا         اي علم معياري در    محكوم باشد كه به شيوه    
و كنـد  كـيم  تواند، مباني علوم طبيعي و رياضـي را تح  عقل با اين معيار، حداكثر مي  . درست است 

 بلكـه  ،ا آن معيار تنها معيار درسـت نيـست        ام ،آنها را از چنگال شك مونتني و هيومي نجات دهد         
عقل اگر بـا روش فلـسفي در مـورد مـسائل فلـسفه بـا       . معيار عقلي و فلسفي را هم بايد لحاظ كرد 

مـا را بـه   تواند در خصوص اين سلسله مـسائل،          حداكثر توان به غور و تفحص بپردازد؛ مطمئناً مي        
الوجـود، هرچنـد در نهايـت      براساس فهم عقلي و فلسفي، مـصداق واجـب  .كشف حقيقت برساند 

 .كارگي استآشخفاست، اما مفاهيم مربوط به او در شدت وضوح و 
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  هاي معاصربحث

بحث از برهان وجودي در سراسر عصر جديد ادامه داشته است و شـايد در عـصر جديـد هـم بـه                       
 ياي در جـستجو  ويـژه ة زيـرا جاذب ـ ، از روزگاران گذشته رايج بوده است هر وقت ديگري ةانداز

گيرد و چنـين بـا ظرافـت        خدا نهفته است كه مفاهيمي چنين اساسي در فكر و فلسفه را به كار مي              
آيـد و  اي شـگرف برمـي  كنـد و سـرانجام درصـدد گـرفتن نتيجـه     آنها را با هم جفت و جـور مـي         

 نيز براي درك و دريافت بيشتر حقيقت است، نـه بـراي رد و          مخالفت وموافقت در اين  مباحثات     
  .انكار

هايي به عمل آمده است كه ارزش اين برهان را،  نه به عنـوان دليلـي                 در ميان متكلمان كوشش       
از ايـن روي، كـارل      . اي از درك و دريافت مسيحي از خدا حفظ كنند         بر وجود خدا،  بلكه نشانه     
ه كشف اهميت جلوه نمايي خداوند به عنوان واحـدي كـه مؤمنـان او را    بارت اين برهان را به مثاب    

طبـق ايـن    ). 49ادواردز، ص(كنـد  د كمتر از والاترين واقعيت متصور بينديـشند، ملاحظـه مـي          ينبا
گاه ، برهان آنسلم درصدد آن نيست كه خدانشناسان را بـه راه ايمـان بيـاورد، بلكـه در طلـب        ديد

. تر موضـوعش رهنمـون شـود    مسيحي را به درك عميق ةل گرفت ن است كه ايمان متحقق و شك      آ
 خدا كه در تنگنـاي ذات انـساني   ةلئ از مسييها همچنين پل تليخ براهين توحيدي را همچون جلوه 

هـاي گونـاگون      ها در جنبه  در واقع اين برهان   ). 50 ص ،همان(كندمحدود ما نهفته است، تلقي مي     
برهـان و  . دهند كه چگونه اشارت به وجـود خـدا دارنـد          وضع بشري كند و كاو مي كنند تا نشان          

استدلال براي وجود خدا نشان مي دهد كه آگاهي نسبت به نامتناهي در جنـب آگـاهي انـسان از                    
  .  موجودات متناهي آشيانه داردةخود و هم

  (Charles Hartshorne) از فيلسوفان معاصر، از جمله چارلز هارتشورن رخيدر همين روزگاران، ب
 از برهـان وجـودي، روايـت دومـي را كـه در فـصل سـوم        ،)Norman Malcolm( نورمن مالكوم و

در اينجـا  . اند پيدا شده است، از نو زنده كرده»گفتگوي آنسلم با غير و پاسخش به گونيلو       «كتاب  
 . )Jordan,p.81-115 .رك(كنم  به دليل طولاني نشدن مقاله از بازگو كردن آنها خودداري مي

  
   برهان وجودي ةبار  فيلسوف مسلمان معاصر درنظر سه

تـرين انتقـادات بـه آن را از نگـاه تفكـر غربـي             تـرين تقـارير برهـان وجـودي و مهـم             تا اينجا مهم  
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اي كه از ايـن مباحـث بـه دسـت مـي آيـد ايـن اسـت كـه نقـاط ضـعف و                            نتيجه. ملاحظه كرديم 
 غربـي،    ةرهان وجودي در فلـسف    ها موجب شده كه ب      اشكالاتي در آنها وجود دارد و همين ضعف       

در اينجـا بـراي تكميـل بحـث،  نظـر سـه              . دليل و برهاني بحث برانگيز و حتي نامعتبر در نظر آيد          
  .كنيم فيلسوف مسلمان معاصر را نيز  به اختصار مرور مي

 اين برهان را خلط و مغالطه ميان حمل         تبيين براهين اثبات خدا   االله جوادي آملي در كتاب      آيت    
  : داندلي ذاتي و حمل صناعي مياو

برهان وجودي سنت آنسلم، خلط بين حمل اولي ذاتي و حمل شـايع صـناعي اسـت و چـون        
وجـودي كـه   «همان وحدت حمـل اسـت، پـس انكـار     هاي معتبر در تناقض، يكي از وحدت  

 زيـرا چنـين   ،، در خـارج مـستلزم تنـاقض نخواهـد شـد     » نتوان تـصور كـرد      را تر از آن  بزرگ
تر نيست و چون سلب و ايجـاب،  تر است و به حمل شايع بزرگبه حمل اولي بزرگ عنواني  

  ).54جوادي، ص (به يك سنخ حمل، نيست، لذا تناقض نخواهد شد
ت ازلـي  رايراد ديگر پيشنهاد آنسلم به نظر استاد جوادي اين است كـه نـه تنهـا از اثبـات ضـرو                   

   : زيراعاجز است، از تثبيت ضرورت ذاتي نيز ناتوان است
 جهت قضيه است و پيشنهاد ياد شده، فقـط در محـور        …ضرورت، خواه ازلي، خواه ذاتي و     

گونه قضا و حكمـي در او نيـست تـا از حالـت مفـرد بـودن بـه            تصور است نه  تصديق و هيچ      
  .)56، صهمان(صورت قضيه شدن درآيد

هـاي   داند با بررسـي رسا مياالله جوادي با وجود اينكه برهان وجودي را ناقص و معيب و نا        آيت    
  ).200-199، ص همان(داند فيلسوفانه، نقدهاي كانت را نيز ناتمام مي

در واقع بر اساس تفكيك هوشمندانه ميان حمل شايع صناعي و حمل اولـي ذاتـي و تقـسيمات             
شويم خلط و خطاي       اسلامي صورت گرفته است، ما قادر مي       ة، كه در فلسف   » وجود«جامع و مانع    

زيرا مفهـوم   .هان وجودي و بي اساس بودن فكر كانت در نفي وجود محمولي را آشكار سازيم              بر
شود كه مفهوم هستي و مفهوم موجـود بـودن از آن    كامل ترين بودن خداوند وقتي خدشه دار مي      

به حمل اولي سلب شود درحالي كه اگر خداوند در خارج موجود نباشـد، يعنـي بـه حمـل شـايع                
ردد، سلب مفهوم وجود و در نتيجه سلب كمال بـه حمـل اولـي از آن نتيجـه       وجود از آن سلب گ    

  . شود گرفته نمي
روشن » اگر خداوند موجود نباشد   « موجود در عبارت     ةبنابراين آنسلم بايد مراد خود را از كلم           

 با اوست، يعني سلب مفهوم وجـود از خداونـد،   د او موجود به حمل اولي باشد، حق  كند؛ اگر مرا  
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شود، تنـاقض دارد و نـاگزير موجـود     ترين كمال قابل تصور مي تعريفي كه از او به عنوان كامل     با  
بودن و يا حتي ضرورت وجود داشـتن ، دو مفهـومي هـستند كـه در تـصور او مأخوذنـد و لـيكن               

 اگـر مـراد     .كندصرف اين مقدار، تحقق خارجي داشتن به حمل شايع را براي خداوند اثبات نمي             
اي بـين    جود در آن عبارت، مصداق وجود به حمل شايع باشد در اين صورت ملازمه             آنسلم از مو  

درنتيجه تناقـضي لازم  . سلب وجود به حمل شايع از خداوند و نفي كمال از مفهوم او نخواهد بود         
يد تا از اين طريق نقيض مطلوب يعنـي موجـود نبـودن خداونـد ابطـال شـده و بـه دنبـال آن               آنمي

  . دشو و وجود داشتن او به حمل شايع اثبات مطلوب يعني واقعيت
اشكال و دقت ياد شده، گرچه از ديد ناقدان تفكر غربي برهـان وجـودي مخفـي مانـده لـيكن                         

امتياز و تفكيك مفهوم و مصداق وتفاوت دو نـوع          . مورد توجه حكماي اسلامي قرار گرفته است      
ك دقيـق، بـسياري از تناقـضاتي كـه غيـر             تزلزل استدلال ياد شده است و با اين ملا         ةاز حمل، ماي  

  .  دنشو قابل حل پنداشته شده، مرتفع و برخي مغالطات در انتقادات نيز آشكار مي
ضمن بررسي برهان وجودي آنسلم آن را بـه دليـل           اصول فلسفه   در پاورقي   ) ره(استاد مطهري       

سـا و فاقـد اعتبـار    تفكيك ذات اشيا از وجود و فرض عروض وجود بـر ذات موجـود از قبـل، نار          
  : داندمي

تفكيك ذات اشيا از وجود در ظرف خارج و توهم اينكه وجود براي اشيا از قبيل عـارض و                    
» .معروض و لازم و ملزوم است، اشتباه محض است؛ اشـيا قطـع نظـر از وجـود ذاتـي ندارنـد                    

  ).94ـ96، صاصول فلسفهطباطبايي، (
هان آنسلم وارد كرده است، ناظر بـه تقريـر اول وي   اشكالي كه شهيد مطهري در اين بيان به بر            

كنـد؛    تـرين حمـل مـي       كه وجود را كمال فرض كرده است و آن را بـر مفهـوم ذات كامـل                 است
انتزاع ذات و ماهيت براي اشيا و نسبت وجـود بـر آنهـا، اعتبـاري از اعتبـارات ذهـن اسـت و ايـن                

  .  الوجود است ود عين واجبوج» ماهيته انيته«اعتبار در مورد خداوند درست نيست؛ 
دكارت، لايب نيتس و اسپينوزا، برهان آنـسلم را بـا تغييراتـي انـدك               «: افزايدشهيد مطهري مي      

بنابراين بر سخن هر يك از آنها، نظير ايرادي كه بر آنـسلم  . انداند، پذيرفتهكه هريك در آن داده   
  ).جاهمان(» .دانسته استكانت به حق بيان آنها را ناقص . وارد كرديم وارد است

البته در بررسي انتقادات كانت ديديم كه اشكالات فراوان بر مباني و انتقـادات وي وارد اسـت            
و بسياري از نقدهاي كانت نا بجا و غير موجه بود؛ بدون اينكه از اين ناحيه اعتبـاري عائـد برهـان                 
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 آنسلم و هم انتقادات كانـت بـه آن   به تعبير استاد جوادي آملي هم استدلال   . وجودي آنسلم بشود  
 شهيد مطهري هم بيشتر درصـدد بيـان ضـعف و نـامعتبري برهـان آنـسلم                  ظاهراً. معيب و ناسالمند  

 جوانـب برهـان وجـودي و همـه          ةهم ـ) ره(بوده تا دفاع همه جانبـه از كانـت اگـر اسـتاد مطهـري              
حقّ بيان آنها را نـاقص دانـسته   كانت به گفتند كه   ديدند، نمي   انتقادات كانت را از منابع متعدد مي      

جـاي تأسـف اسـت    : گويـد  در دفاع از آنسلم ميآشناست كه با آثار استاد مطهري   » ترهار«. است
كه مطهري به آنسلم و آثار او، ولو از طريق ترجمه، دسترسـي مـستقيم نداشـته و آثـار تخصـصي                  

سـير  ه اختـصار از جلـد اول   وي برهان آنسلم را ب ـ. مربوط به موضوع را نيز در اختيار نداشته است       
-385ترهـار، ص ( آن اظهار نظـر كـرده اسـت   ةبار  فروغي، نقل و سپس، دراثر، حكمت در اروپا  

386.(  
: ، اهتمام و تأكيد بيشتر استاد مطهري در آنجا اين است كـه بگويـد              شدالبته، همچنان كه اشاره         

، نه اينكـه    نيستديقين ملاصدرا   برهان آنسلم براي اثبات وجود خدا مناسب و هم ارز با برهان ص            
  . از همه جهت اظهار نظر كرده باشد

ل و بـا تحويـل       با بحث و بررسي مفـص      مثنويدر تفسير و تحليل     ) ره(علامه محمدتقي جعفري      
اعتراضـات وارد بـرآن     كرده، به   ، اين برهان را تأييد      »وجوبي«در عنوان برهان به     » وجودي«كلمة  

يل كرده و در پايان بررسي هـم كانـت را شـديداً مـورد انتقـاد قـرار داده        يا آنها را تأو ،پاسخ داده 
  ).19-37جعفري، ص(است 

استدلال مرحوم محمد تقي جعفري در برهان وجـودي، يـا وجـوبي بـه تعبيـر خـودش بـه ايـن                      
  : صورت است

قابـل   موجود كامل، يعني خداونـد بـراي نـوع  بـشر ممكـن و         ةبار  توجه و تفكر در    : اول ةمقدم    
  . اثبات است

تـرين كمـال، مـلازم واقعيـت و مـصداق       توجه به وجود موجود كامل با وصف عـالي      : دوم   ةمقدم
  .اوست

  . وجود دارد و واقعاً پس خداوند حقيقتاً:نتيجه    
تصديق وجود خداوند به محض توجه به او لازم است؛ چنان كه به مجرد توجه بـه مثلـث، سـه                

 اين استدلال عبارت است از متوجه سـاختن بـشر بـه      ةخلاص. تصديق كرد ضلعي بودن آن را بايد      
خواهـد حقيقتـي را از خـارج در ذهـن انـساني مـنعكس بـسازند؛              فطرت اصلي خود، نه اينكه مـي      
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  .تواند دريافت نمايد انسان آنچه را كه در نهاد خود دارد با اين برهان مي
ت كـه هـيچ كـس بـا هـيچ دليـل و شـاهدي        ده اس كردر مباحث خود اثبات     ) ره(استاد جعفري     

نتوانسته وجود خدا را نفي كند و بلكه بعضي از آنان ماننـد راسـل تـصريح كـرده اسـت كـه مـن                          
  ).26، صهمان(دانم گويم من نمي گويم خدا نيست، بلكه مي نمي

البته اگر منظور و مراد استاد از اين استدلال، برهان و دليـل فطـرت باشـد، ايـن سـخن صـحيح                        
هاي آن در آيات و روايات آمده و كم و كيف آن هم در فلسفه و كـلام اسـلامي                      ست كه ريشه  ا

 همـان برهـان وجـودي آنـسلم باشـد، در ايـن صـورت                ه است؛ اما اگر منظـور وي عينـاً        شدبحث  
  . اشكالات وارد برآن برهان به استدلال استاد جعفري نيز وارد خواهد شد

برانگيز است اين اسـت كـه در يـك موضـوع خـاص، يعنـي                  ملاينجا براي من تأ    چيزي كه در      
بـا  ) ره(و اسـتاد مطهـري    ) ره(برهان وجودي، دو فيلسوف بزرگ مسلمان مرحوم علامـه جعفـري          

 استاد مطهري ضـمن فاقـد اعتبـار دانـستن     .اندبارة آن اظهار نظر و داوري كرده       بررسي فلسفي در  
علامـه جعفـري دقيقـاً      .  حمايت قـرار داده اسـت      آن برهان، كانت، بارزترين منتقد برهان را مورد       

، برهان را مـورد تأييـد قـرار داده و از كانـت شـديداً                »وجوبي«به  » وجودي«برعكس او با تحويل     
  كدام به حق است استاد مطهري يا علامه جعفري؟. كندانتقاد مي

 بـوده، امـا محـور    گذاري اين برهان به وجودي از زمان كانت به بعـد رسد هرچند نامبه نظر مي     
بحث از بدو ابداع آن در مناقشات موافقان و مخالفان برهان مفهوم وجود بـوده اسـت و اگـر هـم              

هم مربـوط بـه همـان وجـود ذهنـي بـوده اسـت كـه آيـا از                    شد، آن وجوب و ضرورت مطرح مي    
تـوان ضـرورت و وجـوب خـارجي را نتيجـه گرفـت يـا نـه؟ پاسـخ آنـسلم و                      ضرورت ذهني مـي   

. انـد  بوده است و كانـت و ديگـر منتقـدان همـين پاسـخ را مـورد مناقـشه قـرار داده               دكارت مثبت 
االله جوادي با تعبير دليل نـاقص و نارسـا و اسـتاد مطهـري بـا تعبيـر اشـتباه          همچنين ديديم كه آيت   

» وجـوبي «بـه  » وجـودي  «ةانـد؛ حـال آيـا تحويـل كلم ـ    محض اين برهان را نارسا و ناتمـام دانـسته    
  . اً آن را قابل دفاع نمايد؟ جاي تأمل بيشتر داردتواند ماهيتمي
آيد اين است كه برهـان وجـودي دليلـي مـبهم ،               ديگري كه از مباحث فوق به دست مي         نتيجه      

همچنـان كـه   . اي از نوع خلـط ميـان مفهـوم وجـود و مـصداق آن اسـت                  نامعتبر و مبتني بر مغالطه    
تند؛ البته برخي از نقدهاي او هـم تنهـا در خـصوص       آميز و نادرس    هاي كانت مغالطه    برخي از انتقاد  

  . براهينةبرهان وجودي موجه و بجاست، نه در مورد هم
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ن بـر   آ ديگـر اينكـه اشـكالات وارد بـر برهـان آنـسلم، دكـارت و مغالطـات موجـود در                       ةنتيج    
 اي در حاشـيه بـر كتـاب         براهيني كه بعض اهل معرفت از جمله حكيم متأله آقا محمد رضا قمـشه             

، كه به سـبك     )175حائري، ص (و برخي از انديشمندان اسلامي معاصر     » تمهيد القواعد ابن تركه   «
نقـد و بررسـي ايـن       . انـد، وارد اسـت       استدلال آنسلم براي اثبات وجـود خـدا اقامـه كـرده            ةو شيو 

  .هاي وارد بر آنها در اين مقاله ممكن نيست براهين و ايراد
هـاي نـوراني او همـه          اين است كه ذات نامتناهي خداوند و جلـوه         تر   پاياني و  مهم    ةنتيجه و نكت      

 اثبات و تـصور آن حـضور   ةهاو تحيرها در نحو  جا حضور و ظهور دارد و تمام اين حرف حديث         
انـسان  . تواند فكر و تصور آن حقيقت بيكران را از سر بيرون كنـد   انسان هرگز نمي  . و ظهور است  

عظمت آن حقيقـت نـوراني اسـت و بـه هـدايت و كـشش       به دليل ارتباط وجودي عاشق جلال و        
در . انديشيده و تا زمـاني كـه هـست خواهـد انديـشيد              خود او از زماني كه بوده به اين معشوق مي         

مقاله را با توسل به اين ابيات حكـيم  .دارد ها هر كس به تصور خود حكايتي بيان مي    اين انديشيدن 
  :بريم به پايان مي) ره(سبزواري

  ختفي لفرط نوره            الظاهر الباطن في ظهورهيا من هو ا
  الخفاءةـمفهومه من اعرف الاشياء              و كنهه في غاي

  ).9و5، قسمت فلسفه، صشرح المنظومهسبزواري، (
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  ديويد راسدر ديدگاه  اخلاقي  يفاظو
   ∗∗∗∗حسين اترك دكتر                 

               

  چكيده

در اين .  از كانت استپس گرا   اخلاق وظيفهة چهرترين برجستهسر ويليام ديويد راس 
از » وظايف اخلاقي در نگاه نخست« ابتكاري او مبني بر تفكيك ة به تبيين نظري،مقاله

 كه اخلاق كانت با آن مواجه ، حل مشكل تعارض وظايفبراي» ام عملوظايف در مق«
كه در ديدگاه هنجاري مؤثر را همچنين برخي از آراء مهم فرا اخلاقي او . پردازيم  مي،بود

گراي اخلاقي است كه حقايق اخلاقي را اوصاف  راس يك عينيت.  بيان خواهيم كرد،است
ن يك شهودگراي اخلاقي است كه مفاهيم او همچني. داند واقعي مربوط به جهان مي

 ولي عقل انسان قادر به ،داند اخلاقي بنيادي يعني خوبي و درستي را غيرقابل تعريف مي
ها و وظايف،  او در باب ارزش. شهود درستي و نادرستي برخي قضاياي اخلاقي بنيادي است

رد نه در  راس، تعارض در وظايف در نگاه نخست امكان داةبه عقيد. گراست كثرت
وظايف در نگاه نخست اعمالي هستند كه به علت داشتن اوصاف . وظايف در مقام عمل
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ساز، در نگاه اول الزامي هستند ولي آنها در صورتي وظيفه در مقام عمل ما خواهند  درست
در اين صورت . تر ديگري متوجه ما نباشد بود كه در عين حال وظيفه در نگاه نخست مهم

، الزامي نخواهد نخست وظيفه در مقام عمل خواهد بود و وظيفه در نگاه ،تر  مهمةآن وظيف
  . شود بدين ترتيب مشكل تعارض وظايف حل مي. بود

   . تعارض، در نگاه نخست، در مقام عمل  وظيفه، گرايي، وظيفه اخلاق، راس،  :ديـان كليـاژگو
  مقدمه

.  از كانت استپـسلاقي ـخگرايي ا فهـ وظيةرـترين چهمهم 1ويد راسـيام ديـويل رـس
 و آن عدم توانايي در داشتگرايي كانت با تمام شهرت و قدرتش يك اشكال اساسي  وظيفه

دانست   احكام و قوانين اخلاقي را عقل ميأكانت چون منش. پاسخ به مشكل تعارض وظايف بود
 طبيعي بايد داراي و معتقد بود قانون اخلاقي، اگر قانون به معناي دقيق كلمه است، مانند قوانين

 بنابراين قوانين ارد، نديي زمين هيچ استثناةقانون جاذب.  اطلاق و كليت باشد سه ويژگي ضرورت،
آيد كه در يك موقعيت  اما گاه پيش مي. اخلاقي نيز بايد مانند آن، مطلق و استثناناپذير باشند

ناچار بايد . امكان پذير نيستهستيم ولي عمل به هر دو وظيفة اخلاقي اخلاقي، ملزم به انجام دو 
يم ما ملزم به انجام هر يدر اين صورت اگر بگو. يك وظيفه را انجام داد و ديگري را ترك كرد
 احكام أشود كه چطور ممكن است عقل كه منش دو وظيفه هستيم، كانت با اين مشكل مواجه مي

يم تنها يكند؟ اگر بگوملزم ) انجام دو وظيفه متعارض(اخلاقي است ما را به عمل غير ممكن 
 غير مهم الزامي نيست، ةتر هستيم و انجام وظيف  مهمةملزم به انجام يكي از وظايف يعني وظيف

  .سازد  غير مهم در اينجاست كه با اطلاق وظايف نميةدن وظيفشمعنايش استثنا 
  :گويد  در پاسخ به اين مشكل مي كانت    

در هر حال ممكن است . ر قابل تصور نيستبرخورد و تضاد تكاليف و الزامات با يكديگ
 الزام وجود داشته باشد ةدو زمين] كه بر خود الزام كرده است[اي  در قاعده براي يك فاعل، 

يكي از آن دو  شدن او كافي نباشد؛ در اين صورت كه يكي از آنها به تنهايي براي ملزم
   ).59كانت، ص(زمينه، تكليف نيست

احكام منشأ دليلش اين است كه . داند  بين وظايف را اصلاً ممكن نميبنابراين كانت، تعارض    
يا مبناي وظايف » زمينه« اما ممكن است در ،كند اخلاقي، عقل است و عقل حكم به محال نمي

» اقتضاء«يا به تعبير ما دو » مبنا«و » زمينه«تعارضي پيش آيد يعني در يك موقعيت اخلاقي دو 
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 اما اين به معناي تعارض وظايف ،شد كه با يكديگر متعارض باشندبراي وظيفه وجود داشته با
  . تر است  ماست و آن زمينه و مبناي قوية وظيفة چون تنها يكي از اين مبناها تعيين كنند،نيست

كند و  له را عوض ميئتوان گفت كانت براي حل مشكل تعارض وظايف، صورت مس مي    
ديويد راس منتقد . كندها و مباني وظايف تبديل مي تعارض در وظايف را به تعارض در زمينه

 وظايف در نگاه نخست و وظايف در ةكند با طرح نظري گرايي كانت است و سعي مي اطلاق
 ةاز آنجا كه در منابع فارسي، در مورد نظري. مقام عمل، مشكل تعارض وظايف را حل كند

 اول، ةقاله ما درصدديم در وهلاخلاقي ديويد راس كار زيادي صورت نگرفته است، در اين م
 دوم، پاسخ او به مشكل ةگرايي اخلاقي راس ارائه دهيم و در وهل تبيين و توصيفي از وظيفه

  .تعارض را بيان كنيم
  

  مباني فرا اخلاقي راس. 1

   رئاليسم اخلاقي 
ذا ــ ل،هاي اخلاق هنجاري او داردهاي فرا اخلاقي يك فيلسوف تأثير زيادي در ديدگاهديدگاه

   آشنايي بيشتر با براينجاري و ـلاق هـرايي راس در اخـگ هـ وظيفةريـين نظـراي تبيـب
هاي فرا اخلاقي او ، ناچاريم ولو به نحو اجمال، به توصيف ديدگاهاوهاي اخلاقي ديدگاه

به باور او درستي و خوبي، اوصاف عيني جهان . راس يك رئاليست اخلاقي است. بپردازيم
  : نويسد او مي. هستند...  اندازه، جرم و  ر كه شكل،هستند همانطو

 Ross, The  .Right)نظامي از حقايق اخلاقي به عينيت تمام حقايق بايد وجود داشته باشد

and the Good, p.15)    
  : كند سپس ادعا مي    

درست به اندازة ساختار فضايي يا عددي بيان شده در اصول موضوعة ... نظم اخلاقي 
   .(ibid, p.29-30)يا رياضيات، بخشي از ذات بنيادين اصيل جهان استهندسه 

 فرهنگ، يا هر چيز ديگر، خوب يا  هاي خودمان، مكالمات، نگرشةواسطهما اعمال را ب    
  .است» درك شده«هايي به خوبي و درستي هاي اخلاقي ما پاسخ بلكه نگرش،سازيم درست نمي

وقتي (سازد   خوب است درست ميxدر مورد اينكه را قي ما  آنچه باور اخلا،طبق نظر راس    
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  از اين لحاظ،.  دارد يعني خوب بودنx ، وصف يا خاصيت عيني است كه)كه درست است
، باشداگر اين حكم من كه ديوار قرمز است، درست . ها هستند احكام ارزشي شبيه احكام رنگ

طور مشابه اگر هب.  نام قرمز بودن را داردخاطر اين واقعيت است كه ديوار يك وصف رنگي بههب
  خاطر اين واقعيت است كه آن چيز،هحكم من در مورد اينكه چيزي خوب است، درست باشد، ب

  .(Stratton, p.x)يك وصف ارزشي به نام خوب بودن دارد
 -هاي عيني هيچ ارزش-رئاليسم راس اين نتيجه را در پي دارد كه اگر هيچ اوصاف ارزشي    

 زيرا اگر اين وجود ،ر جهان وجود نداشته باشد، تمام احكام ارزشي ما نادرست خواهد بودد
سازد، پس اگر چنين اوصافي وجود  اوصاف اخلاقي است كه احكام اخلاقي ما را درست مي

اين انديشه كه تمام احكام اخلاقي ما . نداشته باشند، هيچكدام از احكام ما درست نخواهد بود
 خطا، ةمطابق نظري.  خطا در باب ارزش استةدر واقع پذيرش يك نظرينادرست است، 

 ,ibid)رنگ است اختلافات اخلاقي شبيه اختلافات در مورد چه رنگي بودن اشيا در جهان بي

pp.x-xi).  
 اما هر ،اي است  قهوهفكر كنمكه من شما ممكن است فكر كنيد توپ قرمز است در حالي    

  رنگ، كنيم توپ داراي رنگ است ولي در جهان بي زيرا هر دو فكر مي ،كنيم دوي ما اشتباه مي
من . در جهاني كه به لحاظ عيني، فاقد ارزش است، قضيه به همين شكل است. رنگي نيست

كنيم چون هر  اما هر دوي ما اشتباه مي. انديشيد بد است انديشم چيزي خوب است و شما مي مي
  . است ولي در جهان فاقد ارزش، ارزشي نيستكنيم آن چيز داراي ارزشي دو فكر مي

 كه به لحاظ عيني فاقد يكند كه در جهان  او را به اين نظريه متقاعد مي،هرچند رئاليسم راس    
گويد دليلي براي اين انديشه كه  ارزش است، تمام احكام ارزشي، نادرست هستند، ولي او مي

 او اين است ة عقيد(Ross, The Right and the Good, p.82).جهان فاقد ارزش است وجود ندارد
وجود يك ارزش دهد نشان ميكه برخي احكام اخلاقي ما درست هستند و آنچه آنها را درست 

  (ibid).عيني مرتبط است
  

  گرايي اخلاقي ناطبيعت
 معتقد است  وگراست راس نه تنها يك رئاليست اخلاقي بلكه يك رئاليست ناطبيعت

اصطلاحات .  غيراخلاقي فهميده شوندانند براساس اصطلاحات كاملاًتو خصوصيات اخلاقي نمي
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، »بايد«، »ارزشمند«، »خوب«:  وظيفه هستند مانندابط بتاخلاقي، اصطلاحات ارزشي يا مر
شناسي، شناختي، جامعهاصطلاحات غيراخلاقي، اصطلاحات روان. »مناسب«و » شايسته « ،»وظيفه«

  .(Stratton, p.xi)»بقاء«، »جامعه « ،»تاييد«، »ميل«: تكاملي و علمي هستند مانند
را » خوب«اگر و گرايانه   طبيعتيتعريف كنيد، تعريف» ييد جامعهأت«را براساس » درست«اگر     
نظرات . ايد گرايانه ارائه داده  ناطبيعتيتعريف كنيد، تعريف» چيزي كه بايد خواسته شود«به 

را به معناي » درست«اگر . گرايانه باشند انه يا ناطبيعتگراي گرايانه نيز ممكن است طبيعت نتيجه
توليد بيشترين مقدار «گرايانه است و اگر به معناي   تعريف طبيعت بگيريد،» توليد بيشترين لذت«

اگر اوصاف اخلاقي بتوانند براساس اوصاف طبيعي . گرايانه خواهد بود بگيريد، ناطبيعت» خوبي
اگر . گيري خواهند بود تجربي قابل تعيين و تصميمة مشاهداتعريف شوند، موضوعات اخلاقي ب

طور تجربي قابل تعيين ه موضوعات اخلاقي ب اوصاف اخلاقي قابل تعريف به اين روش نباشند،
گيري اينكه بايد يا  راس منكر آن نيست كه برخي موضوعات تجربي در تصميم. نخواهند بود

كه تمام حقايق لي نظر او اين است كه حتي زماني و،ندانبايد به روش خاصي عمل كرد، مرتبط
 باز هنوز يك حكم اخلاقي بايد ساخته شود يعني اين حقايق تجربي، عملي  تجربي دخيل باشند،

  را درست يا خوب 
  .(ibid, pp.xi-xii) نه اينكه خود آنها معناي خوب و درست باشندكنندمي
  

  تكثرگرايي در باب ارزش و الزام
. گـرا  ها و وظايف اخلاقي، برخي پلوراليست يا تكثرگرا هستند و برخي وحدت         شدر دو باب ارز   

هـا بـه يـك ارزش ذاتـي واحـد        ارزشةها بدين معناست كه هم ـ   م اخلاقي در باب ارزش    سپلورالي
. هــاي ذاتــي متعــددي وجــود دارد كــه در عــرض هــم هــستند  بلكــه ارزش،قابــل تحويــل نيــستند

م معتقد است تنهـا يـك ارزش بـا ذاتـي وجـود دارد و آن        گرايي چون جرمي بنتا     سودگراي لذت 
شـوند، خـوب و ارزش بـالعرض      است و امور ديگر از حيث اينكه موجب ايجاد لذت مـي           » لذت«

بلكـه  . كند كه هيچ ارزش اصيل يگانه نظيـر لـذت يـا سـعادت وجـود نـدارد           راس بيان مي  . هستند
. كنـد   كـه خـود راس فهرسـت مـي    هاي متعددي داريم مانند فضيلت، لذت، علم و صداقت    خوب

  .(ibid, pp.xii-xiii)بنابراين ارزش آنها لازم نيست از يك چيز مشتق شود
م در باب وظايف اخلاقي و يا درستي و نادرستي اعمال بدين معناست كه مـا وظـايف       سپلورالي    
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. يـست و اعمال درست متعددي داريم كه درستي و وظيفه بودن آنها قابل ارجاع به جهت واحـد ن                 
 عملـي اسـت      گويد عمـل درسـت،      سودگرايان معتقدند تنها اصل اخلاقي اصل سود است كه مي         

 ةسـودگرايي يـك نظري ـ  . دشـو كه موجب بيشترين مقدار سود براي بيشترين تعـداد افـراد جامعـه           
راس هـم در بـاب ارزش و هـم در بـاب وظـايف منتقـد          . گرا در باب وظيفه و الزام اسـت         وحدت
  : گويد باره مي  وي در اين. م استسقد به پلوراليگرايي و معت وحدت

ما ميل طبيعي براي رسيدن به اصـل واحـدي داريـم تـا از طريـق آن تمـام اعمـال را اسـتنتاج                 
كنيم، ولي آنچه بيشتر مهم است درستي نظريه است نه آساني آن و تلاش من اين است كـه                   

ــول كن     ــل را قبــ ــك اصــ ــا يــ ــد تنهــ ــعي دارنــ ــه ســ ــاتي كــ ــم نظريــ ــشان دهــ ــد، نــ   نــ
  .(٨٣.Ross, Foundations of Ethics, P)اندنادرست

 اعتقـادات مختلـف مـا در بـاب وظـايف      ةراس معتقد است يك اصل اصـيل اخلاقـي كـه هم ـ               
گرايـي    او چيزي شبيه كمـال ةبه عقيد. اخلاقي به او مربوط شود و آنها را توجيه كند وجود ندارد          

نگر به عنوان مبناي اخلاق وجـود         گرايي قاعده    نتيجه ارسطو يا امر مطلق كانت يا قراردادگرايي يا       
  .(Hooker, p.534)ندارد

 راس در درستي و نادرستي يا وظيفه بودن يك فعل اخلاقي، عوامـل متعـددي دخيـل            ةبه عقيد     
يك فعل ممكن است مركب از جهات و وجوه مختلفـي باشـد كـه برخـي از آنهـا فعـل را                 . است

توان گفت فعلـي درسـت و     يك جهت نمي  ة لذا تنها با ملاحظ    ؛سازد  درست و برخي نادرست مي    
هاي فعل و اوضـاع و شـرايط     بلكه بايد تمام جهات و ويژگي،وظيفه است يا نادرست و غيروظيفه     

موجود را سنجيد و پس از سبك و سنگين كردن آنها در نهايت حكم به درسـتي و وظيفـه بـودن         
  .يا نادرستي و وظيفه نبودن آن كرد

  : كندچنين بيان ميرا س مبناي اخلاقي خود را    
 ــ بــه نظــر مــن اصــولاً  ة ايــن اشــتباه اســت كــه فكــر كنــيم پــيش فرضــي بــه نفــع صــدق نظري

وقتي مـا بـا   .  اولي وجود داردةم در اخلاق و يا حتي در فلسف  سگرايي و برضد پلورالي     وحدت
 بـه منظـور فهميـدن     كه آنهـا را بهتر استشويم،  دو يا چند وجه ظاهري از درستي مواجه مي        

 امـا اگـر نتوانـستيم چنـين         ؛يمكن ـاينكه آيا يك ويژگي مشترك واحد دارنـد يـا نـه بررسـي               
-ه ضعف تفكرمان و نه ب ـةيم شكست ما در نتيج    فكر كن اي پيدا كنيم دليلي ندارد كه         ويژگي

 .(٨٣.Ross, Foundations of Ethics, P)خاطر طبيعت حقايق خارجي بوده است

  :راس سه ادعاي اصلي داردم سپلورالي    
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  گرايــي كانــت  ايــن اصـل خــلاف وحـدت  . اصـول اوليــه و اساسـي اخــلاق متكثـر هــستند   . 1       
  .است           

  ايـن اصـل نيـز خـلاف نظـر كانـت در عـدم        . اين اصول قابل تعـارض بـا يكـديگر هـستند       . 2       
  .عارض وظايف استتامكان            

   ,Hooker)اولويـت و تقـدم بـراي حـل تعارضـات ميـان آنهـا وجـود نـدارد         نظم دقيقي از . 3       
                p.534).  

  
  شهودگرايي

ند اين مفاهيم بسيط و در معتقددانند، بدين معنا كه  شهودگرايان مفاهيم اخلاقي را بديهي مي
پذير و نا  شهودگرايان، خوب را بسيط، تجربهةمور به عنوان سركرد. نتيجه تعريف ناپذيرند

 خوب و درست مفاهيم بسيط هستند كه راه شناخت استپريچارد نيز معتقد . نددا غيرمركب مي
 مور و پريچارد قائل به بساطت مفاهيم خوب و درست پيروي ازراس به .  شهود استآنها صرفاً

راس . ييد شدن نيستندأ يعني آنها مركب از دو يا چند وصف يا رابطه نظير تناسب و ت،است
 معتقد است بساطت هنتيجدر  ،د است اگر وصفي بسيط باشد، غيرقابل تعريف خواهد بودمعتق

  .(Stratton, p.xii)ندادرستي و خوبي متضمن آن است كه اين اوصاف غيرقابل تعريف
موضوع اين تحقيـق، بررسـي ماهيـت،      : گويد  ، مي درست و خوب  راس در ابتداي كتاب خود،          

خـوبي  «طـور كلـي     هو ب » خوب«،  »درست«:  اصلي در اخلاق است    روابط و كاربردهاي سه مفهوم    
گويـد    مـي ،گيـرد  مـي »  خوباخلاقاً«را به معناي » درست«وي پس از رد نظر كانت كه    . »اخلاقي

انجام وظيفه صورت گرفته باشد، همچنين پس از رد نظـر  خاطربهعمل تنها وقتي درست است كه   
 Ross, The Right) گيـرد  مـي »  مقدار ممكن از خـوبي ايجاد بيشترين«مور كه درست را به معناي 

and the Good, pp.3-11)  گرايانـه كـه درسـت را بـه لـذت،       و همچنين پس از رد تعاريف طبيعـت
 ،(٤٣.Ross, Foundations of Ethics, P)كننــد تكامــل، خوشــايند فاعــل يــا جامعــه تعريــف مــي

 تلاشي براي تعريف درسـت، محكـوم   اين نيست كه هرگوياي ها    گويد عدم توفيق اين تلاش      مي
فرضـي كـه مـا      . نهد كـه درسـت تعريـف ناپـذير اسـت            به شكست است اما اين فرض را پيش مي        

  .(ibid)كنيم انديشيم به صحت آن بيشتر اطمينان پيدا مي هرچه بيشتر مي
 و تقـسيم  3»خوب ابزاري« و 2»خوب ذاتي«در مورد مفهوم خوب نيز پس از تفكيك دو معناي       
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گويد سـه   مي (Ross, The Right and the Good, p.69)  خوب به خوب بسيط و مركب  ذاتاًييااش
. وجـود دارد  )توانـد بـه ارزش اجـزايش تحويـل رود        كـه نمـي   (خوب ذاتي بسيط و يك مركـب        

ــوب ــارت  خـ ــسيط عبـ ــاي بـ ــارت    اهـ ــب عبـ ــوب مركـ ــم و خـ ــذت و علـ ــضيلت، لـ ــد از فـ   نـ
  .(ibid, p.27)ست از توزيع سعادت به تناسب فضيلتا

تـوانيم   يعنـي معتقـد اسـت كـه مـا مـي      ،راس از نظر معرفت شناسي اخلاقي، يك بنيادگراسـت        
درك  تر ديگري كـه داريـم    تر و بنيادي    خاطر علم به حقايق اصلي    هبرخي حقايق  اخلاقي را تنها ب      

  .تر ديگر نيستكنيم ولي درك حقايق بنيادي خود مبتني بر درك حقايق بنيادي
طـور اشـتقاقي بـه آنهـا     هاگر چيزهايي وجود دارند كه مـا ب ـ كه كند ه تبع ارسطو ادعا مي    راس ب     

 ،بـه عنـوان مثـال   .  آن غيراشتقاقي و مستقيم اسـت  كنيم، بايد چيزي باشد كه علم ما به علم پيدا مي  
 دروغگويي يـا مـشتق از نادرسـتي در نگـاه     ،علم ما به نادرستي در نگاه نخست     كه  گويد  راس مي 

مـا  .  است ضرر زدن به ديگران ، شكستن قول است و يا مشتق از نادرستي در نگاه نخست           ،نخست
رسـد علـم بـه      امـا بـه نظـر نمـي    ،دانيم كه شكستن قول و ضرر زدن به ديگران نادرسـت اسـت    مي

اينها قضاياي اخلاقي بنيادي هـستند و علـم مـا بـه             . نادرستي آن دو را از چيز ديگري گرفته باشيم        
 چـه  -بنابراين اگر مـا معرفـت اخلاقـي داريـم    . (Stratton, p.xill) و بدون واسطه استآنها مستقيم

طـور  ه و ب ـ بايد برخـي قـضاياي اخلاقـي بنيـادين را مـستقيماً        -ها  معرفت به وظايف و چه به ارزش      
 يعنـي بـا   ،معناي اين آن است كه برخي قضاياي بنيـادين اخلاقـي، بـديهي هـستند       . شهودي بدانيم 
راس . توان به آنها علـم پيـشيني پيـدا كـرد     بنابراين مي. شود ا، علم به آنها حاصل مي     فهم اين قضاي  

. كند بلكه تنها قضاياي بنيـادين اخلاقـي چنـين هـستند              قضاياي اخلاقي را نمي    ةادعاي بداهت هم  
شوند، نه تنها بـديهي نيـستند بلكـه     احكام اخلاقي جزئي كه در شرايط و موقعيت جزئي صادر مي      

  . (ibid, p.xiii)بل علم يافتن هستندگاه غيرقا
  :گويد راس در مورد معناي بديهي بودن وظايف مي    

نه به اين معناست كه از آغاز زندگي مـا بـديهي            ] اينكه وظيفه در نگاه نخست، بديهي است      [
ــديهي            ــيم، ب ــدا كن ــه پي ــضيه توج ــه آن ق ــار ب ــين ب ــراي اول ــه ب ــض اينك ــه مح ــا ب ــت ي   اس

ما به بلوغ ذهني كـافي رسـيده باشـيم و توجـه          اگر  ا بديهي است كه      بلكه به اين معن    ،دوشمي
 بدون نياز بـه هـيچ برهـاني، يـا نيـاز بـه شـاهدي وراي            كافي به آن قضيه مبذول داشته باشيم،      

  .(Ross, The Right and the Good, p.29)دوشميخودش بديهي 
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كنـد كـه     امـا فكـر نمـي   ،تهر چند راس معتقد است علم به وظايف در نگاه نخست بديهي اس            
اي  مـا فقـط عقيـده   .  الزاميت و اهميت وظايف و شدت و ضـعف آنهـا بـديهي باشـد            ةعلم به درج  

. (ibid, p.31)تـوانيم داشـته باشـيم     الزامي بودن وظايف در نگاه نخست ميةاحتمالي در مورد درج
 بالفعـل ماسـت،     ةيف ـهـاي جزئـي وظ       علم به آنچه در موقعيـت      درتوانايي ما   به   راس   ،علاوه بر اين  

نكـه مـا هرگـز    نخـست آ : سـه چيـز اسـت   او  دليـل مـشكوك بـودن    .(ibid, p.30)مشكوك اسـت 
. جزئي داريـم علم  در آن موقعيت ،توانيم مطمئن شويم كه به تمام ملاحظات در نگاه نخست       نمي

دوم اينكه هر عمـل  . ممكن است ملاحظه در نگاه نخست وجود داشته باشد كه علم به آن نداريم        
ها نقش خواهـد   زمان، در ايجاد خوبي و شر براي بسياري از انسان        يجزئي، به احتمال زياد، در ط     

سوم اينكـه  . خبريم بنابراين در نگاه نخست درستي و نادرستي خواهيم داشت كه از آن بي     . داشت
وت توانيم علم به اهميـت و ق ـ  هم داشته باشيم، نميعلم به تمام ملاحظات در نگاه نخست       اگر ما   

  .(Stratton, p.xliii)يكي از اين ملاحظات بر ديگري داشته باشيم
رئاليسم . 1:  اخلاقي راس وجود داردةبنابراين چهار ديدگاه كليدي و اصيل در باب نظري    

 تكثرگرايي در باب خوبي و .3  ؛گرايي آنها بساطت اوصاف اخلاقي و ناطبيعت. 2 ؛اخلاقي
  .(ibid)ضاياي بنيادين اخلاقي شهودگرايي و بداهت ق.4 ؛درستي

  

  هاي هنجاري راسديدگاه

  گرايي كانت گرايي اخلاقي و وظيفه نقد غايت

 درستي عمل را بر خوبي نتايج آن  كهشود گفته مي هايي گرايي اخلاقي به مجموعه نظريه غايت
سازند و معتقدند دليل نهايي اينكه چرا عملي درست است، آن است كه نتايج آن  مبتني مي

. هستندگرا خودگرايي و سودگرايي اخلاقي از نظرات غايت. عمل، به يك معنا خوب است
. كند درستي را بر خوبي نتايج براي شخص فاعل مبتني سازد تلاش مي 4خودگرايي اخلاقي

خودگرايي معتقد است يك عمل اگر و تنها اگر در راستاي منافع طولاني مدت فاعل آن باشد، 
بخش اعظمي از وظايف متشكل از «: گويد راس در نقد آن مي. )47فرانكنا، ص(درست است

هايي براي خودمان  احترام به حقوق ديگران و حفظ منافع آنهاست، قطع نظر از اينكه چه هزينه
صراحت تلاش براي اشتقاق به  راس .(Ross, The Right and the Good, p.16)»خواهد داشت
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انديشيم كه عمل درست را انجام  و، وقتي ما ميابه نظر . كشد درستي از خوبي را به مناقشه مي
   به ملاحظاتي نظير وفاداري، نادهيم، خود را ب

 اخلاقي ةكنيم كه منفعت شخصي، يك ملاحظولي فكر نميدانيم، پاسخگو مي... حق شناسي و 
  .(Stratton, p.xxx)باشد كه ممكن است ما را ملزم به كاري بكند

داند  را تنها شر ذاتي مي» درد«را تنها خير ذاتي و » لذت«اي است كه  نظريهگرا  سودگرايي لذت    
ثر از آن أشمارد كه بيشترين لذت را براي بيشترين تعداد از افراد مت و عمل درست را عملي مي

. شناسيم راس معتقد است لذت تنها چيزي نيست كه ما به عنوان خير ذاتي مي. عمل داشته باشد
هستند كه ما آنها را داراي » درك معقول از جهان«و » شخصيت خوب داشتن«: دامور ديگري مانن

  .(Ross, The Right and the Good, p.16)دانيم  ميخير و ارزش ذاتي
ايجاد بيشترين «جاي هب» ايجاد بيشترين خوبي«مور، با جايگزيني . اي. جي 5سودگرايي آرماني    

عمل درست و الزامي، كه  معتقد است مور. دهد  مي سودگراييةجذابيت بيشتري به نظري» لذت
عملي است كه بيشترين خوبي را بين اعمال ممكن ديگر براي بيشترين تعداد از افراد جامعه 

توليد بيشترين خوبي و خير چيزي نيست كه هميشه : گويد راس در نقد اين نظريه مي. داشته باشد
كند بايد   فكر ميچونكند  به قولي وفا ميوقتي يك انسان عادي، «. يك عمل را درست بسازد

چنين كند، روشن است كه اين كار را بدون انديشه در مورد نتايج كامل آن، و از اين هم كمتر، 
در واقع . دهد  بهترين نتايج ممكن باشند، انجام ميبدون انديشه در مورد اينكه اين نتايج احتمالاً

شود او فكر كند كه انجام دادن قول،  نچه باعث ميآ. او بيشتر به گذشته توجه دارد تا آينده
اينكه عمل او . درست است اين واقعيت است كه او قول داده است كه چنان كند و نه چيز ديگر

(ibid,p.17)»بهترين نتايج ممكن را ايجاد خواهد كرد، دليل او براي درست خواندن عمل نيست
 .  

، الففرض كنيد وفاي به عهد براي شخص : زند له دو مثال ميئراس براي توضيح بيشتر مس    
توانم هزار و يك واحد خير براي   اما با انجام كار ديگري مي،كند هزار واحد خير ايجاد مي

با فرض اينكه نتايج ديگر اين دو عمل . ام ايجاد كنم اي به او نداده  كه هيچ وعدهبشخص 
 من انجام عمل دوم است و نه اول؟ ةوظيفكنيد كه بديهي است كه  اند، آيا واقعا فكر مي مساوي

ظر از نتايجش، الزامي نام صرف  دادهالفكنم قولي كه به  گويد من گمان مي راس در پاسخ مي
.  بسيار بدب انسان بسيار خوبي است و الففرض كنيد ). (ibid, pp.34-35كندبراي من ايجاد مي

توان هزار و  انم و با انجام عملي ديگر مي برسالفتوانم هزار واحد خير به  با انجام يك عمل مي



 ١٣١

كه عمل دوم را كه خير بيشتري نسبت است آيا به نظر شما معقول .  برسانمبيك واحد خير به 
براي من ايجاد  هيچ الزامي ب و بد بودن الفبه عمل اول دارد انجام دهم؟ آيا خوب بودن 

الت يعني توزيع خيرها به تناسب  عدة ما وظيف،نظر از نتايج؟ راس معتقد است صرفكندنمي
  ).(ibid, p.35 كند داريم كه ما را ملزم به انجام عمل اول ميرا شايستگي افراد 

وظايف و الزامات را خلاصه منشأ اشكال ديگر راس به جورج مور اين است كه بيش از حد     
عل مهم است، ايجاد اي كه براي فا طور كلي سودگرايان، تنها رابطههدر نظر مور و ب. كرده است

كند اين  هر واحد سود تنها يك واحد است و فرق نمي. بيشترين مقدار خير براي ديگران است
ها و افراد  يك واحد براي پدر، مادر، خانواده، خويشاوندان، همسايگان باشد و يا براي غريبه

قدار خير براي آنچه مهم است ايجاد بيشترين م.  ديگري با فاعل ندارندةناآشنا كه هيچ رابط
 خويشاوندي با فاعل نداشته ةبيشترين تعداد از افراد جامعه است گرچه اين تعداد هيچ رابط

 -اعلـف «طلاح ـ به اصهاراـگ جهـنظرات نتي). براي مطالعة بيشتر به اترك مراجعه كنيد(باشند
و به روابط هستند  7»نگر رابطه -فاعل«گرايان،  ا در مقابل، وظيفهـ ام،تندـ هس6» طرف يـب

ند و آنها را موجب الزامات و دهميخويشاوندي و ديگر روابط مهم اجتماعي مابين افراد اهميت 
كند و  راس با نقد سودگرايي مور به اين روابط اشاره مي. دانند وظايفي خاص در قبال ايشان مي

  :شمارد بر مي» وظايف در نگاه نخست«آنها را مبناي 
گويد  او مي. كند  حد، روابط ما نسبت به دوستانمان را ساده ميرسد مور بيش از به نظر مي

 مهم اخلاقي كه من نسبت به همنوعانم دارم، انتفاع آنان تا حد امكان، از عمل من ةتنها رابط
 اما ممكن است آنها ، اين رابطه مهم استآنها فقط اين رابطه را با من دارند و اخلاقاً. است

 قول دهنده با قول گيرنده؛ بدهكار با ةرابط:  من داشته باشندبانيز روابطي از اين قبيل 
 هر يك از .بستانكار، همسر با شوهر، فرزند با والدين، دوست با دوست، هموطن با هموطن

 هستند كه مطابق شرايط مورد، الزام كمتر يا 8اين روابط، مبناي يك وظيفه در نگاه نخست
  .(Ross, The Right and the Good, p.19)بيشتري براي من دارند

  راس در نقد . رسد انت ميـرايي كـگ يفهـقد وظـوبت به نـرايي نـگ ايتـقد غـس از نـپ    
كانت معتقد است برخي وظايف ناشي از الزام كامل هستند نظير «: گويد گرايي كانت ميوظيفه

ف وظايف ناشي از برخلا. پذيرند وفاي به قول، اداي دين، راستگويي كه هيچگونه استثنايي نمي
تنها » ام من قول داده«راس معتقد است اينكه . »الزام ناقص نظير كاهش درد و بدبختي ديگران
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 مواردي استثنايي وجود دارد كه در آنها نتايج وفاي به ،دليل براي درست پنداشتن عملي نيست
دن در آنها كنيم كه وفاي به قول نكر در نتيجه حكم مي.  بد استبسيارقول، براي ديگران 

  ام كه دوستم را در زمان معين،  اگر قول داده. درست است
 خطرناك ةبا شكستن اين قول بتوانم از يك سانحچنانچه  ،خاطر كار كم اهميتي ملاقات كنمهب

 بايد خود را در اين شكستن قول موجه جلوگيري كنم و يا به قربانيان آن كمك كنم، يقيناً
  ).(ibid, pp.17-18 بپندارم

  
  وظيفه در مقام عمل و مشكل تعارضتمايز وظيفه در نگاه نخست و

 اول در برابر ةرا در وهل» وظيفه در نگاه نخست «ةشود راس نظري از آنچه گذشت روشن مي
 ةگيرد و تنها به رابط  روابط فاعلي را ناديده ميةدهد كه هم  سودگرايي اخلاقي قرار ميةنظري

گروي كانت مطرح  وظيفهةدر مقابل نظريرا  دوم اين نظريه ةلمبتني بر سود توجه دارد و در وه
در برابر » وظايف كامل« اصول اخلاقي عام و استثناناپذيري بود كه هكانت معتقد ب. كند مي

راستگويي و وفاي به قول وظايف كاملي هستند كه هميشه بايد انجام . ناميد مي» وظايف ناقص«
گناهي  حتي اگر راستگويي منجر به كشته شدن انسان بي ،ندشوو تحت هيچ شرايطي نبايد ترك 

  .گردد
 كامل و ةآيد كه دو وظيف مشكل اين نظريه آن بود كه گاهي اوقات مواردي پيش مي    

. كنند و فاعل ناگزير از انجام يكي و ترك ديگري است ميپيدا استثناناپذير با يكديگر تعارض 
انسان فقيري را . عام و مطلق اخلاقي در نظر بگيريدرا به عنوان اصل » هرگز دزدي نكنيد«اصل 

 كه براي نجات جان فرزندش از گرسنگي، راهي جز دزدي از يك ثروتمند در نظر بگيريد
 ةدر اينجا دو وظيف. اي عام و مطلق است وظيفه» نجات جان فرزند«. تجمل پرست لااُبالي ندارد

 بايد يكي از آنها را استثنا بزنيم كه در اين تكليف چيست؟ ناچار. كنند ميپيدا عام مطلق تعارض 
توان هم به اصول عام و مطلق اخلاقي  چگونه مي.  مطلق و عام نخواهد بودةصورت ديگر وظيف

  ؟(Dancy, p.222)معتقد بود و هم مشكل تعارض آنها را در موارد جزئي حل كرد
 حلي براي اين هبه عنوان رارا » وظيفه در مقام عمل«و » وظيفه در نگاه نخست«راس تفكيك     

توانيم قائل به اصول اخلاقي عام، مطلق و استثناناپذيري در نگاه  ما مي. كند مشكل پيشنهاد مي
 در نگاه نخست، همواره ما را ملزم به انجامشان شانخاطر خصوصياتهنخست باشيم؛ اصولي كه ب
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 عدالت،  جان انسان،وظايفي چون راستگويي، وفاي به قول، نيكوكاري، نجات . كنند مي
شان، در  خاطر خصوصيات ذاتيهوظايفي هستند كه ب... . شناسي از ديگران،  ري و حقزاسپاسگ

تعارض وظايف مربوط به اينجاست . نمايند  و عام و مطلق ميندنگاه نخست براي ما الزام آور
قي است كه در  فاعل در اينجا، مطالعه و بررسي كامل موقعيت اخلاةوظيف. يعني در نگاه نخست

آن قرار گرفته، تا بدين وسيله دريابد كه در آن شرايط كداميك از وظايف در نگاه نخست 
 10»وظيفه در مقام عمل« يا 9» درستةوظيف«تر   مهمةآن وظيف. تر از بقيه است تر و الزامي واجب

 Ross, The Right and) متعارض ديگري نداريمةماست و ما تنها ملزم به انجام آن هستيم و وظيف

the Good, pp.17-18).شود وسيله مشكل تعارض وظايف حل مي  بدين .  
  : گويد راس مي    

است، آور   در نگاه نخست بر من الزامهكه بيش از يك وظيف... وقتي در موقعيتي قرار دارم 
نه توانم بررسي كنم، تا اينكه به نظري متأملا كه مييطور كامل تا جايهموقعيت را بآن بايد 

كه در اين شرايط يكي از اين وظايف نسبت به ) كه هرگز بيش از اين نيست(دست يابم 
چون  نخست، را وظيفة بيزم هستم انجام اين وظيفه در نگاه آورتر است؛ بنابراين ملبقيه الزام

  ).(ibid, p.19و چراي خود در اين موقعيت بدانم
 كند ل حفظ كليت اصول عام اخلاقي بيان ميححل را تنها راه راس اين راه،از طرف ديگر    

ibid, p.29) .( يعني اصول اخلاقي در نگاه نخست عام و كلي هستند و تعارض تنها در نگاه
تر است   مهمة اما در مقام عمل تنها يك وظيفه كه همانا وظيف،دهد نخست بين آنها رخ مي

نمودند   فاعل ميةاول وظيفو وظايف در نگاه نخست غير مهم كه در نگاه است متوجه فاعل 
در نتيجه عدم انجام آنها به معناي . اند  وظيفه فاعل نيستند و در واقع الزامي بر فاعل نداشتهاصلاً

  .استثناپذيري اصول اخلاقي نيست
  :گويد چنين مي» وظيفه در نگاه نخست«در توضيح مفهوم » مباني اخلاق«راس در     

ممكن است . ه مرتبط با درستي و نادرستي آن استهر عمل ممكني، جهات بسياري دارد ك
آور باشد و براي برخي دردآور؛ يا وفاي به عهد نسبت به شخصي  آن عمل براي برخي لذت

 درستي و نادرستي عمل را  كه فوراًيمما عاجز. به بهاي نقض اعتماد ديگري باشد و الي آخر
يك اين جهات مختلف است تنها با شناخت يك به . براساس مجموع اين جهات بشناسيم

نگاه اول ما .  مجموع ماهيت آن عمل نزديك شويمةبار توانيم به صدور حكمي در كه مي
آنها چيزهايي هستند . سازد اين وجوه مختلف را با تجزيه و تحليل يك به يك آشكار مي
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ت ممكن اس...  الزامات در نگاه نخست ما هستند شوند و ثانياً كه در نگاه نخست ظاهر مي
بنابراين آن عمل، من .  ولي از جهات مهم ديگر نادرست باشد،يك عمل، از جهتي درست

موظف به انجامش نيستيم و پس  ،ترين عمل پيش روي ما نباشد حيث المجموع، درست
ترين عمل پيش  عمل ديگر با اينكه ممكن است از جهتي نادرست باشد در مجموع، درست

الزام در نگاه نخست مبتني بر يك جهت از عمل .  ملزم به انجامش هستيمست وروي ما
 ,Ross)، بسته به مجموع جهات عمل است]در مقام عمل[است؛ ولي الزام يا عدم الزام 

Foundations of Ethics, P.٨٤).  
 در آن، تنها به يك نگاه عاجل و فوري است كه معمولاً» نگاه نخست«بر اساس اين تفسير،     

 آنچه در نگاه نخست وظيفه پنداشته ، بنابراينشود نه تمام جهات  ميبرخي از جهات عمل توجه
شود ممكن است در نگاه دوم پس از بررسي تمام جهات عمل باز هم وظيفه پنداشته نشود  مي

 جهات مختلفي دارد كه ممكن است از يك جهت درست و وظيفه باشد چون يك عمل معمولاً
 درست و نهايي، منوط به ةتشخيص وظيف. ه باشدولي از جهات ديگر نادرست و ترك آن وظيف

پس از بررسي . بررسي تمام جهات عمل و سنجش اهميت وظايف و شدت الزام آنهاست
تر از جهات  اش قوي شود و جهات درستي تر انگاشته مي اي كه در مجموع مهم وظيفه

نخست پس وظيفه در نگاه . اش است، وظيفه درست و در مقام عمل خواهد بود نادرستي
  . اي است كه تنها با توجه به يك جهت از عمل متوجه فاعل است وظيفه

 ولي در ،كند راس در اينجا اصطلاحي براي اين معنا از وظيفه در نگاه نخست جعل نمي    
وظيفه در نگاه نخست بودن، . كند  را براي آن جعل مي11»نگر جزء« اصطلاح »درست و خوب«

اي  وظيفه»  درستةوظيف« اما ،شود جزئي از عمل حاصل مياي است كه از توجه به  وظيفه
  .(Hauptli,p.1)شود  و از توجه به كل جهات عمل حاصل مي است12 »نگر كل«

 واقعي ةيد اين است كه وظيفه در نگاه نخست، وظيفآ دست ميه مهمي كه از اين تفسير بةنكت    
 پس ولي ،نمايد وظيفه مي  اه نخست،گ بالفعل فاعل نيست بلكه چيزي است كه در نةو ملزم كنند

شود كه وظيفه نيست و انجامش من حيث المجموع  از بررسي تمام وجوه مرتبط آن، روشن مي
  .درست نيست

  :كند ارائه مي» وظيفه در نگاه نخست«، تعريف ديگري از درست و خوبراس در كتاب    
كه [راي اشاره به خصوصيتي را راه كوتاهي ب»  شرطيةوظيف«يا » وظيفه در نگاه نخست«من 

كنم كه يك عمل   پيشنهاد مي]كاملاً متمايز از خصوصيت وظيفة درست بودن است
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 آن را دارد و براساس آن،   است،]مثل وفاي به قول[براساس اينكه نوع خاصي از عمل 
وظيفة درست خواهد بود، اگر در همان زمان، نوع ديگري از عمل وجود نداشته باشد كه 

اينكه يك عمل، وظيفة درست يا وظيفه در مقام عمل باشد مبتني بر تمام .  مهم استاخلاقاً
 Ross, The)انواع اعمالي است كه اخلاقاً مهم هستند و آن عمل، مصداقي از آنهاست

Right and the Good, p.19).  
 فهميم اين است كه به نظر وي، وفاي به قول، كمك به ديگران، آنچه از كلام راس مي    

 الزام آورند و اعمال به عدالت عناويني هستند كه ذاتاً و نيكوكاري، سپاس از زحمات ديگران
 اما راس اسم اين وظايف را ،ندشوخاطر داشتن اين عناوين و اوصاف، وظيفه و الزامي مي

گرچه ممكن است اين اعمال به خاطر اوصاف و خصوصيات . نامد مي» وظيفه در نگاه نخست«
 ما باشند و ما بايد آنها را انجام دهيم ولي گاهي در برخي ةنگاه نخست وظيفشان در ذاتي

 ديگري نيز متوجه ما باشد كه از اهميت بيشتري نسبت به وظيفه در ةشرايط، ممكن است وظيف
نگاه نخست برخوردار باشد و انجام اين وظيفه در نگاه نخست كم اهميت، موجب ترك آن 

در بنابر اين . تر بوده است انجام آن عمل مهم»  درستةوظيف«كه  در حالي؛تر بشود  مهمةوظيف
وظيفه در مقام «و  » درستةوظيف«را در مقابل مفهوم » وظيفه در نگاه نخست«اينجا، راس مفهوم 

وظيفه در نگاه «پس معناي . گذارد مي»  شرطيةوظيف«دهد و نام ديگر آن را  قرار مي» عمل
آورند، در نگاه  الزام داشتن عناوين و اوصافي كه ذاتاًل دلياين شد كه يك عمل به » نخست

يابد و  ، قطعيت و تنجز نمييتر ديگر  مهمة ولي به خاطر قرين بودن با وظيف، ماستةاول، وظيف
  . يستو وظيفه در مقام عمل ما ن»  درستةوظيف«در واقع 

معنا كه الزامي مشروط  مشروط است به اين ة وظيفه در نگاه نخست يك وظيف،به تعبير ديگر    
 ة مشروط، به عدم وجودِ همزمانِ وظيفةقطعيت و تنجز اين وظيف. و نه قطعي بر گردن ما دارد

 ديگري وجود نداشته باشد اين ةاگرچنين وظيف. موكول است تر ديگري در آن شرايط مهم
  .  درست ما خواهد بود كه بايد آن را انجام دهيمةوظيفه در نگاه نخست، وظيف

 بالفعل ة وظيفيدهد كه عملي است كه اقتضا اين تعريف از وظيفه در نگاه نخست نشان مي    
در نتيجه در . شود  عروض مانعي، جلوي فعليت اين اقتضا گرفته ميدليل ولي به ،بودن ما را دارد

  . بالفعل ما نخواهد بودةمقام عمل، ديگر وظيف
  كن است دچار سوء فهم شود، راس در اينمم» وظيفه در نگاه نخست«از آنجا كه اصطلاح     
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  :گويد كند و مي باره اعتذاري مي
اين عبارت چنين القا ) 1اعتذار نمود، زيرا » وظيفه در نگاه نخست«عبارت ] از ايهام[بايد 

كه در واقع كنيم نوعي وظيفه است، در حالي اش صحبت مي كند كه آنچه ما درباره مي
تر، ما  به تعبير دقيق. به نحوي خاص مرتبط با وظيفه استوظيفه نيست بلكه چيزي است كه 

 بلكه عبارتي  با يك صفت، توصيف شده باشد،» وظيفه«خواهيم كه در آن  عبارتي نمي
در نگاه نخست ) 2با يك اسم مجزا توصيف شده باشد؛ » وظيفه«خواهيم كه در آن  مي

در يك موقعيت اخلاقي، تنها كند كه  كند كه انسان در بارة چيزي صحبت مي چنين القا مي
كه آنچه من در در حالي. شود و ممكن است در واقع چنين نباشد در نگاه اول ظاهر مي

كنم يك حقيقت عيني است كه در ذات آن موقعيت گنجانده شده  اش صحبت مي باره
ه مانند وظيفة درست، برخاست تر در جزئي از ذات آن قرار دارد گرچه  است، يا به تعبير دقيق
  ).(ibid, p.20 از تمام ذات آن نيست

آور فاعل در   واقعي و الزامةبنابر اين تصريح، پس از نظر راس، وظيفه در نگاه نخست، وظيف    
اما در جاي ديگر از كلمات راس چنين ، مقام عمل نيست و فاعل نسبت به آن هيچ الزامي ندارد

 اما در ،داند فه و تكليف فاعل اخلاقي مي وظيآيد كه او وظيفه در نگاه نخست را واقعاً بر مي
مقام عمل، چون تزاحم وجود دارد و انجام هر دو تكليف ميسر نيست، بايد يكي از دو وظيفه در 

 مرجوح ديگر ةولي اين بدان معني نيست كه فاعل نسبت به وظيف. نگاه نخست را ترجيح داد
در صورت امكان درصدد انجام آن در  بلكه بايد در اسرع وقت، ،هيچ تكليفي و مسئوليتي ندارد

   جبران آن دوقت ديگر و در صورت عدم امكان، درصد
سف باشد كه جبر روزگار أ در واقع فاعل بايد مت).279-280ناتن، ص(صورت ديگر باشدهب

راس . موقعيتي را برايش پيش آورده كه كه مجبور به ترك يكي از تكاليف خويش شده است
  :گويد در اين باره مي

گـاهي  كـه  كننـد   هاي عـادي فكـر   د و انسان   باشن عالمان اخلاق غير از كانت موافق     تمام  گر  ا
 در نگـاه  ه، لازم اسـت تفـاوت ميـان وظيف ـ   اسـت اوقات دروغ گفتن يا شكستن عهد درسـت   

وقتـي خودمـان را در شكـستن عهـدي موجـه         .  بالفعـل يـا مطلـق بيـان شـود          ةنخست و وظيف ـ  
 به شكستن عهـدي هـستيم كـه باعـث كـاهش درد و فلاكـت        ملزميم و در واقع اخلاقاً  ندا  مي

اي از تصديق وظيفـه در نگـاه نخـست نـسبت بـه وفـاي عهـد           ديگري است، نبايد براي لحظه    
 موجب افـسوس و نـاراحتي       شود، اما يقيناً    دست بكشيم و اين باعث شرم و ندامت در ما نمي          
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ــي  ــان مــ ــدان از رفتارمــ ــود؛ وجــ ــي   شــ ــصديق مــ ــن تــ ــر ايــ ــلاوه بــ ــه   عــ ــيم كــ    كنــ
 Ross, The Right and)طرف مقابل را جبران كنيم] خسارت[خاطر نقض عهد، به نحوي هب

the Good, p.28).  
دلالـت بـر ايـن دارد كـه فاعـل در آن موقعيـت       » شـود  اين باعث شرم و ندامت ما نمي «عبارت      

ستحق وظيفه در نگـاه نخـست ديگـر نبايـد خـود را م ـ      دليل   درست را انجام داده است و به         ةوظيف
 موجب افسوس و ناراحتي وجـدان       اما يقيناً  « ولي عبارت    ، چون معذور بوده است    ،نكوهش بداند 

] خـسارت [كنيم كه به خاطر نقض عهد، به نحـوي           ن تصديق مي  آعلاوه بر   و   شود از رفتارمان مي  
 بـه آن وظيفـه در نگـاه نخـست      تدلالت بر اين دارد كـه فاعـل نـسب         » طرف مقابل را جبران كنيم    

عـلاه بـر    .  تـركش بايـد آن را جبـران كنـد          دليـل شده وظيفه و الزام واقعي داشته است و به          ترك  
  .ايجاد وظيفه استمنشأ اي دانسته بود كه  اينكه راس در نقد كلام مور، قول دادن را رابطه

 بلكه تنها سرشت آن عـوض       ، مرجوح و مغلوب، لغو نشده     ةبنابراين طبق اين سخن راس، وظيف         
خاطر بيماري پـدرم مجبـور   ه ولي بعد ب،دهم او را به سينما ببرم وقتي به دوستم قول مي. ه استشد  

 عـذرخواهي و جبـران مافـات    ة وفاي به عهد من تبـديل بـه وظيف ـ  ة نقض عهد كنم، وظيف شوم،  مي
بينم معذرت خواهي كـرده و او را بـه سـينما     شود، يعني بايد در اولين فرصت كه دوستم را مي    مي

و يا  ) در صورت امكان  (تكليف در نگاه نخست مغلوب، تبديل به تكليف جبران كامل           پس  . ببرم
  ).280ناتن، ص(شود مي) در صورت عدم امكان جبران كامل(جبران كافي 

 در ديدگاه راس نسبت به وظيفـه در نگـاه نخـست وجـود             يرسد تعارض آشكار    لذا به نظر مي       
آن را وظيفـه    كلمـاتش    دانـد و برخـي      عـل نمـي    واقعـي فا   ةدارد كه برخـي كلمـاتش آن را وظيف ـ        

  . داند مي
كننـد كـه    گونـه بيـان مـي   در بـاب تعـارض ايـن   را استراتون ليك، از شارحان راس، ديدگاه او           

دهـد تعـارض اخلاقـي را تعـارض در بـاب دلايـل اخلاقـي بـدانيم نـه             راس به ما اجازه مـي      ةنظري
يفه در نگاه نخست گذشـت، وظيفـه در نگـاه    طور كه در تفسير وظهمان. تعارض در باب وظايف  
خاطر داشتن خصوصيت و ويژگي درست ساز دليلي براي انجـام آن بـه              هنخست يعني عملي كه ب    

 يعنـي دو دليـل اخلاقـي    ،بنابراين دو وظيفه در نگاه نخـست در يـك موقعيـت داشـتن       . دهد  ما مي 
 ةقط يكي اسـت و آن هـم وظيف ـ        وظيفه ف .  متعارض داشتن  ةبراي دو فعل داشتن، نه اينكه دو وظيف       

  .(Stratton, p.xxxviii)درست و بالفعل 
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 از وظيفه در نگاه نخست است كه در آن، ،سخن ليك، در واقع بر اساس تفسير اول راس    
 تعارض را از تعارض در مقام ةلئاين توجيه، مس. داند در واقع وظيفه نميرا وظيفه در نگاه نخست 

حل راس براي مشكل تعارض، در نتيجه، راه. كند يل تبديل ميوظايف به تعارض در مقام دلا
آنچه . كانت معتقد بود تعارض در وظايف امكان ندارد. تفاوتي با سخن كانت نخواهد داشت

راس نيز تعارض . ي وظايف است نه در خود وظايف و الزامات»مبنا«و » زمينه«هست تعارض در 
 بالفعل و در مقام عمل كه هميشه ةند نه در وظيفدا را در دلايل اخلاقي براي عمل كردن مي

بنابراين نظر ابتكاري راس در تفكيك وظيفه در نگاه نخست و در مقام عمل، چيزي . واحد است
  . اضافه بر نظر كانت، جز يك جعل اصطلاح جديد نخواهد بود

 مطلب آخر اينكه راس معتقد است ما اغلب برخي از وظايف در نگاه نخست خود را    
عبارت ديگر ما هب.  درست و واقعي ما كدام استةتوانيم بفهميم وظيف  ولي هرگز نمي،شناسيم مي

در كل  ولي در مورد اينكه در هر موقعيت خاص عملي، ،در مورد اصول اخلاقي، معرفتي داريم
 اين تركيب جالبي از قطعيت عام اخلاق با نوعي. دانيم را بايد انجام دهيم، چيزي نميچه كاري 

  .(Dancy, p.223)از اختلاف در موارد خاص است

  

  فهرست وظايف در نگاه نخست

ترين وظايف در نگاه  فهرستي از مهم،راس پس از تفكيك و تعريف وظايف در نگاه نخست
وظايف اين بدون ادعاي كامل يا نهايي بودن، فهرست زير را براي او . كند نخست را ارائه مي

  :كند پيشنهاد مي
  : استرسد مشتمل بر دو نوع به نظر ميكه ي كه مبتني بر اعمال پيشين من است  وظايف.الف

   مانند ،اند توان قول ضمني ناميد مبتني  وظايفي كه بر قول يا آنچه مي:وظايف وفاداري. 1    
  هاي تاريخي و تعهد ضمني به دروغ نگفتن كه در شروع به گفتگو يا در نوشتن كتاب        
  .تاني وجود داردنه داس        

   جبران ة وظايفي كه بر عمل نادرست پيشين مبتني است و شخص وظيف:وظايف جبراني. 2    
  .كه به ديگران وارد كرده استرا داردها و ضررهايي  آسيب        

  هاي آنان نسبت  ها و نيكي هاي ديگر، شايستگي  انسانة وظايفي كه مبتني بر اعمال گذشت.ب
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  :به من است    
  هاي ديگران در  نيكيدليل هشناس بودن بر و حقزا سپاسگة وظيف:اريزوظايف سپاسگ. 3    

  . استحق شخص و در صورت امكان پاسخ آن با نيكي متقابل        
  كه بدان يا هر چيزي( وظايفي كه مبتني بر واقعيت يا امكان توزيع لذت يا خوشي .ج

  اي نسبت به  در چنين مواردي وظيفه. افراد استهاي  بدون مطابقت با شايستگي) معناست    
  :شود هم زدن و محفاظت از چنين توزيعي ايجاد ميرب    
   ةوجلوگيري از توزيع ناعادلانه نفع و ضررها و توزيع منصفان  دفعة وظيف:وظايف عدالت. 4    

  .آنها        
  د كه نهان وجود دار وظايفي كه مبتني بر اين حقيقت هستند كه موجودات ديگري در ج.د

  :توانيم شرايط آنها را از جهت فضيلت، يا عقل يا لذت بهبود ببخشيم ما مي    
 عقل، خيراخلاقي، سعادت و خوشبختي  پرورش سلامت، امنيت،ة وظيف:  وظايف نيكوكاري.5    

  .(Ross, The Right and the Good, p.21)ديگران
  توانيم شرايط خودمان را از جهت فضيلت يا  مي وظايفي مبتني بر اين واقعيت كه ما  .هـ
  :عقل بهبود ببخشيم    
   خير و خوبي شخص يطريقي كه موجب ارتقاهعمل كردن ب:  نفس- وظايف اصلاح. 6    

  ، خيراخلاقي و سعادت او را افزايش )عقل( سلامت، امنيت، حكمت شود و مثلاً مي        
  .دهد مي        

  : نيكوكاري جدا كرد و آنةد كه برخي وظايف را بايد از وظيفكن  راس پيشنهاد مي.و
   آسيب نزدن به ة عدم زيانگري يا عدم شرارت، وظيفة وظيف:گري  زيان-وظايف عدم. 7    

  شناختي است، اجتناب از اضرار به سلامت، امنيت،ديگران از نظر فيزيكي و روان        
   صدمه نزدن و عدم ةشن است كه وظيفرو. عقل، سعادت و خوشبختي ديگران        

   در  برخي مواقع، ، زيراتواند در ضمن نيكوكاري قرار گيرد زيانگري به ديگران نمي        
  گيرد و بديهي است   عدم زيانگري قرار مية نيكوكاري به ديگران در برابر وظيفةوظيف        
  .(ibid) نيكوكاري استتر از كه عدم زيانگري به ديگران مقدم و الزامي        

 درست است عملي اخلاقاً(» اصل سود«سودگرايان معتقد به يك اصل اصيل اخلاقي به نام     
» امر مطلق«و كانت معتقد به ) كه بيشترين سود را براي بيشترين تعداد از افراد جامعه داشته باشد
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ملي تو قانون عام طبيعت  عةبتواني اراده كني كه قاعد هميشه چنان عمل كن كه در عين حال، (
شد و فاعل اخلاقي وظايف خويش   اصول اخلاقي استنتاج ميةآنها بقياز طريق بودند كه ) دشو

 ولي راس هيچ قاعده و قانوني براي استنتاج وظايف در نگاه نخست ارائه ،داد را تشخيص مي
گرايي  رايي و تكثرله در شهودگئدليل مس. كند مي  فهرستي از وظايف را بيان كند و صرفاً نمي

گرايي در باب اصول اخلاقي است و معتقد است هر يك از  او مخالف هرگونه وحدت. اوست
 اصول اخلاقي را به يك اصل ةتوان هم اين عناوين خود يك عنوان و اصل مستقل است و نمي

را تواند با شهود عقلي خود وظايف خود   طبق ديدگاه شهودگرايي انسان ميثانياً. تحويل برد
كند  عقل ما درك مي. اي براي استنباط آنها نيست تشخيص دهد و نيازي براي ارائه اصل يگانه

كه عدالت يا وفاي به عهد به خاطر وصف عدالت و وفاي به عهد بودن كاري الزامي و واجب 
  .  شود است و وظيفه محسوب مي

  وظايف اصلي و اشتقاقي

خواهد نشان دهد   مياو. هرست موقتي است يك ففقطفهرست راس از وظايف در نگاه نخست 
تر ديگري تحويل برد و تعداد وظايف اصلي را كمتر  توان اين وظايف را به وظايف كلي كه مي

لذا او وظايف را به وظايف اصيل . وظايف غيراصيل و اشتقاقي جايي در اين فهرست ندارد. كرد
مندي در ملي متاسفانه توضيح نظا و،كند و اشتقاقي يعني مشتق شده از اصول ديگر تقسيم مي

 به ذكر چند مثال اكتفا دهد و صرفاً مورد اين تفكيك و ارتباط اين دو دسته وظايف نمي
  .كند مي
رسد اينها  در واقع به نظر مي«: نويسد راس پس از ذكر فهرست وظايف در نگاه نخست مي    

، وظايف در نگاه نخست ايجاد هايي باشند كه در آنتمام راه] فهرست وظايف در نگاه نخست[
 مثال .(ibid,p.27)»شوند تري با هم تركيب مي هاي پيچيده عملي، آنها به روشةدر تجرب. شوند مي

شناسي،  حقةاين وظيفه، از سه وظيف. شهروندان استاز سوي  اطاعت از قوانين كشور ةاو، وظيف
هايي باشيم  ها و نيكي ار خوبيزسگشناس و سپاما بايد حق. »شود ناشي مي«وفاداري و نيكوكاري 

در ضمن ما يك قول و عهد ضمني به اطاعت از قانون و دولت . ايم كه از دولت دريافت كرده
در واقع خود را متعهد به رعايت قوانين آن كشور ، جواز اقامت در كشوريبا اخذ . ايم داده
 چون بدين وسيله كند،مينيكوكاري ما را ملزم به اطاعت از قانون ة همچنين وظيف. يمكن مي
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  .شود خيرعمومي در جامعه حاصل مي
و ) شـرارت ( اصـيل عـدم زيـان گـري          ة دروغ نگفـتن اسـت كـه از دو وظيف ـ          ةمثال ديگر وظيف      

راس معتقد است در روابط اجتماعي يـك قـول ضـمني بـه بيـان حقيقـت       . شود وفاداري ناشي مي  
تعهـد بـه راسـتگويي و       ، م كنيد  ي را نقل مي   يد و كلام  بگشا  وقتي شما لب به سخن مي     . وجود دارد 

همچنـين گـاه دروغ     . دروغگويي، شكستن اين قول و پيمان ضـمني اسـت         . شويدميبيان حقيقت   
. كنـد  گـري ايـن كـار را ممنـوع مـي       عـدم زيـان  ةگفتن مستلزم ضرر زدن به ديگران است و وظيف 

 ،ي اسـت و دروغ نگفـتن    وفاداري و عدم زيان گري علت ممنوعيت دروغگـوي         ةبنابراين دو وظيف  
   .(ibid,pp.54-55)وظيفه در نگاه نخست غيراصيل و اشتقاقي است

 ، زيـرا رسد توجيه راس از اشتقاقي بودن نادرستي دروغگويي چنـدان صـحيح نباشـد      به نظر مي      
توان فرض كرد كه دروغگويي با وجود اينكه به كسي ضرري نزده است بـاز                 موارد زيادي را مي   

دليـل  ه ب ـاش صـرفاً  دروغگويي يك عنوان اصيل است كه قـبح و نادرسـتي    . ح است نادرست و قبي  
شود يا قول ضمني به بيان حقيقـت در   دروغ و خلاف واقع بودنش است نه اينكه موجب ضرر مي       

  . روابط اجتماعي وجود دارد
 و دهد فقط شامل وظـايف اصـيل   بنابراين فهرستي كه راس از وظايف در نگاه نخست ارائه مي        

 ولـي جـايي در   ، شـوند  وظايف غيراصيل و اشتقاقي گرچه وظيفه محسوب مـي  . غيراشتقاقي است 
بايد توجه داشـت كـه غيراشـتقاقي بـودن دليلـي بـراي انـدراج در فهرسـت                   . فهرست راس ندارند  
تـرين سـطح ممكـن از وظـايف را            ترين و عام    كند كلي    زيرا راس تلاش مي    ،وظايف اصيل نيست  

بنابراين ممكن است وظايفي اشتقاقي نباشند ولـي داخـل در فهرسـت    .  كنددر فهرست خود جمع   
بنـابراين بـا تفكيـك    .  كافي عام و كلـي نيـستند  ةوظايف در نگاه نخست هم نباشند، چون به انداز  

  .توان فهرست راس را بهتر فهميد تر و كمتر عام مي و عام) اشتقاقي(وظايف به اصلي و غيراصلي 

  

  ه نخستاولويت وظايف در نگا

پرسـيد كـه ايـن    بست وظايف در نگاه نخست مشخص شـد، ممكـن اسـت     حال كه تعريف و فهر    
 كدام را بايد بر ديگـري تـرجيح داد؟       ،وظايف چه نسبتي با يكديگر دارند و در مقام تعارض آنها          

آيا ترتيبي براي أهم و مهم بودن آنها وجود دارد؟ راس معتقد است هيچ فهرست و ترتيبـي بـراي       
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نظريـه  . توان ارائه داد كه هميشه و همه جا ثابت باشد      و تقدم وظايف در نگاه نخست نمي       اولويت
توانيم پيشاپيش مشخص كنيم كه كـدام وظيفـه در نگـاه         ما نمي . پردازي در اين مقام بيهوده است     

حقيقـت ايـن اسـت كـه گـاه      . سـت  اتر از وظيفه در نگاه نخست ديگـر   تر و اولي    نخست با اهميت  
 گـاه ارزش وفـاي بـه قـول بـه            .بـه قيمـت تمـام وظـايف ديگـر         حتي  وفاي به قول كند     آدمي بايد   

 رديـف  ةتوانـد در زمين ـ  پردازي نمـي  نظريه. اي است كه نقض آن در آن موقعيت بهتر است         اندازه
 بلكـه در هـر مـورد و موقعيـت     ،كردن وظايف در نگاه نخست، بـه ترتيـب اهميـت كمكـي كنـد              

حسب شرايط و با بررسي خصوصيات و اوصاف اعمال تـصميم   خاص، خود فاعل اخلاقي بايد بر     
و سنگيني تـرازو بـه نفـع كـدام عمـل         دارد  بگيرد كه كدام وظيفه در نگاه نخست اهميت بيشتري          

  .(Dancy, p.221)كند ما ناگزير از حكم كردن هستيم و نظريه در اين مورد به ما كمك نمي. است

تـوانيم فهرسـتي از وظـايف در نگـاه      دانـد كـه نمـي    يراس اين را وضعيت ناگوار اخلاقي ما م ـ           
 جهان  شايد اگر خودِ  . يمكنرتب  منخست به ترتيب اهميت و اولويت، يكبار براي هميشه تنظيم و            

پردازي مطابقـت آن بـا واقـع اسـت نـه              مهم در نظريه  . شد چنين كاري كرد     منظم و مرتب بود مي    
ايف در م فهرستي بدون ترتيـب اولويـت از وظ ـ    تواني  ما فقط مي  . كارگيري آن هسادگي و راحتي ب   

  . (ibid)نگاه نخست ارائه دهيم 

اي وجـود نـدارد كـه بـا مـا بگويـد كـدام         راس معتقد است هنگام تعارض تكاليف هيچ قاعـده          
 ايـن بـاور اسـت       ةكوشش براي مدون ساختن چنين احكامي تنها نشان دهند        . تر است   تكليف مهم 

 امـا ايـن     ، سـنجيد  توان اهميت تكـاليف را دقيقـاً        ارد كه با آن مي    كه روشي براي محاسبه وجود د     
چنين احكـامي نيـاز بـه قـضاوت دارد و قـضاوت و تحكـيم        . چيزي است كه راس منكر آن است      

بعـلاوه  . تنها براي كساني ممكن است كه نسبت به مسائل پيش آمده بصيرت واقعي داشـته باشـند          
 كـه كـدام يـك از دو تكليـف           پرسـش اص، ايـن    اين فرضي نابخردانه است كه در هـر مـورد خ ـ          

 مـواردي وجـود داشـته باشـد كـه قـضاوت كـردن               شـايد . ترند، پاسخي مشخص داشته باشـد       مهم
 اهميتـي  شـد كـه در چنـين مـواردي هـر دو تكليـف دقيقـاً          بااين نبايد به ايـن معنـا        و  ممكن نباشد   

 آن در عمـل دشـوار    پاسـخي وجـود دارد، امـا رسـيدن بـه          د يا فرض شـود كـه حتمـاً        نيكسان دار 
  ).281مك ناتن، ص(است

ي بـين برخـي از وظـايف در نگـاه     يهـا بندي  اين تفاصيل، راس گاهي اوقات، اولويت    ةاما با هم      
  :نخست كرده است
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        نيكوكـــاري ةتـــر از وظيفـــ  عـــدم زيـــانگري مقـــدم و اولـــيةدر شـــرايط مـــساوي، وظيفـــ.1    
  .(Ross, The Right and the Good, p.22)است

 امـا   ،بايد قبل از نيكوكاري و مقدم بـر آن اعمـال شـود            )  وفاي به قول   انندم( وفاداري   ةوظيف. 2    
در مقايـسه بـا خيـر     كـه خيـر و نيكـي        شـود  نيكوكاري فقط و فقط زماني بـر وفـاداري مقـدم مـي            

  .(ibid, p.19)وفاداري بسيار  زياد باشد

هيچ وظيفه در نگاه نخست استثناناپذيري وجـود        كه  كند همچنان   كيد مي أدر نهايت، راس باز ت        
 را هاتوانيـد ايـن اسـتثنا    شما فقط مـي . ي نيز وجود ندارديدار بدون استثنا  اولويت ةندارد، هيچ قاعد  

  .(Garrett, p.6)دهد، ببينيد و مشاهده كنيد زماني كه رخ مي

  نقد و بررسي ديدگاه راس
در مورد تعريـف  را اگر تصريحات او . جود دارد ديويد راس و  ةرسد تناقضاتي در نظري     به نظر مي  

اش از ايـن اصـطلاح     به عنوان مراد اصـلي ،وظيفه در نگاه نخست مبني بر اينكه واقعاً وظيفه نيست   
منـشأ   اشاره كرديم، تناقض ديگـري نيـز بـا كلامـش در مـورد                پيشتربدانيم، علاوه بر تناقضي كه      

 ةوظايف ما فقط رابط ـمنشأ  كند كه     مور بيان مي   جورج   ةاو در رد نظري   . وظايف ايجاد خواهد شد   
 قول دهنده با قـول  ة بلكه ما روابط ديگري مانند رابط ،ايجاد بيشترين سود براي افراد جامعه نيست      

گيرنده، بدهكار با بستانكار، همسر با شـوهر، فرزنـد بـا والـدين، دوسـت بـا دوسـت، همـوطن بـا                   
يك وظيفه در نگاه نخـست بـراي مـا هـستند كـه              هموطن داريم كه هر يك از اين روابط، مبناي          

الزامـي واقعـي بـر مـا     منـشأ  بنابراين اين روابط . مطابق شرايط مورد، الزامي كم يا بيش بر ما دارند   
را منـشأ  او اينهـا  كـه  اگر در دفـاع از راس گفتـه شـود    . هستند وگرنه نقض كلام مور نخواهد بود     

تـر ديگـري پـيش      يعني وظيفه در نگاه نخست مهم      داند يعني اگر مانعي     وظيفه در نگاه نخست مي    
يم عـروض مـانع     يگو  الزم نخواهند بود، در جواب مي     منشأ  الزام و وظيفه هستند وگرنه      منشأ  نيايد،  

مر بيرون از ذات اين اعمـال و روابـط اسـت و اگـر در حالـت عـدم مـانع، ايـن                        ايا عدم آن، يك     
  . الزام واقعي باشندمنشأ ايد الزام هستند در حالت عروض مانع هم بمنشأ روابط 

در نگـاه نخـست و در مقـام عمـل،     وظيفـه  جـاي تفكيـك وظـايف و درسـتي        ه اگر ب  ،به نظر ما      
گـرا هـستيم كـه     اگر وظيفـه . تفكيك وظيفه و درستي ذاتي و عرضي را جايگزين كنيم بهتر است        

دانـد نـه نتـايج،      مي اصلي آن اين است كه درستي و نادرستي اعمال را ناشي از ذات آنها             ةشاخص
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پس ذات عمل يا اقتضاي درستي دارد يا اقتضاي نادرسـتي و ذاتـي شـيء هميـشه بـا آن هـست و                   
الـزام مـا بـوده    منشأ اين درستي و نادرستي ذاتي، كه قابل شهود توسط عقل است،      . كندتغيير نمي 

بـدين طريـق،    . رو بنابراين هميشه نسبت به آن وظيفه داريم حتي در موارد تعارض با وظايف ديگ              
طـور مطلـق يـا    هيعنـي اعمـال اخلاقـي، بـر حـسب ذات، ب ـ     . شـود   اطلاق احكام اخلاقي اثبات مـي     

ممكن است در برخي شرايط و مواقع، عمل كـردن        . ند يا نادرست و اين استثناپذير نيست      ادرست
 موجـب     اگر انجام عملي كه بر حسب ذاتش درسـت اسـت،           مثلاً. به مقتضاي ذات، درست نباشد    

د كه هيچ عقـل سـليمي تحمـل آن را بـه خـاطر انجـام يـك        شوتايج شوم و ناگوار بسيار بزرگي       ن
در چنـين مـواقعي     . كند، عمل به مقتضاي ذاتي عمل، صحيح نخواهد بـود           ييد نمي أعمل درست ت  

شـود و مـا را از عمـل بـه آن       درست، عارض ميبايد گفت يك نادرستي عرضي، برآن عمل ذاتاً   
 گرچـه ايـن   ،شـود  ارت ديگر مانع از به فعليت رسيدن اقتـضاي ذاتـي عمـل مـي            به عب . كند  منع مي 

انجـامش،  ه دليـل آنكـه    درسـت، ب ـ گاه نيز ممكن است يك عمل ذاتاً. اقتضا همچنان وجود دارد   
 بالاتري از اهميت و اولويت برخوردار       ةكه از درج  شود  مي درست ديگر    موجب ترك عمل ذاتاً   
يد گفتن اينكه اعمال از حيث درستي و نادرسـتي داراي مراتـب             شا. گردد  است، عارضاً نادرست    

درستي و نادرستي، اوصافي بسيط و غيرقابل       ، زيرا   و درجات مختلف هستند چندان صحيح نباشد      
 ولـي از  ،تـر نـداريم   تـر و نادرسـت     ند يا نادرسـت؛ درسـت     ااعمال يا درست  . نمايند  بندي مي   درجه

برخـي اعمـال درسـت، بهتـر و احـسن از         . بنـدي كـرد     هتوان اعمال را درج ـ     حيث حسن و قبح مي    
 براي مثال   .تر از اعمال نادرست ديگر      اعمال درست ديگرند و برخي اعمال نادرست، بدتر و قبيح         

 گرسنه خيلي بهتر و احسن از غذا دادن به يك حيوان اسـت، يـا نجـات جـان     ةغذا دادن به همساي 
همچنـين قتـل    . ز غذا دادن به يك گرسنه است      يك انسان يا حفظ آبروي او خيلي بهتر و احسن ا          

  .تر از مجروح ساختن اوست گناه خيلي بدتر و قبيح يك بي
گـذاريم،   گنـاه كنـار مـي    نجات جـان يـك بـي   دليل هكه در مقام تعارض، راستگويي را ب    زماني    

 چون اقتضاي ذات راسـتگويي، درسـتي اسـت و           ،دهد  حسن و درستي ذاتي خود را از دست نمي        
امـا در ايـن     . گويي هميشه درست است و معناي اطلاق احكام اخلاقي چيزي جز اين نيـست             راست

گـذاريم، چـون    تـر ديگـر، راسـتگويي را كنـار مـي      يك عمل درست مهم دليل  همورد خاص كه ب   
تر به خـاطر     تر ديگر است و ترك عمل مهم        تر و ضروري    راستگويي مستلزم ترك يك عمل مهم     

راسـتگويي در   .  شـود  نادرست مـي    بنابراين راستگويي عارضاً   ،ت است عمل به مهم، قبيح و نادرس     
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تفـاوت نظـر مـا بـا     . بلكه نادرستي آن عرضي استشود، اين موقعيت خاص، حقيقتاً نادرست نمي  
شـمارد و جهـات     نادرست مينظر راس اين است كه او راستگويي در موقعيت متعارض را حقيقتاً    

دانـد و آن را اصـلاً وظيفـه           نادرست ساختن راستگويي مي   نادرست ساز در اين شرايط را موجب        
.  فاعل اسـت ة ولي به نظر ما راستگويي در اينجا هم ذاتاً درست و الزامي و وظيف،شمارد  فاعل نمي 

تر بايد آن را ترك كنـيم و عمـل كـردن بـه آن در ايـن                     مهم ةولي از باب ضرورت عمل به وظيف      
 مـا بـوده اسـت بايـد     ةت چـون راسـتگويي وظيف ـ   ولي در هر صور ؛موقعيت خاص، درست نيست   

اگر به سـبب دروغگـوئي مـا از كـسي حقـي ضـايع شـده                 . درصدد جبران اين ترك وظيفه باشيم     
بعداً درصدد جبران كامل يا ناقص آن باشـيم و اگـر جبـران آن ممكـن نيـست بايـد بـه           بايد  است  

ايـم   اخلاقـي انجـام داده   چرا كه در هر صورت عمـل غيـر       ،خاطر دروغي كه گفتيم استغفار كنيم     
  .ايم گرچه معذور بوده

  
   نتيجه

او با تفكيك . گراست گراي وظيفه ديويد راس يك فيلسوف اخلاق رئاليست شهودگراي تكثر
وظايف در نگاه نخست و وظايف در مقام عمل سعي داشت مشكل تعارض و اطلاق وظايف 

وده و چيزي بر نظر كانت در باب رسد در اين راه موفق نب  اما به نظر مي،اخلاقي را حل كند
كانت براي حفظ اطلاق وظايف اخلاقي، . تعارض وظايف جز جعل اصطلاح نيفزوده است

گونه حل كند كه تعارض در زمينه و مباني وظايف است نه در سعي كرد مشكل تعارض را اين
 كه راس نيز با جعل اصطلاح وظايف در نگاه نخست و در مقام عمل قائل شد. خود وظايف

ما در مقام عمل . تعارض در وظايف در نگاه نخست امكان دارد نه در وظيفه در مقام عمل
 متعارض غير مهم، در واقع ةتر هستيم و وظيف  مهمةهميشه موظف به يك وظيفه، آن هم وظيف

براي حل مشكل تعارض .  راس داراي تناقضاتي است كه بيان شدةنظري. اصلاً وظيفه نبوده است
. ظايف اخلاقي به نظر ما بايد اعمال را به درست و نادرست ذاتي و عرضي تقسيم كردو اطلاق و

 ما بوده و واقعاً ما را ملزم به انجامشان ة وظايف اخلاقي ما چون ذاتاً درست هستند، وظيفةهم
 ولي گاه در برخي شرايط، ممكن است انجام يك عمل ذاتاً درست، به خاطر تعارض ،كنند مي

 درست ديگر كه از ضرورت و اهميت بيشتري برخوردار است، عرضاً نادرست با عمل ذاتاً
 واقعي ما بوده، گرچه نسبت به تركش ة، چون عمل مرجوح وظيف اينولي با وجود. گردد
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  .  و مستحق نكوهش نيستيم ولي نسبت به جبرانش وظيفه داريميممعذور بود
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  شناختي تجربة ديني معرفت اعتبار تقريري جديد از ديدگاه ويليام آلستون در باب

  
   ∗∗∗∗دكتر عبدالرسول كشفي        

  ∗∗∗∗∗∗∗∗رپو محمدصالح زارع             

  

  چكيده

 با تكيه بر كوشدميهاي ديني موجه هستند؟ ويليام آلستون  آيا باورهاي برآمده از تجربه
هاي حسي نشان دهد كه باورهاي برآمده از  هاي ديني با تجربه ساختاري تجربه هم

در . هاي حسي موجه هستند هاي ديني هم درست به اندازة باورهاي برآمده از تجربه تجربه
در اين . كوشيم، با رويكردي متفاوت، از ديدگاه او در اين خصوص دفاع كنيممياين مقاله 
 "هاي معرفتي رويه" مبتني بر قابل اعتماد بودن ة، ابتدا نظامِ توجيهِ معرفتي مبناگرايانخصوص

كنيم و سپس با برشمردن سه سطح مختلف براي هر روية معرفتي، قابل اعتماد  معرفي ميرا 
  به قابل اعتماد بودن اين سه سطح فروبودن هر رويه را 

هاي ديني، درست به  دهيم كه روية معرفتيِ مبتني بر تجربهكاهيم و در نهايت نشان ميمي
هاي حسي قابل اعتماد است؛ تنها به اين دليل كه هر يك   مبتني بر تجربهاندازة روية معرفتيِ

 قابل اعتماد حسيمبتني بر ادراك از سطوح آن به اندازة سطح متناظر خود در رويـة معرفتي 
  .  است
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برهان وجودي، : ترين اين براهين عبارت بودند از مهم. گرايانه بود داوند ارائة براهين عقلــخ
از  كم تـدس اين براهين،). 130-162 صپترسون،(1شناختي شناختي و برهان غايت رهان جهانـب

  هاي  هاي پيشيني و مستقل از داده فرض ها، مبتني بر پيشـلان آنـائـظر قـمن
شناختي مبتني  هاي اين براهين، نظير برهان غايت البته اين ادعا در خصوص برخي تقرير. اندپسيني

 حسي نقش چنداني  توان پذيرفت كه تجربة  اما با كمي تساهل مي، قابل مناقشه است،بر استقراء
 ذاقـه مـها چندان ب شايد به همين دليل، اين برهان. در ضعف و قوت اين براهين ندارد

گوهايي تف گهيوم در كتاب . دپــرداختـنها ــدي آنـد جـه نقــامد و بــوش نيــرايان خـگ ربهـتج
نقد و  شناختي را   دلايل طرفداران الهيات طبيعي و به خصوص برهان غايت2بارة دين طبيعي در

به صراحت اعلام كرد كه ادلة آنان از اثبات وجود موجودي متعالي و واجد صفات كماليه، 
  .اند، قاصر استچنان كه طرفداران الهيات طبيعي مدعي

هاي مذكور فراتر رفت و با  كانت كه خود متأثر از هيوم بود، از صرف تحليل مدعيات برهان
ها را هم مورد نقد  شناسي قائلان اين برهان تر از رويكرد هيوم، روش رويكردي به مراتب بنيادي

بارة وجود خداوند  كه عقل نظري از حكم قطعي درقرار داد و در نهايت چنين نتيجه گرفت 
 كانت منكر وجود خداوند نبود و خود ادلة ديگري مبتني بر وجود ،در عين حال. ناتوان است

او بر اين باور بود . بود مبتني بر عقل عملي و عينيت قوانين اخلاقيخود خداوند ارائه كرد كه 
قي و ضرورت زندگي اخلاقي آگاهند و ضرورت ها به نحو انفسي به قوانين اخلا كه همة انسان

زندگي اخلاقي جز با فرض وجود خداوند، اختيار انسان و نيز جاودانگي نفس انساني معقول 
هاي ديگري از اين استدلال، كه به نام  هاي بعد كساني چون لوئيس با تقرير در قرن. نيست

  .شود، دفاع كردند  شناخته مي"وجود خداوندبرهان اخلاقي "

 داران براي دفاع از باورهاي ديني خود و در رأس آنها كرد كه دين اين عوامل ايجاب مي    
: ند ازاترين اين رويكردها عبارت مهم. باور به وجود خداوند، رويكردهاي ديگري اختيار كنند

  3.گرايي گرايي و تجربه ايمان
ي از هرگونه ارزيابي و سنجش هي است كه دين و اعتقادات ديني را مستغن گرايي ديدگا ايمان

گونه استدلال و توجيه  بر مبناي اين ديدگاه باور به وجود خداوند نيازمند هيچ. داند عقلاني مي
تواند مقبول و موجه باشد حتي اگر  گرايان معتقدند كه يك باور ديني مي ايمان. عقلاني نيست
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كه » آورم چون محال است ميايمان «جملة . هاي عقل قرار بگيرد در تعارض صريح با يافته
گرايي  توان چكيدة مانيفست ايمان منسوب به ترتوليان و در خصوص تجسد مسيح است را مي

توان در آثار  در قرون اولية مسيحيت ميرا گروي   ايماناين ردپاي نه چندان پررنگ. دانست
فة ، فيلسوف و عارف پرشور دانماركي و پدر فلسدنبال كرد و به كركگارد پاسكال

 دليل   در پي،كركگارد. گرايي نوين است هيچ ترديدي باني ايمان رسيد كه بياگزيستانسياليسم، 
داند؛ نوعي تخطي از اعتمادي كه خداوند ما را  عقلي براي ايمان بودن را نوعي دام و فريب مي

 داند و جستجوي فارغ او ايمان را نيازمند نوعي مخاطره و جهش مي. مكلف به آن كرده است
تاريخ " آلستون،(گيرد  البال براي كشف دلايل و براهين عقلي به نفع ايمان را به تمسخر مي

هاي  انديشهبه هاي اخير  اگر چه در دهه). 78-85 ص و پترسون، 25-26  ص،"فلسفة دين
توان سراغ گرفت كه  ه است، كمتر انديشمندي را ميشد كركگارد بسيار توجه ةوجودگرايان

امروزه افكار . اشدــتفاوت ب يــان بــقل و ايمــه تناقض يا تعارض صريح عهمچون او نسبت ب
شود؛ مثلاً در آراء و آثار كساني چون   مصادره مي4گرايانه كركگارد بيشتر به نفع ايمان ناواقع

 شدذكر نام آنها براي بحثي خلاصه در خصوص آراء متفكراني كه در اين مقدمه ( دان كيوپيت
  )."يخ فلسفة دينتار "آلستون: نك

  

  آغاز بحث از تجربة ديني. 1

گرايي ديني رويكرد ديگري براي دفاع از دين است كه با فردريش شلايرماخر آغاز  تجربه 
هاي هفدهم و هجدهم وام  گرايان انگليسي قرن كوشد تا مفهوم تجربه را از تجربهاو مي. شود مي

گرايان انگليسي را توسعه  ه در نظر تجربهاو معناي تجرب. كار بندد گيرد و در توجيه دين به
شلايرماخر . گانه شود  محتواي حواس پنجدهد تا شامل همة محتواي آگاهي فرد و نه صرفاً مي

بر اين باور است كه خداوند براي يك انسان مؤمن يك مفهوم يا تصور صرف نيست، يك 
او . دهد ا تحت تأثير قرار ميدار ر اي زنده و پويا كه تمام زندگي شخص دين تجربه. تجربه است

كند تا نشان دهد كه هستة دين و جوهر   تلاش مي6ايمان مسيحي و 5دربارة ديندر دو كتاب 
اين تجربه مستقل از اعتقادات، تصورات و اعمال است؛ نوعي .  استتجربة دينياصلي آن 

  .ائم به خود استگيرد و ق احساس اتكا و وابستگي به امر مطلق است كه اعتبارش را از خود مي



 ١٥١

 از شلايرماخر توسط افراد بسياري دنبال شد؛ اما پسگرايي ديني رويكردي است كه  تجربه    
را براي آن  و گاه متعارضي ون متفاوتئاند و ش آنان از تجربة ديني معاني متفاوتي را مراد كرده

 هر يك از اين گرايي ديني را بايد در ذيل آراي به همين دليل تجربه. اند در نظر گرفته
رسد كه براي قضاوت  به نظر مي.  و ارزيابي كرديدانديشمندان، به طور مجزا و مستقل فهم

- عبارتكه.  بررسي و تحليل كردپرسشكم دو   دستاهايشان را ب دربارة آراء ايشان بايد پاسخ

  : ند ازا
 ماهيت تجربة ديني چيست و انواع آن كدام است؟. 1      

 كارگرفت؟ توان تجربة ديني را در توجيه معرفتي باورهاي ديني به آيا مي. 2      

اين رسد كه  نظر مي ؛ اما به اضافه كردپرسشبه اين دو ديگري را هم  هاي پرسشتوان ميالبته 
در . گرايي ديني قرار دارند روي قائلان تجربه هايي هستند كه پيش ترين پرسش  مهمپرسشدو 

، فيلسوف آمريكايي معاصر و قريري جديد از رويكرد ويليام آلستون تا با تكوشيماين مقاله مي
تقريري .  پاسخ دهيمپرسشاين دو به  به تجربة ديني، شناسي اصلاح شده،از بنيانگذاران معرفت

هاي اصلي نظام معرفتي او وفادار است، اما  ؤلفهمدهيم، اگر چه به  كه از ديدگاه آلستون ارائه مي
  .مكتوبات وي تنسيق شده استدر سياقي متفاوت از 

  
   دينيةچيستي تجرب

  : كند  را چنين تعريف ميتجربهآلستون 
و صاحب [رسد چيزي بر فاعل شناسا  تجربه شامل هر نوع آگاهي است كه در آن به نظر مي

تجربه، اگر .  پديدار شده است؛ درست بر خلاف فعاليت ذهني تفكر دربارة چيزها]آگاهي
شناختي، اخلاقي، ديني و نظاير اينها  مختلفي از قبيل حسي، زيباييچنين فهم شود، انواع 

  . (”Alston, “Empiricism)دارد
 :گيردرا در بر مياين تعريف سه نكتة مهم . فهم اين تعريف نيازمند برخي توضيحات است    

  كه البته هيچ دليلي ندارد محتواي اين  هر تجربه نوعي كسب آگاهي است. 1
  كسب اين آگاهي در حقيقت در .  قالب كلمات و جملات قابل بيان باشدآگاهي در     
  هاي حسي،  ها، داده حال ممكن است كه اين داده.  است ها اختيار گرفتن برخي داده     
  .  نوعي داده به حساب بيايد، باشداحساسات، عواطف، درد و يا هرچيز ديگري كه     
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  هايي كه  آيند، در آگاهي تفكر پديد ميهايي كه از صرفِ برخلاف آگاهي. 2    
  شود و ظهور و   ميپديدارشوند چيزي بر صاحب آگاهي  نوعي تجربه محسوب مي     
   انفعالي  تجربه. نوعي انفعال در مفهوم تجربه وجود دارد،به بيان ديگر. يابد آشكارگي مي     
  پديدار ي است كه در اثر كند، نوعي آگاه است به اين معنا كه آنچه فرد تجربه مي     
  تواند خود را در معرض تجربة چيزي قرار  فرد مي. شود كسب ميشدن چيزي بر او     
  براي آن تجربه فراهم كند، اما تا آن چيز بر او نمودار و پديدار را دهد و مقدمات لازم      
  . نشود، او صاحب آن تجربه نيست     
  حذف اين قيد از اين . شود  استفاده مي"رسد ر ميبه نظ"در اين تعريف از قيد . 3    

  آلستون مدعي نيست كه اگر . شود جاي مفهوم تجربه ميهتعريف منجر به تحديد ناب     
  مطابق اين . كند  درد قلب شد، حتماً قلب او درد ميمثلاًاي  كسي صاحب تجربه     
   كه چيزي به نظر او برسد اي باشد، كافي است تعريف براي اينكه كسي صاحب تجربه     
   تجربة او حاكي از چه چيزي است و چه نتايجي از آن اينكهبر او پديدار شده است؛      
  ممكن . توان گرفت، مستقل از اين است كه آيا او واجد يك تجربه بوده است يا نه مي     
   و باشدالم او از هر نظر سقلب  داشته باشد، در حالي كه  قلباست كسي تجربة درد     

  .(ibid)باشددر اثر فشارهاي عصبي      صرفاً 
نكتة سومي كه در خصوص تعريف تجربه بيان كرديم، ما را متوجه تمايز مهمي ميان تجربه     

در حقيقت توصيف يك تجربه، پوشاندن آن . كند صاحب تجربه از آن تجربه مي و توصيف
شي كه شخص صاحب تجربه از مفاهيم زباني كه پو تن. پوشي از مفاهيم زباني است تجربه با تن

به همين دليل است كه افراد داراي . كند دوزد و بر تن تجربة خود مي در انبان ذهن خود دارد مي
بنابراين . هاي خود داشته باشند هاي يكسان ممكن است كه توصيفات متفاوتي از تجربه تجربه

اي يكسان، مفاهيم زباني متفاوتي را براي  رغم داشتن تجربهبه كاملاً محتمل است كه دو فرد 
  .هاي خود انتخاب كنند و توصيفات متفاوتي از آن تجربة مشترك داشته باشند وصف تجربه

  
  نظرية توجيه معرفتي

 Alston,The Reliability of Sense) 7 نظرية تطابقي صدق،نظرية صدق مورد قبول آلستون

Preception, p. 239)8تي مورد قبول او نوعي نظرية مبناگرايانة اصلاح شده و نظرية توجيه معرف 
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در نظريات مبناگرايانة توجيه، مجموعة باورهاي موجه يك شخص به دو زيرمجموعه . است
باوري غيرپايه است كه .  مجموعة باورهاي پايه و مجموعة باورهاي غيرپايه:شود تقسيم مي

يه است كه توجيه خود را از باورهاي ديگر  و باوري پا،گيرد توجيه خود را از باورهاي ديگر مي
شناختي منابعي كه اين باورها از آن  توجيه معرفتي باورهاي پايه از حجيت معرفت. گيرد نمي

كه در پشت پنجره الف  مثلاً اگر مجموعة باورهاي شخص. شود اند، اخذ مي منابع نشأت گرفته
هاي درختان تكان  برگ«و » آيد يبيرون از ساختمان باد م«ايستاده است، شامل دو گزارة 

الف يك باور غيرپايه براي » آيد بيرون از ساختمان باد مي«گاه اين باور كه  باشد، آن» خورند مي
. گيرد مي» خورند هاي درختان تكان مي برگ« باور كه  است؛ چون توجيه معرفتي خود را از اين

است چون او توجيه الف پايه براي  يك باور» خورند هاي درختان تكان مي برگ«در همين حال 
در داشتن اين باور موجه است، الف ه كگيرد؛ بل معرفتي اين باور را از هيچ باور ديگري نمي

خورند و ادراك حسي نيز يك منبع معرفتي قابل  هاي درختان تكان مي  كه برگبيند ميچون 
  . شناختي دارد اعتماد است و حجيت معرفت

يك روية باورساز .  است9روية باورساز يا يك روية معرفتيحسي يك  ادراك ،به اين معنا    
هايي است كه با گرفتن  ها و گرايش ها، عادت ها، رفتارها، روش اي از مكانيسم مجموعه
اگرچه خروجي يك روية باورساز . دهند هاي معيني، باورهايي را به عنوان خروجي مي ورودي
بر . ها لزوماً چيزي از جنس باور نيست رودي اين رويه اما و،چند باور استروية يك يا هميشه 

   10.هاي مبدل رويه و هاي مولد رويه: شوند هاي باورساز به دو دسته تقسيم مي همين مبنا، رويه
  هايي هستند كه ورودي آنها از جنس باور نيست و باورهاي  هاي مولد رويه رويه.     الف

  نگري يك   درون،به عنوان مثال. كنند اي قبلي توليد مي را از چيزي غير از باوره تازه        
   چون مثلاً باور من به اينكه گرسنه هستم، از هيچ باور ،روية باورساز مولد است        
   .ه مبتني بر تجربة شخصي من استلك ب،شود ديگري توليد نمي        
   باور است و باورهاي تازه ا از جنسههايي هستند كه ورودي آن هاي مبدل، رويه رويه.     ب
  هايي  هاي قياسي يا استقرايي رويه  مثلاً روية استدلال،كنند را از باورهاي قبلي توليد مي        
   .(Alston,Perceiving God, pp. 153-158)مبدل هستند         

 به اين دو هاي تركيبي را هم هاي باورساز، يعني رويه البته شايد بتوان دستة سومي از رويه    
 است و باورورودي آنها هم چيزهايي از جنس هايي هستند   رويه،هاي تركيبي رويه. افزوددسته 
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براي سهولت  . (Alston, Perceiving God, p.157)ستند نياز جنس باور هم چيزهاي ديگري كه 
ل در نظر هاي تركيبي را به عنوان تركيبي از دو يا چند روية مولد و مبد در ادامة كار، رويه

چون در هر . كنيم هاي باورساز را محدود به همان دو دسته مي گيريم و بنابراين تحليل رويه مي
ها ابزار مناسبي براي ارائة  حال هر يك از باورهاي ما خروجي يك روية باورساز است، اين رويه

 يك باور موجه :دهند؛ به اين ترتيب كه  در اختيار ما قرار مي11گرايانة توجيه يك نظرية برون
موجه  P در باور به Sتر  يا به بيان دقيق. است، اگر خروجي يك روية باورساز قابل اعتماد باشد

   . خروجي يك روية باورساز قابل اعتماد باشدPاست، اگر و تنها اگر 
 باورهايي كه به طور مستقيم :شوند بنابر اين نظريه، باورهاي موجه ما به دو دسته تقسيم مي    
براي هر دسته از اين باورها سه . جه هستند و باورهايي كه به طور غيرمستقيم موجه هستندمو

  : به صورت مستقيم موجه است، اگرP در باور به Sگوييم  مي. دهيم تعريف معادل ارائه مي
  داند يا به طور موجه به آنها باور   ميSهاي ديگري كه   با استفاده از گزارهP گزارة .    الف

  وجيه نشده باشد؛ دارد، ت        
   باشد؛ GPانند م و قابل اعتماد خروجي يك روية باورساز مولدPگزارة .     ب
  . باشدS، به تعبير مبناگرايانة توجيه، باوري پايه براي Pگزارة .     پ

  : به صورت غيرمستقيم موجه است، اگرP در باور به Sگوييم  همچنين مي
  آنها باور داند يا به طور موجه به   ميSهاي ديگري كه  ده از گزاره با استفاPگزارة .     الف

          دارد، توجيه شده باشد؛ 
  طوري كه  ؛  باشدTP انند م خروجي يك روية باورساز مبدل و قابل اعتمادPگزارة .     ب

  ه هايي باشند ك گزاره مؤثر هستند، خود Pكه در خروجي  TPهاي  ورودي        آن دسته از 
        S؛  در باور به آنها موجه است  

  . باشدS، به تعبير مبناگرايانة توجيه، باوري غيرپايه براي Pگزارة . پ

اي  كنند؛ نظريه اين تعاريف، به صورت استقرايي، يك نظرية مبناگرايانة توجيه را معرفي مي    
البته آلستون . خورد  ميهاي باورساز گره كه در آن معناي توجيه با قابل اعتماد بودن رويه

هاي   پيش از معرفي رويهادراك خداوندكند و در  نظريات خود را به اين شكل طرح نمي
در حقيقت تفاوت اصلي تقرير ما از . پردازد باورساز به تمايز توجيه مستقيم و غيرمستقيم مي

. يانة توجيه استكارگيري اين نظام جديد مبناگرا ديدگاه آلستون با ساير تقريرها، معرفي و به
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تجربة  برآمده از ت روند توجيه معرفتي باورهايتكيه بر اين نظام مبناگرايانه تببين بهتري از شباه
  . دهد  برآمده از تجربة حسي به دست ميديني با روند توجيه معرفتي باورهاي

ورهاي ما، به شناسان قائل به نظرية مبناگرايانة توجيه در اين مسئله كه كدام يك از با عرفت    م
فرو كاهش نظرية   كشفي،(صورت مستقيم موجه يا به بيان ديگر پايه هستند، اختلاف نظر دارند

رسد كه همة  نظر مي  با اين همه به ).134-136 صمعرفت شناختي مبناگروي به تلائم گروي، 
 اتفاق در اين نكته) يناس، دكارت، لاك، هيومئنظير افلاطون، ارسطو، آكو(مبناگرايان سنتي 

تواند باوري پايه باشد و بدون توسل به باورهاي ديگر  نظر دارند كه باور به وجود خداوند نمي
 مثلاً. اند شناسان جديد در اين ادعاي مبناگرايان سنتي مناقشه كرده برخي معرفت. موجه شود

 پايه در نظر توان باور به وجود خداوند را نيز باوري كند تا نشان دهد كه مي پلانتينگا تلاش مي
البته با رويكردي متفاوت از هم، آلستون ). شناسيعقل و ايمان؛ دين و معرفتپلانتينگا، (گرفت 

اعتراض .  به وجود خداوند، باوري پايه استخواهد نشان دهد كه باور مي، رويكرد پلانتينگا
پايه توانيم  ميا گرايانه ر آلستون اين است كه چرا باورهاي برآمده از تجربة حسي و تجربة درون

كند تا نشان دهد كه  دانيم؟ او تلاش مي ها را پايه نمي  اما باورهاي برآمده از ساير تجربه،دانيمب
  .  تواند باوري برآمده از تجربة ديني، پايه و به طور مستقيم موجه باشد باور به وجود خداوند، مي

  
  تجربة حسي

توان برحسب ساختارشان به دو دسته   ميكهدهاي گوناگون ما ساختارهاي متفاوتي دارن تجربه
. هاي دستة اول متشكل از دو جزء فاعل شناسا و مضمون است ساختار تجربه. تقسيم كرد

هايي از اين جنس  كسي و احساس اضطراب تجربه هايي نظير سرگيجگي، احساس بي تجربه
، )ان فاعل شناسايا هم(ها متشكل از سه جزء فاعل آگاهي  ساختار دستة دوم تجربه. هستند

تجربة ديدن يك درخت، . ق آگاهي استو متعل) آلستونيا همان پديدار به تعبير (آگاهي 
). 247-261صيندل، (هايي از اين جنس هستند  نگ و استشمام بوي قهوه تجربهزشنيدن صداي 

هاي  هاي نوع دوم را تجربه هاي دوجزئي و تجربه هاي نوع اول را تجربه از اين پس تجربه
  .ناميم جزئي مي هس
داد زيادي از ـتع. داند يـزئي مـج هـهايي س ربهــسي را تجـهاي ح ربهـة تجـستون همــآل    

شناسان ديگر هم در اين نكته با او توافق دارند؛ اما وجه اختلاف آراي ايشان، موضعي  معرفت
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 فاعل شناسا به چه آگاهي مستقيم و بلاواسطة«كنند؛   مقدر اتخاذ ميپرسشياست كه در پاسخ به 
شناختي ادراك حسي به دو دسته  هاي معرفت  نظريهپرسشدر پاسخ به اين » گيرد؟ چيز تعلق مي

  :شوند تقسيم مي
  ها فاعل شناسا به طور مستقيم از  بر اساس اين نظريه: گرايي مستقيم هاي واقع نظريه. الف
   يعني همان چيزهايي كه  مادي پيرامون خود،ي اشياهاي برخي ويژگيكم   و دستوجود    
  توماس ريد، هيلاري پاتنم و ويليام آلستون . شود گيرند، آگاه مي متعلق تجربة او قرار مي    
   .گرايي مستقيم هستند از جملة قائلان به واقع    
   به ،واسطه ها فاعل شناسا به طور مستقيم و بي  بر اساس اين نظريه:هاي دادة حسي نظريه .ب
  نقد و " كشفي،(نامند   ميدادة حسيكند كه آن را   ذهني آگاهي پيدا مييك صورتِ    

  راسل، براد و اير از جمله طرفداران نظرية ). 113-130ص ،"    بررسي برهان خطاي حسي
  .دادة حسي هستند    
) ظهور يا آشكارگي(نظرية پديدارگرايانة مستقيم، يعني  هاي واقع آلستون مدافع يكي از نظريه    

 چنين X«به سادگي اين است كه »  را ادراك كردS ،X« گزاره كه  گويد معناي اين او مي. ستا
 و X وجود به طور مستقيم Sبنابراين از نظر آلستون . »)يا ظهور كرد( پديدار شد Sو چنان بر 

چه چيزي بايد به يك «اگر كسي بپرسد . كند هاي چنين و چنان او را درك مي برخي ويژگي
را ديده و ادراك كرده ) و نه دادة حسي درخت( درخت Sيم ي اضافه شود تا بگوSري تجربة بص

البته پاسخ او مشروط به . »هيچ چيز«تر اين است كه  ، پاسخ آلستون با صراحت هرچه تمام»است؟
 پديدار شده است همان درخت باشد؛ و نه مثلاً تصوير هولوگرافيك Sاين است كه آنچه بر 

ي است كه به قابل اعتماد بودن ادراك حسي  ا  از ارضاي اين شرط مسئلهاطمينان. يك درخت
شود؛  هيچ شكي در بعضي مواقع اين شرط ارضا نمي بي. به عنوان يك روية باورساز مربوط است

دادِ  مبتني بر همين رخ. شناسان، خطاي حسي رخ داده است كه در اين مواقع، به تعبير معرفت
گرايي مستقيم اقامه  هاي واقع  در انتقاد به نظريهبرهان خطاي حسيخطاي حسي، برهاني به نام 

  ).جاهمان(شده است 
گرايي ادراك حسي و نيز تعريف نظرية پديدار  هاي واقع نكتة بسيار مهمي در تعريف نظريه    

 را به طور مستقيم Xهاي   ويژگيبرخي وجود و Sشود،   پديدار ميS بر X وقتي :نهفته است
تواند   ميSمثلاً .  را به طور مستقيم ادراك كندXهاي   ويژگيهمةتواند   اما نمي،ندك ادراك مي



 ١٥٧

اين كتاب «مبتني بر يك تجربة بصري از كتابي كه پيش روي او قرار دارد، به اين باور برسد كه 
تواند به طور مستقيم و  و در داشتن اين باور هم به طور مستقيم موجه باشد؛ اما نمي» قرمز است

چون علاوه بر آن . » علي استاين كتاب«ي به اين باور برسد كه فاً مبتني بر همين تجربة حسصر
 به باور مذكور و نيز موجه بودن او در داشتن S، باورهاي ديگري نيز در رسيدن Sتجربة بصري 

 البته هيچ كس. و غيره» ن در اتاق علي هستممن الآ«اين باور دخيل هستند؛ باورهايي مثل اينكه 
 مادي داريم، مستقيماً با تجربة ي برخي باورهاي ما، حتي باورهايي كه راجع به اشيااينكهدر 

شناسان معتقدند  كند؛ مسئلة مهم اين است كه برخي معرفت شوند، مناقشه نمي حسي توجيه نمي
ا ايشان بر همين مبن.  طور مستقيم توجيه كند  باوري را بههيچتواند  كه اصولاً تجربة حسي نمي

اي بصري   تجربهSفرض كنيد . گيرند نظر آلستون و ديگر مدافعان نظرية پديدار را به چالش مي
 Sهمچنين، مطابق ميل آلستون، فرض كنيد كه مبتني بر همين تجربه . از يك درخت داشته باشد

 اساسي پرسشحال . هاي آن را ادراك كرده باشد طور مستقيم آن درخت و برخي ويژگي به
من «و مثلاً نگويد كه » بينم من درختي را مي« بگويد Sشود كه  ه چه چيز باعث مياين است ك

 چه كلماتي را انتخاب كند، باورهاي ديگر او نقشي ندارند؟ S اينكه؟ آيا در »بينم اتومبيلي را مي
، آيا نبايد )كه احتمالاً از نظر هر انسان عاقلي چنين است( مثبت است پرسشو اگر پاسخ به اين 

   اين دليل از نظرية پديدار دست كشيد؟ به
 او چه كلماتي را براي توصيف تجربة خود اينكه در S باورهاي ديگر اينكهرسد  به نظر مي    

تلقي خلاف . دليلي براي دست كشيدن از نظرية پديدار باشد تواند نميانتخاب كند، نقش دارند، 
بايد . آيد شتر به آن اشاره كرديم، برمياين امر از خلط مفاهيم تجربه و توصيف تجربه، كه پي

جزئي است؛ يعني چيزي كه در اثر چنين و  هاي سه دقت كرد كه باور همان جزء دوم تجربه
باور يك حالت ذهني است . آيد چنان پديدار شدن يك شيء بر فاعل شناسا در او به وجود مي

از حالات ذهني است كه البته باور جزء آن دسته .  و نه يك جمله يا حتي يك گزارة خاص
 در S«يم يگو پس وقتي مي. اي دارند و بنابراين قابل بيان در قالب يك جمله است تلقي گزاره
 در داشتن آن حالت S«كنيم كه  ، در حقيقت اين نكته را تصريح مي» موجه استP ةباور به گزار

اسم اين (ك درخت دارد اي بصري از ي  تجربهSمثلاً وقتي . » موجه استPذهني متناظر با گزارة 
اسم اين حالت (كند   را در داشتن يك حالت ذهني موجه ميS، اين تجربه ) بگذاريدEتجربه را 
بيان » بينم من درختي را مي« آن را بيان كند با جملة بخواهد اگر؛ حالتي كه ) بگذاريدM ذهني را
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البته مسئلة اساسي اين ). يد بنامP بگذاريد و گزارة متناظر آن را Tاسم اين جمله را (كند  مي
 اشاره كند، از جملاتي M هر زمان ديگري هم كه بخواهد به نحوي به حالت ذهني Sاست كه 

 به M را در داشتن حالت ذهني E ،Sپس در نهايت .  استPكند كه گزارة متناظر آنها  استفاده مي
ر نقشي ندارند؛ هر چند كند و در اين توجيه باورها يا حالات ذهني ديگ طورمستقيم توجيه مي

، ) نيستندPو نه جملات ديگري كه متناظر گزارة  (T با جملة M از حالت ذهني S كه در توصيف
با اين تفاسير روية ادراك حسي يك روية . هاي ذهني ديگري هم نقش دارند باورها و حالت

ما دربارة جهان گيرد و اولاً باورهاي  هاي حسي را به عنوان ورودي مي معرفتي است كه تجربه
؛ )به همين دليل هم يك روية مولد است(كند  دهد و به طور مستقيم توجيه مي مادي را شكل مي

) يا همان باورها(ها  پوشي از مفاهيم زباني بر قامت حالات ذهني ناشي از اين تجربه و ثانياً تن
 مفاهيم  پوش ود با تنالبته افراد يك جامعة زباني در چگونه پوشاندن حالات ذهني خ. پوشاند مي

 ترتيب برخي عادات زباني براي توصيف باورهاي ما راجع  به اين. رسند زباني به توافق نسبي مي
آن .  گيرند كه اين عادات بخشي از روية معرفتي ادراك حسي است  مادي شكل مييبه اشيا

بريم،  كار ميهدسته از عادات زباني كه در چگونه توصيف كردن باورها و ادراكات حسي خود ب
اين اولين دليل ما براي در نظر . برآمده از يك جامعة زباني است كه ما عضوي از آن هستيم

  .گرفتن روية ادراك حسي به عنوان يك روية ادراكي جمعي و اجتماعي است
  

  مواجهه با خطاي حسي

 آخرين نكته در خصوص روية معرفتي ادراك حسي چگونگي مواجهة اين رويه با خطاهاي
هاي حسي ما برخي باورهاي ما را به طور مستقيم توجيه  بنابر نظرية پديدار، تجربه. حسي است

اين « از قرمز ديدن كتاب مقابل خود، او را در داشتن اين باور كه Sمثلاً تجربة بصري . كند مي
ز در عين حال ممكن است كه اين باور برآمده ا. كند به طور مستقيم موجه مي» كتاب قرمز است

 اما به دليل تابيدن نور ، نارنجي باشدSيك خطاي حسي باشد؛ مثلاً ممكن است كه كتاب مقابل 
رخداد خطاهاي حسي تهديدي براي نظام .  بنمايدقرمز رنگ چراغ خواب بر آن قرمز

به عقيدة او باورهايي كه به طور مستقيم توسط تجربة حسي توجيه . شناسي آلستون نيست معرفت
هستند؛ به اين معني كه فاعل شناسا در ) في بادي النظر(توجيه در نگاه نخستي شوند، دارا مي

در مثال . دلايلي كافي برخلاف آن وجود داشته باشد اينكهمگر داشتن اين باورها موجه است 
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 اينكه كتاب مقابلش قرمز است موجه است؛ اما به محض اينكه در نگاه نخست در باور به Sقبل 
نور چراغ خواب اتاقش نيز قرمز است توجيه در نگاه نخست خود را از دست به ياد بياورد كه 

چون قرمز رنگ بودن نور چراغ خواب دليلي كافي براي ترديد در باور به قرمز بودن . دهد مي
چيزهايي كه دلايل محكمي براي ترديد در توجيهات في بادي النظر هستند را . آن كتاب است

هاي شخصي فاعل شناسا بر او آشكار  ي مبطلات، با تجربهبرخ. نامند مبطلات توجيه مي
قرار گرفتن در "كند كه   با سراب او را به اين نكته متوجه مي مثلاً چندين بار مواجهه. شوند مي

  ، مبطل توجيه في بادي النظر باور به اين گزاره"فلان شرايط آب و هوايي و فلان موقعيت مكاني
برخي مبطلات ديگر هم از طريق جامعه و اطرافيان . » هستدر دور دست بركة آبي«است كه 

 كه هرگز هم از مواد مخدر استفاده نكرده است، Sمثلاً . شود فاعل شناسا بر او آشكار مي
مثلاً . ها باشد تواند مبطل توجيه في بادي النظر برخي گزاره داند كه استفاده از اين مواد مي مي

 در منزل خود، واقع در يكي از S؛ آن هم در حالي كه »هستدر مقابل من ببري «اين گزاره كه 
 از عادات زباني اعضاي Sاي كه  به بيان ديگر همان جامعه. هاي شلوغ شهر، حضور دارد محله

هاي حسي را هم به او آموزش  كند، مبطلات تجربه هاي خود استفاده مي  براي وصف تجربه آن
روية معرفتي ادراك حسي را در نهايت يك روية  اينكهاين دليل ديگري است براي . دهد مي

  :توان گفت به طور خلاصه مي. جمعي و اجتماعي بدانيم
   Sروية معرفتي ادراك حسي يك روية باورساز اجتماعي است كه تجربة حسي شخص     
      و برخي Xبه وجود  S  باور، بر مبناي اين تجربهاولاًگيرد و   را به عنوان ورودي ميXاز     
  اي از ذخيرهثانياً كند؛  هاي آن را به طور مستقيم و در نگاه نخستين توجيه مي ويژگي    
  اي   مجموعهثالثاًگذارد تا تجربة خود را توصيف كند و   ميSعادات زباني را در اختيار     
  از اين پس روية معرفتي . كند از مبطلات توجيهات في بادي النظر را به او معرفي مي    
 . ناميم  ميPP 12ادراك حسي را    

  
  تجربة ديني

ترين  تجربة ديني در عام.  بسيار زياد است دينيهاي تجربهصوص ماهيت  خعقايد درآراء و تنوع 
اي است كه شخص در نسبت و مواجهه با حيات ديني خود دارد  معناي آن شامل هر تجربه

توان آنها را  پردازد كه مي هايي مي ربه؛ اما آلستون صرفاً به تج)68 ، ص"زبان ديني" آلستون، (
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هايي كه  تجربه. كنندة برخي باورهاي ديني صاحبان اين تجارب دانستبه طور مستقيم توجيه
توان خداوند را شامل  در اينجا مي. دانند صاحبانشان آنها را نوعي آگاهي تجربي به خداوند مي
ظر گرفت؛ اما براي راحتي كار، خداوند هرگونه حقيقت متعالي، هرچند تفسير و تعبير شده در ن

آلستون توجه خود را . گيريم شود در نظر مي چنان كه در اديان توحيدي وصف مي را آن
ها بر مبناي آنها خود را در باور به وجود  كند كه صاحبان اين تجربه هايي مي معطوف به تجربه

دهد كه   خداوند افعالي را انجام مياينكهمثلاً باور به . دانند خداوند و برخي صفات او موجه مي
هايي داشته  بنابراين اگر كسي چنين تجربه. هاست واسطه معطوف به صاحبان آن تجربه به طور بي

خداوند به من «؛ »دهد خداوند به من نيرو مي«: باشد، ممكن است به باورهايي شبيه به اينها برسد
آلستون . و غيره» كند ند من را هدايت ميخداو«؛ »خداوند با من مهربان است«؛ »دهد شهامت مي

  .(Alston,Perceiving God) نامد  مي" باور-M" يا " بنياد-13تجلي"اين باورها را باورهاي 

جزئي است كه در آن صاحب تجربه خداوند را به  از نظر آلستون تجربة ديني يك تجربة سه    
بارة وجود خداوند يا برخي صفات او  ركند و بر مبناي آن به باورهايي د طور مستقيم تجربه مي

طور كه  در حقيقت، او همان.  هستند" باورها-"M كه اين باورهاي دستة دوم همان ،رسد مي
جزئي متشكل از سه جزء فاعل شناسا، ادراك حسي و شيء مادي  تجربة حسي را يك تجربة سه

اعل شناسا، ادراك خداوند جزئي متشكل از سه جزء ف داند، تجربة ديني را نيز يك تجربة سه مي
طور كه ادراك حسي مستقيم تنها شامل باور به وجود  به علاوه همان. كند و خداوند تلقي مي

، ادراك خداوند هم شود مي)شود  صفات آن ميهمةو نه ( صفات شيء برخيشيء مادي و 
؛ صفاتي در شود مي)  صفات اوهمةو نه ( صفات او برخيتنها شامل باور به وجود او و باور به 

هر باوري كه به يكي از اين صفات . خصوص چگونه متجلي شدن خداوند بر صاحب تجربه
  . است"باور-"Mتعلق بگيرد يك 

خداوند چنين و چنان . (ibid)به تعبير آلستون در اينجا هم با يك نظرية پديدار مواجه هستيم 
كند و نيز به   خداوند باور پيدا مي به وجودSشود و بر مبناي اين تجربه  متجلي و پديدار مي Sبر 

هاي  ها را تجربه آلستون در بعضي موارد با كمي مسامحه اين تجربه. رسد  مي" باورها-"Mبرخي 
در عين حال بايد توجه داشت كه . نامد عرفاني و ادراكات مبتني بر آنها را ادراكات عرفاني مي

ديني كه در آنها صاحب تجربه و متعلق هاي  منظور او از تجربيات عرفاني، آن دسته از تجربه
ها آنچه تجربه  در اين تجربه. شود، نيست رسند و هرگونه دوئيت زايل مي تجربه به وحدت مي
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زوال تمايز فاعل شناسا از . شود خداوند، آن موجود يگانه، نيست؛ بلكه خود يگانگي است مي
شناسي  ها از حوزة معرفت شود كه بررسي اين تجربه آگاهي و نيز متعلق آگاهي موجب مي

  . خارج شود
تجربة ديني مورد نظر آلستون اولاً نوعي آگاهي تجربي به خداوند است و نه آگاهي برآمده     

واسطه است و  اي مستقيم و بي بارة خداوند و صفات او؛ ثانياً تجربه از صرف تفكرات انتزاعي در
گانه  هاي برآمده از حواس پنج يات تجربهثالثاً فاقد محتواي حسي، يعني محتوايي از جنس محتو

  .كنيم در ادامة اين مقاله از تركيب تجربة ديني، صرفاً معناي مورد نظر آلستون را مراد مي. است
  

  هاي ديني هاي باورساز مبتني بر تجربه رويه
شناختي اين  دهند و حتي كساني كه در حجيت معرفت هيچ شكي رخ مي هاي ديني بي تجربه

بهترين دليل براي .  (Rowe, pp. 85-92)ها ندارند  كنند، شكي در وقوع آن قشه ميتجارب منا
ها گزارش صاحبان آنهاست؛ كساني كه ترديدي در صدق اخلاقي مدعيات  وقوع اين تجربه

حال بايد . كند ها را نقل مي آلستون نيز در كتاب خود تعداد زيادي از اين گزارش. ايشان نيست
ها دفاع كرد؟ آلستون معتقد است  شناختي اين تجربه از حجيت معرفتتوان  ديد چگونه مي

رساند؛  هاي او مي ة خداوند و برخي ويژگيربا تجربة ديني صاحب آن را به بعضي باورها در
از نظر آلستون تنها نوعي . شوند باورهايي كه مبتني بر آن تجربه، به طور مستقيم توجيه مي

. گانه است ن باور برساند كه قواي معرفتي ما محدود به حواس پنجتواند ما را به اي نظري مي تنگ
خداوند به من نيرو «رسد كه  گذراند و به اين باور مي وقتي كسي يك تجربة ديني را از سر مي

  .بر همان تجربه و به طور مستقيم موجه استبا تكيه  ،او در اين باور» دهد مي
اي  گونه تجربه كسي كه قبلاً هيچ: رسد اين است وش مياحتمالاً اولين نداي اعتراضي كه به گ    

فهمد كه متعلق ادراك او خداوند است و مثلاً اگر كسي بعد از خداوند نداشته است، چگونه مي
، از كجا فهميده است كه »خداوند با من مهربان است«از يك تجربة ديني به اين باور برسد كه 

يك موجود مافوق بشري، همان مهرباني بشري است كه مهرباني خداوند يعني چه؟ آيا مهرباني 
گويد هر كس براي  آلستون مي). 112-145 صمارتين، (شناسد؟  صاحب تجربه آن را مي

 پيرامونش انتخاب ةهاي حسي خود، كلمات را با تكيه بر عادات زباني جامع توصيف تجربه
 خود، كلمات و مفاهيم را كند؛ به همين ترتيب هر صاحب تجربة ديني براي توصيف تجربة مي
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با تكيه بر عادات زباني يك سنت ديني كه به آن تعلق دارد و با آن مأنوس است انتخاب 
كند؛ به علاوه اگر چه صفات خداوند با صفات انساني كاملاً متفاوت است اما هستة مشتركي  مي
 از چشيدن يك توانم بعد من مي. كند ها هست كه ما را در درك صفات خداوند ياري ميآندر 

هاي  خورم، آن طعم تازه را با استفاده از طعم اي كه براي اولين بار آن را مي طعم تازه از ميوه
 از چشيدن همان طعم متوجه بشوند كه پسآشنا طوري براي ديگران توصيف كنم كه آنها هم 

 صاحب به همين ترتيب عجيب نيست كه. اند با تجربة من يكسان بوده است آنچه تجربه كرده
يك تجربة ديني بتواند مهرباني خداوند را با استفاده از صفات آشناي انساني و دايرة واژگان 
سنت ديني خود، طوري براي ديگران توصيف كند كه اگر آنها هم به آن تجربه رسيدند متوجه 

ان  در هم"ديگران" اينكهاند با تجربة او يكسان بوده است؛ به شرط  شوند كه آنچه تجربه كرده
-95، ص "زبان ديني" آلستون، (سنت ديني صاحب تجربه و با عادات زباني او مأنوس باشند 

83.(  
آوريم موجه   ديگر اين است كه آيا همة باورهايي كه از يك تجربة ديني به دست مي    پرسش

 باورهاي برآمده از يك تجربة ديني ، باورهاي حسيانندهستند؟ پاسخ اين است كه درست م
اين باورها كه در نگاه نخستين موجه هستند، موجه . ها در نگاه نخستين موجه هستند تن،هم
اين دلايل كافي همان . ا داشته باشيمهدلايل كافي براي ناموجه بودن آن اينكهمگر مانند  مي

 انندهر فرد مبطلات باورهاي خود را از منابع متعددي م. مبطلات توجيهات في بادي النظر هستند
بنابراين هر سنت ديني و . گيرد عقلي و محكمات سنت ديني مورد قبول خود ميبديهيات 

اين روية باورساز . هاي ديني را دارد  قابليت معرفي يك روية باورساز مبتني بر تجربهRiمذهبي 
  :ناميم  ميRiPمولد را 

  ، كه به S  شخص يك روية باورساز اجتماعي است كه تجربة دينيRiPروية معرفتي     
  اي مستقيم و فاقد محتواي حسي از خداوند است را به عنوان ورودي  گمان او تجربه    

  هاي او را به   به وجود خداوند و برخي ويژگيS  بر مبناي اين تجربه باوراولاًگيرد و  مي    
  اي از عادات زباني را در اختيار  ذخيره ثانياًكند؛ طور مستقيم و در نگاه نخستين توجيه مي    
    Sاي از مبطلات توجيهات في   مجموعهثالثاًگذارد تا تجربة خود را توصيف كند؛ و   مي  
 .كند بادي النظر را به او معرفي مي    
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ها و ابزارهاي كسب معرفت ديني نيست؛ بلكه   دربرگيرندة همة رويهRiPبايد توجه داشت كه     
ني است كه به طور مستقيم مبتني بر تنها شامل روية كسب و توجيه آن دسته از باورهاي دي

بنابراين هيچ دليلي ندارد كه توجيه همة باورهاي . گفته، هستند هاي ديني، در معناي پيش تجربه
كم نيستند . پيروان يك دين، حتي اگر آن باورها كاملاً موجه باشند، مبتني بر تجربة ديني باشد

توان باورهاي ديني   اما مي،اند  جنس نداشتهاي از اين  عمر خود هيچ تجربهسراسرمؤمناني كه در 
البته بررسي آن دلايل از موضوع اين مقاله خارج است و . آنها را به دلايل ديگري موجه دانست

 را   مشخصات آنBكه ذيل بند    توجه ما تنها معطوف به بخشي از نظام معرفت ديني است 
  . برشمرديم

خداوند «: كنند  از طريق تجربة ديني را چنين تقرير ميبرن صورت استدلال سوينانند كساني م    
برن، سوين(» هاي ديني، وجود خداوند است  براي وقوع تجربهبهترين تبيينوجود دارد؛ چون 

گويد خداوند وجود دارد، چون  در مقابل آلستون مي. Swinburne, Chapter 13) و 198-210ص
 در حال قدم زدن در ساحل دريا هستم و در فرض كنيد كه من. اند كساني او را ادراك كرده
 براي وجود آن رد پا اين است كه بهترين تبييندر اين شرايط . بينم همين حال رد پايي را مي

پس باور من موجه است، چون اين باور بهترين تبيين . كسي به تازگي از ساحل عبور كرده باشد
ديدن آن رد پا، چند لحظة پيش به حال فرض كنيد كه من به جاي . براي وجود آن رد پاست

 اينكهدر اين شرايط باور من به . طور مستقيم خود آن فرد را در حال عبور از ساحل ديده باشم
 كه كسي از ام ديدهموجه است، چون به طور مستقيم »  است به تازگي كسي از اينجا عبور كرده«

ت كه آن را با كلماتي برگرفته از اي داشته اس به همين ترتيب اگر كسي تجربه. ساحل عبور كرد
من مهرباني «يا » من خداوند را تجربه كردم«كند كه  سنت ديني خودش چنين توصيف مي

گويد،  ، پس حتماً خداوند، به تعبيري كه سنت مورد قبول آن فرد مي»خداوند را تجربه كردم
توانيم اين باورها را  ميما وقتي .  و حتماً باز هم به تعبير همان سنت، مهربان است،وجود دارد

ناموجه بدانيم كه دلايل كافي براي نامعتبر بودن آن روية معرفتي كه اين باورها خروجي آن 
  . قابل اعتماد استPP به همان اندازة RiPدر ادامه نشان خواهيم داد كه . هستند، داشته باشيم

  
  هاي معرفتي اعتبار رويه
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ترديد داشته  PPشناختي  را يافت كه در حجيت معرفتدر بين فيلسوفان معاصر شايد نتوان كسي 
باشد و آن را يك روية معرفتي قابل اعتماد نداند؛ اما تعداد نه چندان كمي از فيلسوفان معاصر 

RiPبراي قضاوت در خصوص نظر ايشان دو حال. دانند  را يك روية معرفتي قابل اعتماد نمي 
 هست كه به آن حجيت PPهايي در   ببينيم چه ويژگيكنيم تا  را با هم مقايسه ميRiP و PPروية 

  . نيز وجود دارند يا خيرRiPها در  بخشد و آيا اين ويژگي شناختي مي معرفت
توان گفت هر دوي  به طور خلاصه مي. ، داراي سه سطح استRiPو  PPة دو روياز هر يك     

كنند؛  ه طور مستقيم توجيه مي خود يك باور را بر مبناي يك تجربه و بسطح اول ها در اين رويه
ه  توجيسطح سومپوشانند و در  پوشي از مفاهيم زباني را بر قامت آن باور مي  خود تنسطح دومدر 

ها منوط  بنابراين قابل اعتماد بودن اين رويه. زنند في بادي النظر آن باور را به محك مبطلات مي
شناسان معاصر  چون تقريباً همة معرفت. به قابل اعتماد بودن آنها در هر يك از اين سطوح است

دانند، پس به گمان ايشان كاركرد اين  اي قابل اعتماد مي روية معرفتي ادراك حسي را رويه
در ادامه دلايل ايشان براي قابل اعتماد بودن . رويه در هر يك از سطوح خود قابل اعتماد است

دهيم كه اگر اين دلايل  و نشان مييم كن  را به اجمال بررسي ميPPهر يك از سه سطح روية 
  . نيز يك روية قابل اعتماد استRiPبراي قابل اعتماد بودن يك روية باورساز كافي هستند، 

توان دو رويكرد متفاوت  ها، مي     در خصوص قابل اعتماد بودن هر يك از سطوح اين رويه
رقابل اعتماد بدانيم، مگر اينكه بنا بر رويكرد اول ما بايد هر يك از اين سطوح را غي. اتخاذ كرد

 14اين رويكرد را رويكرد اكثري. دلايل كافي براي قابل اعتماد بودن آن سطح داشته باشيم
توانيم هر يك از اين سطوح را قابل اعتماد بدانيم، مگر اينكه   ما مي،بنا بر رويكرد دوم. ناميم مي

 15اين رويكرد را رويكرد اقلي. اشيمدلايل كافي براي غيرقابل اعتماد بودن آن سطح داشته ب
  . ناميم مي
دكارت ما را براي هميشه مطمئن كرده است كه با رويكرد اكثري، 16ةاستدلال مغز در خمر    

يعني اين سطح از روية ادراك . سطح اول روية ادراك حسي هرگز قابل اعتماد نخواهد بود
نيم كه دلايل كافي براي غيرقابل اعتماد ك فرض مي. حسي تنها با رويكرد اقلي قابل اعتماد است

بودن اين سطح در اختيار نداريم و بنابراين سطح اول روية ادراك حسي با رويكرد اقلي قابل 
 با رويكرد اقلي، به نوعي معادل پذيرش PPقابل اعتماد دانستن سطح اول روية . اعتماد است

برن به اين  براد مطرح شد و با آثار سويناين اصل براي اولين بار در آثار . باوري است اصل ساده
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بندي  هاي متعددي از اين اصل ارائه شده است؛ صورت بندي تاكنون صورت. نام شهرت يافت
  :زير مبناي ما براي ادامة بحث خواهد بود

 Xاي از چنين و چنان بودن  اي داشته باشد كه به نظر خودش تجربه  تجربهSاگر : باوري اصل ساده
كند؛   را به طور مستقيم توجيه ميX و چنان بودن   و چنينX باور او به وجود ،ربهاست، اين تج

  .    دلايل كافي براي ناموجه بودن اين باورها داشته باشدS اينكهمگر 
بيند، پس باور او به  رسد كه ميز سبزي را در مقابل خود مي  ميSبر مبناي اين اصل اگر به نظر     

 دلايل كافي ايجابي براي اينكهسبز بودن اين ميز موجه است؛ مگر وجود ميزي در مقابلش و 
رسد كه اين اصل به حد كافي معقول است و  به نظر مي. ناموجه بودن اين دو باور داشته باشد

هاي ما  اگر چنين باشد و اين اصل در مورد همة تجربه. پذيرش آن چندان نيازمند استدلال نيست
 و هم قابل اعتماد بودن PP هم قابل اعتماد بودن سطح اول روية گاه اين اصل  باشد، آنمعتبر

هاي  يعني اگر اين اصل در مورد همة تجربه. دهد  را با رويكرد اقلي نشان ميRiPسطح اول روية 
 او را در باور به وجود و ،X از چنين و چنان بودن Sطور كه تجربة  همانگاه  ما معتبر باشد، آن

كند، تجربة او از چنين و چنان بودن خداوند نيز بايد او را در  جه مي موXچنين و چنان بودن 
با اين همه برخي معتقدند كه اگر چه اين . باور به وجود و چنين و چنان بودن خداوند موجه كند

  .نيستمعتبر هاي ديني  در خصوص تجربه، استمعتبر هاي حسي  اصل در خصوص تجربه
اند كه خود اين  هاي ديني گفته  در خصوص تجربه،ن اين اصل به كار بستگروهي از منتقدانِ    

به علاوه توجيه استقرايي كافي در . شود اصل بداهت عقلي ندارد؛ بلكه با استقراء توجيه مي
هاي ديني  اما توجيه استقرايي كافي در خصوص تجربه،هاي حسي وجود دارد خصوص تجربه

 به كار گرفتن اين اصل در توجيه قابل اينكه خلاصه. (Swinburne, pp. 255-257)وجود ندارد 
 RiP مجاز و در توجيه قابل اعتماد دانستن سطح اول روية PPاعتماد دانستن سطح اول روية 

رسد   ميSفرض كنيد به نظر . رسد كه اين انتقاد وارد نيست با اين حال به نظر مي. غيرمجاز است
باوري استفاده  تواند به طور مستقيم از اصل ساده بيند؛ او نمي كه ميز سبزي را در مقابل خود مي

چرا كه به زعم . كند و خود را در باور به وجود يك ميز سبز رنگ در مقابل خود موجه بداند
. باوري منوط به توجيه اين اصل با استفاده از استقراء است اين منتقدان به كار گرفتن اصل ساده

ن يك ميز سبز رنگ را به ياد بياورد و با تكيه بر  بايد همة تجارب گذشتة خود از ديدSيعني 
يعني همان (» ام، ميز سبز رنگي در مقابلم وجود داشته است اي داشته هرگاه چنين تجربه«اينكه 
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نتيجه بگيرد كه پس حتماً اين بار هم در باور به وجود يك ميز سبز رنگ در ) فرض استقراء
 خود تنها وقتي قابل ،هاي پيشِ رو  گذشته به تجربههاي استقراء از تجربه. مقابل خود موجه است

اگر قابل اعتماد بودن حافظه به . اعتماد است كه حافظه يك روية باورساز قابل اعتماد باشد
عنوان يك روية باورساز خود متكي بر نوعي استقراء باشد، اين رويكرد منتهي به يك دور 

ي قابل اعتماد دانستن حافظه متوسل به تقريري صورت بايد برا در غير اين .  خواهد شد17معرفتي
رسد كه چيزي در گذشته چنين و چنان بوده است،   ميSاگر به نظر : باوري بشويم از اصل ساده

 دلايل كافي براي ناموجه S اينكه به چنين و چنان بودن آن چيز موجه است؛ مگر Sپس باور 
 پذيرش اين اصل در خصوص يك تجربة روشن است كه. بودن اين باور در اختيار داشته باشد

تر از پذيرش اين اصل در خصوص باورهاي برآمده از حافظه  حسي بالفعل به مراتب معقول
باوري را به اعتبار اصل استقراء تحويل دهيم، در توجيه  گذشته از اين اگر اعتبار اصل ساده. است

. دچار مشكل خواهيم شد) ايم اشتههايي كه پيشتر ند تجربه(هاي جديد  باورهاي برآمده از تجربه
رسد  باوري به بداهت استقراء، چندان معقول به نظر نمي بنابراين تحويل بداهت عقلي اصل ساده

تواند مانع به كار گرفتن اين اصل براي دفاع از قابل اعتماد بودن سطح اول  و به همين دليل نمي
  . باشدRiPروية 

 با انتقاد RiP دفاع از قابل اعتماد بودن سطح اول روية باوري براي به كار بستن اصل ساده    
توانيم با استفاده از اصل  ويليام راو  بر اين باور است كه تنها زماني مي. ديگري هم مواجه است

 بداند چگونه S موجه بدانيم، كه X را در داشتن باورهاي برآمده از تجربة خود از Sباوري  ساده
 .Rowe, pp) ناموجه بودن اين باورها و توهمي بودن تجربة خود بيابدتواند دلايل كافي براي  مي

  :بندي كرد گونه صورت باوري مورد قبول راو را بايد اين ، به تعبير ديگر، اصل ساده(85-92
اي از چنين و چنان  اي داشته باشد كه به نظر خودش تجربه  تجربهSاگر اولاً : باوري راو اصل ساده

تواند دلايل كافي براي توهمي بودن تجربة خود را   بداند كه چگونه ميS  است و ثانياXًبودن 
 را به طور مستقيم توجيه X و چنان بودن   و چنينX باور او به وجود ةبيابد، آنگاه اين تجرب

  . دلايل كافي براي ناموجه بودن اين باورها داشته باشدS اينكهكند؛ مگر  مي
  

دانيم كه چگونه بايد توهمي  هاي حسي خود، به خوبي مي بهراو معتقد است كه ما در تجر    
دانيم كه توهمي  هاي ديني خود اصلاً نمي بودن يا نبودن تجربة خود را محك بزنيم اما در تجربه
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با تقرير مورد قبول (باوري  ها را چگونه بايد محك بزنيم؛ و بنابراين اصل ساده بودن اين تجربه
رسد كه  به نظر مي. هاي ديني نخواهد كرد رهاي برآمده از تجربههيچ كمكي به توجيه باو) راو

درواقع .  است؛ و نه سطح اول آنRiPانتقاد راو در حقيقت انتقاد به كاركرد سطح سوم روية 
هاي ديني را، چنان   كاركرد قابل اعتمادي داشته باشد، مبطلات تجربهRiPاگر سطح سوم روية 

 موجه ويايگ ) حتي با تقرير راو(باوري   و بنابراين اصل سادهگذارد كه بايد، در اختيار ما مي
جاي كار  پس، تا به اين. بودن فاعل شناسا در داشتن باورهايي برآمده از تجربة ديني خواهد بود

باوري براي دفاع از قابل  ، ما در به كار بستن اصل سادهRiPو پيش از پرداختن به سطح سوم 
 موجه هستيم؛ درست به همان اندازه كه در به كار بستن اين RiPاعتماد بودن سطح اول روية 

 در RiPبه بيان ديگر براي ما .  موجه هستيمPPاصل براي دفاع از قابل اعتماد بودن سطح اول 
  .  در سطح اول خود قابل اعتماد استPP قدر قابل اعتماد است كه  سطح اول خود همان

اي از مفاهيم و عادات زباني را در  ت كه مجموعهكاركرد سطح دوم اين دو رويه اين اس    
بر خلاف سطح . گذارد تا با استفاده از آنها تجربة خود را توصيف كند اختيار صاحب تجربه مي

ها كه قابل اعتماد بودن آنها به معناي انطباق باورهاي توليد شده در اين سطح با  اول رويه
ها صرفاً به اين معناست كه  ح دوم اين رويههاي خارجي است، قابل اعتماد بودن سط واقعيت

گيرد، در تفهيم و  هاي زباني خود را از آن مي كاربران آن جامعة زباني كه صاحب تجربه عادت
به بيان ديگر قابل اعتماد بودن . هاي خود موفق باشند تفاهم با يكديگر و گفتگو دربارة تجربه

ليد شده در اين سطح است، اما قابل اعتماد سطح اولِ دو روية فوق منوط به صدق باورهاي تو
مدي ابزاري است كه صاحب تجربه براي توصيف اها به معناي كار بودن سطح دوم اين رويه

   .ها در اختيار دارد هاي خويش در هر يك از اين رويه تجربه
 هاي ما در قالب لغات و  را تنها به اين دليل كه در توصيف تجربهPP    ما سطح دوم روية 

ناسازگاري دچار ) هاي ديگري كه به آنها مسلط هستيم يا زبان(مان اصطلاحات زبان مادري
دهد كه  تعامل با اعضاي ديگر جامعه، در گذر زمان، به ما ياد مي. دانيم شود، قابل اعتماد مي نمي

 در تفهيم و تفاهم اعضاي PPچنانچه سطح دوم روية . تجربيات خود را چگونه توصيف كنيم
مد نباشد، روند زندگي اجتماعي خيلي زود اهاي حسي خود كار معة زباني پيرامون تجربهيك جا

) بر اساس قوانين علمي(هاي علمي  بيني براي مثال پيشرفت علم و تحقق پيش. مختل خواهد شد
 خواهد بود، با معضلات جدي مواجه خواهد PPكه در  گرو كاركرد درست سطح دوم روية 
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هاي آزمايشگاهي خود   مختلفي كه دانشمندان از تجربهتوصيفاتبندي  جمعقوانين علمي با . شد
مد باشد، اهاي ايشان ناكار  در توصيف تجربهPPشوند؛ پس اگر روية  بندي مي دارند، صورت

بيني امور حاصل نخواهد شد؛ حتي  عملاً هيچ توفيقي در جهت كشف قوانين علمي و پيش
از  قابل اعتماد روشن است كه در اينجا . جوش آباي در خصوص دماي  هاي ساده بيني پيش

دفاع شده است؛ پس بايد اين  گرايانه عقلانيت عمل  نوعيتوسل بهبا  PPبودن سطح دوم روية 
يد بپذيريم يعني با.  هم مجاز بدانيمRiP قابل اعتماد بودن سطح دوم رويةشيوه را براي دفاع از 

در قالب مفاهيم و اصطلاحات  Ri يني پيروان دينهاي د تجربهتوصيف هم اگر در  RiPكه روية 
 در عمل ابزار RiPاگر سطح دوم . دچار ناسازگاري نشود، قابل اعتماد خواهد بود Riسنت ديني 

بارة تجربيات ديني خود مفاهمه داشته باشند،  دهد تا در  قرار ميRiمناسبي در اختيار پيروان دين 
دور از انتظار نيست كه دين يا . قابل اعتماد بدانيمكند كه آن را  پس عقلانيت عملي حكم مي

ادياني وجود داشته باشند كه بتوانند چنين ابزاري را در اختيار پيروان خود قرار دهند؛ كمتر 
هاي ديني هم در اين خصوص مناقشه كرده  شناختي تجربه كسي از منتقدان حجيت معرفت

 به همان RiP وجود دارند كه سطح دوم Riتوان پذيرفت كه دين يا ادياني چون  پس مي. است
آلستون، (آلستون بر اين باور است مسيحيت يكي از اين اديان است .  قابل اعتماد استPPاندازة 

  ).155-156ص ، "تجربة ديني و باور ديني"
بخشد همين سطح دوم اين  هاي معرفتي رويكردي اجتماعي مي در حقيقت آنچه به رويه    

ها كاملاً شخصي و نامتأثر   بتوان پذيرفت كه سطح اول و سطح سوم اين رويهشايد. ها است رويه
البته اين فرض در مورد سطح سوم تا حدي قابل (از جامعة پيرامون فرد صاحب تجربه است 

هاي معرفتي ربط و نسبت مستقيم با جامعة  ؛ اما قطع به يقين كاركرد سطح دوم رويه)مناقشه است
فرد صاحب تجربه دايرة واژگان خود و معاني متناظر آنها را از . ه داردپيرامون فرد صاحب تجرب
گيرد و بنابراين اگر بخواهد باورهاي خود را در قالب جملات باز  جامعة پيرامون خود مي

به بيان ديگر اگر يكي از . اي جز توسل به عادات زباني آن جامعه ندارد بگويد، چاره
ها لاجرم  زگويي باورها در قالب جملات باشد، اين رويههاي معرفتي ما با كاركردهاي رويه

رويكردي اجتماعي خواهند داشت؛ چرا كه زباني خصوصي و مختص يك فرد وجود ندارد 
  ).82صتيلور، (
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 به اين معني است كه اين دو رويه مبطلات RiPو  PPقابل اعتماد بودن سطح سوم دو روية     
 توهمي را در اختيار هاي دينيِ ر باورهاي برآمده از تجربهكافي براي ابطال توجيه في بادي النظ

هاي ديني از  تصور راو در اين خصوص كه صاحبان تجربه. دهند ها قرار مي صاحبان اين تجربه
كم اديان  دست(تقريباً در همة اديان . مبطلات باورهاي خود آگاه نيستند، كاملاً غلط است

هاي ديني توسط عارفان و اولياي اين اديان تنظيم شده  هايي از مبطلات تجربه فهرست) توحيدي
طلات ـن مبـگويد ايـي بـحال ممكن است كه كس). Losin, p.66 و 112-119صانزلي، (است 

هاي ديني توهمي كافي نيست؛  ادي النظر باورهاي برآمده از تجربهـي بـوجيه فـطال تـراي ابـب
مده از يك تجربة ديني با هيچ يك از اين يعني ممكن است توجيه في بادي النظر باور برآ

 ممكن  در پاسخ بايد گفت كه كاملاً.  اما آن تجربة ديني توهمي باشد،مبطلات هم رد نشود
كند؟ به نظر  است چنين باشد؛ اما چه مرجعي كفايتِ مبطلات يك روية معرفتي را تأييد مي

اين موضوع را با يك . دهد ام مي اين كار را خود اين رويه انجPP كم در مورد رسد كه دست مي
  :كنيم مثال تبيين مي

ها  با يك نگاه سطحي به سبد ميوه. رويد فرض كنيد براي برداشتن نارنج به سراغ يخچال مي    
اي   درست قبل از دو نيم كردن نارنج، لحظه.داريد آنچه را كه به نظر شما يك نارنج است برمي

معقول اين است كه براي اطمينان از درستي باور خود . اشد پرتقال ب كنيد كه شايد آن ترديد مي
چه سبد آن ببينيد در د تا روي ها مي سراغ سبد ميوهفرض كنيد كه دوباره . چند آزمايش كنيد

پوست دست خود را چند بار بر ؛ يا ممكن است ترجيح بدهيد )گام اول(هاي ديگري است ميوه
؛ و يا مثلاً ممكن )گام دوم( پوست نارنج هست يا نه  بكشيد تا ببينيد كه آيا به زمختيپوست آن

 شما در كدام گام به باوري موجه در خصوص نارنج اينكه). گام سوم( كنيد واست كه آن را ب
مثلاً فرض كنيد كه در دو گام اول قانع .  استPPرسيد، كاملاً متكي به   مي بودن يا نبودن آن

شويد كه اين ميوه  اين بار مطمئن مي. بوييدين آن را ميبنابرا. شويد كه اين ميوه نارنج است نمي
 بويي كه اينكهدهد؛ اما از كجا معلوم كه شما در باور به  قطعاً نارنج است چون بوي نارنج را مي

رسد بوي نارنج است، موجه هستيد؟ از كجا معلوم كه اين واقعاً بوي نارنج  به مشام شما مي
گويد بايد در كدام مرحله متوقف   است كه به شما ميPPرسد كه اين خود  است؟ به نظر مي

حتي بعد از دو نيم كردن آن ميوه و حتي . شويد و در كدام مرحله باور شما باوري موجه است
مدي محكِ مبطلات مطمئن اها و كار مدي آزمايشاخوردن آن، تنها چيزي كه شما را از كار
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ميوه هم، آنچه شما را از صادق بودن يا حتي بعد از خوردن آن ( است PPكند خود روية  مي
كند، حس چشايي است كه اعتبار آن خود  نبودن باوري كه در مورد آن ميوه داشتيد مطمئن مي

 PPمدي و قابل اعتماد بودن سطح سوم روية ا ميزان كار،به بيان ديگر.  ) وابسته استPPبه اعتبار 
پس بايد . كند  تعيين ميPP را خود روية هاي حسي توهمي هاي برآمده از تجربه در ابطال باور

مدي و قابل اعتماد بودن سطح سوم خود در ابطال ا هم داد تا ميزان كارRiPاين فرصت را به 
  . هاي ديني توهمي را نيز خود اين رويه تعيين كند باورهاي برآمده از تجربه

حبِ تجربه، او را به تصور هاي ديني مختلفِ صا هاي ديني افراد مختلف به همراه تجربه تجربه    
رساند؛ مبطلاتي كه فرد صاحب تجربه  هاي ديني مي درستي از مبطلات باورهاي برآمده از تجربه

بايد اعتراف كرد كه با اين . هاي ديني خود را با آنها محك بزند بتواند باورهاي برآمده از تجربه
بودن خود اين رويه خواهد بود و  منوط به قابل اعتماد RiPتوصيف قابل اعتماد بودن سطح سوم 

ه داريم، با رويكرد اكثري، ــبنابراين استدلالي كه به نفع قابل اعتماد بودن سطح سوم اين روي
هاي حسي نيز  ربهـصوص تجــدوري خواهد بود؛ اما اين درست همان چيزي است كه در خ

طح سطح ــبار سـفع اعتــنه ــدلال بــدهد كه است در حقيقت مثال قبل نشان مي. افتد اتفاق مي
 cf. Alston,The Reliability .of Sense)د ــواهد شـــه دور خــتهي بـــيز منــ نPPوم ــس

Perception) با وجود اين اگر سطح سوم PPاي نداريم جز  چنان قابل اعتماد بدانيم، چاره  را هم
با رويكرد اكثري هر دو غير قابل  را نيز به همان ميزان قابل اعتماد بدانيم؛ RiP سطح سوم اينكه

  .اعتماد و با رويكرد اقلي هر دو قابل اعتماد هستند
ها بود؛ اما  منوط به قابل اعتماد بودن هر يك از سه سطح اين رويه RiP و PP قابل اعتماد بودن    

ين ها خود متكي به قابل اعتماد بودن خود ا چنانكه ديديم قابل اعتماد بودن سطح سوم اين رويه
وضعيت سطح دوم هم كمابيش شبيه سطح سوم است؛ اما در اينجا نيازي به تأكيد (هاست  رويه

هاي معرفتي منتهي به يك دور  بنابراين دفاع از قابل اعتماد بودن اين رويه). بر اين مسئله نيست
اي جز اين نيست كه قابل اعتماد بودن يك روية  رسد كه چاره به نظر مي. معرفتي خواهد شد

ها تحويل دهيم و با رويكردي اقلي  معرفتي را به انسجام و سازگاري نتايج برآمده از اين رويه
هر روية باورسازي كه داراي مقبوليت اجتماعي است و طيف وسيعي از مردمان آن را  :بپذيريم

جود  دلايل كافي عليه قابل اعتماد بودن آن رويه واينكهبندند، قابل اعتماد است؛ مگر  به كار مي
كم تا زماني كه دلايل كافي براي غيرقابل اعتماد بودن آن  ، دستRiPبا اين تلقي  .داشته باشد
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بنابراين .  قابل اعتماد استPPارائه نشده است، قابل اعتماد است؛ درست به همان اندازه كه 
در . هاي ديني در باور به وجود خداوند و برخي صفات او موجه بود توان مبتني بر تجربه مي

-مي ارائه شده است  RiPترين دلايلي كه به نفع غيرقابل اعتماد بودن  بخش بعد به برخي از مهم

  .كوشيم به آنها پاسخ دهيمپردازيم و مي
  

  انتقادات

 اندازة باورهاي برآمده از  هاي ديني به همان باورهاي برآمده از تجربهطور كه شرح داديم، همان
ممكن است منتقدان بخواهند براي رد اين حكم متوسل به برخي . ، موجه هستند هاي حسي تجربه

هاي حسي شوند تا نشان دهند كه قياس دو روية معرفتي  هاي ديني و تجربه وجوه اختلاف تجربه
RiP و PPتوان از قابل اعتماد بودن   قياسي مع الفارق است و نميPP قابل اعتماد بودن RiP را 

هاي حسي از  هاي ديني و تجربه ترين وجوه اختلافِ تجربه همرسد كه م نظر مي به. نتيجه گرفت
 :نظر منتقدانِ احتمالي چنين چيزهايي خواهد بود

   .هاي ديني دارند هاي حسي دارند، اما تنها تعداد اندكي تجربه ها تجربه همة انسان.     الف
     هاي  ربهد، اما صاحبان تجنهاي حسي متعدد دار هاي حسي، تجربه صاحبان تجربه.     ب

   .هاي ديني معدودي دارند ني معمولاً تجربه        دي
   كه معمولاً آنها را تجربه  ييهايي را در رفتار اشيا مندي توانيم قاعده  ميPPبا توسل به .     پ
  بيني كنيم؛ اما  شـدادها را پيــرخي رويـد بــاس آن رونــر اســف و بــكش كنيم،يــم        
   .كنند بيني فعل خداوند ياري نمي هاي ديني، ما را در پيش ربهتج        
  هاي ديني  هاي حسي افراد مختلف در تعارض با هم نيستند، اما برخي تجربه تجربه.    ت
    در تعارض با هم ) هاي ديني متفاوت به خصوص افرادي از سنت(افراد مختلف         
 .هستند        

، قابل )ت(يا ) پ(كم برخي از آنها، مثلاً   بايد گفت كه دستدر خصوص اين چهار حكم    
كنيم كه هر چهار حكم صادق هستند و صرفاً به بررسي اين  مناقشه هستند؛ اما در اينجا فرض مي

براي دفع . كند يا نه پردازيم كه آيا صدق اين احكام خللي به استدلال قبلي ما وارد مي نكته مي
به طور خلاصه . كنيم استفاده مي18هاي ممكن  اول از رويكرد جهانانتقادات مبتني بر سه حكم

 A استدلالي به نفع حكم aفرض كنيد كه شخص  :توان اين رويكرد را چنين تبيين كرد مي
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اي از احكام مورد قبول خود و نيز  ، مجموعهA و براي رد حكم a در انتقاد به bشخص . كند مي
 A ناسازگار است، پس B با A«كند كه  كند و ادعا مي رائه مي، را اB، مثلاً مجموعة aمورد قبول 

 bدهد كه اولاً   را ارائه ميCاي از احكام  ، مجموعهb براي دفع انتقاد aسپس . »مردود است
 را B و A ناسازگاري ظاهري B  وA به Cتواند كذب آنها را اثبات كند و ثانياً اضافه كردن  نمي

 اتخاذ كرده است، b براي دفع انتقاد aرويكردي كه . كند دفع مي را bرفع و بنابراين انتقاد 
، B و A و اضافه كردن آن به Cبا ارائة  a چون در حقيقت. شود رويكرد جهان ممكني ناميده مي

تواند نشان دهد اين جهان ممكن همين جهان   نميbجهان ممكني را طرح كرده است، كه 
توان از اين  مي).  ناتوان استCهاي  ن دادن كذب گزاره از نشاbچون بنابر فرض، (بالفعل نيست 

شود، به كار  به استدلال ما وارد مي) پ(تا ) الف(هاي  رويكرد براي دفع انتقاداتي كه با گزاره
  :اين دو حكم را در نظر بگيريد). 146-161 ص"تجربة ديني و باور ديني" لستون،آ(بست 

  ي شرايط و برخها تنها وقتي واجد   انسانتقدير خداوند چنين بوده است كه.     الف
   .واسطه آگاهي يابند  صعب الوصول باشند، از حضور او به طور بييها ويژگي        
     است كه "19به كلي ديگر"خداوند چنان با ساير موجودات متفاوت است و چنان .    ب
  . اي در رفتار او ممكن نيست براي ما درك هيچ نوع قاعده        

ناسازگاري ) 1(، حكم برقرار نيست؛ ثانياً) 2(و ) 1(توانند نشان دهند كه احكام  ولاً منتقدان نميا
را با آن ) پ(نيز ناسازگاري ) 2(كند و حكم  را با استدلال پيشين ما رفع مي) ب(و ) الف(

راد شده اي) پ(تا ) الف(پس به اين ترتيب انتقاداتي كه با تكيه بر احكام . كند استدلال رفع مي
براي دفع انتقادات مبتني . است) ت(ماند انتقادات مبتني بر حكم  شود؛ و آنچه مي است، دفع مي

  :توان دو رويكرد متفاوت اتخاذ كرد بر اين حكم مي
هاي ديني  هايي كه به تجربه  ما در اين مقاله خود را به دامنة محدودي از تجربه:رويكرد اول 

بسياري از پژوهشگران بر اين باور هستند كه در اين دامنة . ايم موسوم هستند، محدود كرده
هاي ديني پيروان اديان مختلف وجود ندارد؛  هاي ديني هيچ تعارضي ميان تجربه خاص از تجربه

هاست و نه در اصل اين  حتي اگر تعارضي هم باشد، اين تعارض تنها در توصيف اين تجربه
هاي ديني صادق  در خصوص برخي تجربه) ت(م بنابراين اگر چه ممكن است حك. ها تجربه

در اين رويكرد اعتقاد بر اين است . هاي مورد نظر ما صادق نيست باشد، اما در خصوص تجربه
هاي ديني مختلف است و  هاي ديني محصول مشترك حقيقت نفس الامري و سنت كه  تجربه
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دارد، برآمده از برداشتِ هاي ديني مختلف وجود  ها در سنت تعارضي كه در توصيف اين تجربه
براي دفاع از اين ). 155-167صكويين، : نك( الامري است  هاي ديني از آن حقيقت نفس سنت

هاي ديني از اديان  هاي صاحبان تجربه اي جز توسل به استقراء مبتني بر گزارش رويكرد چاره
هاي  ف تجربههاي ديني اوصا هايي كه در آن صاحبان تجربه  هم گزارش آن. مختلف نداريم

اند  ها وصف كرده خود را در قالب مفاهيم مشترك ميان اديان مختلف و يا  ميان همة انسان
هاي  و تا حد ممكن مانع تأثير مفاهيم ديني سنت خود در توصيف تجربه) 77-130صانزلي، (

ابل ق) اديان مختلف( مختلف  هايRi را براي RiP اين رويكرد اينكهبه رغم . اند ديني خود شده
 همة نظام RiPچون . گرايي ديني نخواهد شد داند، اما لزوماً منتهي به نوعي كثرت اعتماد مي

خصوصي از تجربيات ديني پيروان  مبتني بر دستة بهاي معرفتي  نيست؛ بلكه رويه Riمعرفتي دين 
  .دهد را شكل مي) نه همة آن (Ri است و تنها بخشي از نظام معرفتي دين Riدين 

 به ازاي اديان RiP بنا بر اين رويكرد، و برخلاف آنچه در رويكرد قبل ديديم، :مرويكرد دو
هاي ديني پيروان  به يك اندازه قابل اعتماد نيست و از بين اديان گوناگوني كه تجربه Riمختلف 

روية معرفتي قابل اعتمادي )  Ra مثلاً دين(آنها در تعارض با يكديگر است، تنها يك دين خاص 
تواند استدلال ما را در  نمي) ت(با اين رويكرد نيز حكم ).  قابل اعتماد استRaPعني تنها ي(دارد 

 كدام دين  Ra  ديناينكه كه معيار مناسبي براي تشخيص به اين شرطاين مقاله رد كند؛ البته 
 اين معيار چيست، خود نيازمند بحث مجزايي است كه خارج از حوصلة اينكه. است داشته باشيم

آلستون بر اين باور است كه حتي اگر پيروان يك دين خاص، همة جوانب امر . مقاله استاين 
را سنجيدند و به اين نتيجه رسيدند كه روية معرفتي دين يا ادياني ديگر به اندازة روية معرفتي 

آلستون،  (دين خود آنها قابل اعتماد است، موجه هستند كه به سنت ديني خود وفادار بمانند 
              ).4-13 ، ص"ك خداوندادرا"

ه هر كدام از اين دو رويكرد راهكار مناسبي براي ـد كـرس يـظر مـه نـموع بـدر مج    
  .دهد پيش روي ما قرار مي) ت( به انتقادات مبتني بر حكم وييپاسخگ

  
   نتيجه

هاي حسي  هاي ديني و تجربه آيد كه با بررسي ساختار تجربه از مجموع مطالب فوق چنان برمي
ساختار هستند و روند توليد و توجيه باورهاي مبتني بر  رسيم كه اين دو تجربه هم به اين نتيجه مي
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پذيرد كه بسيار  هايي صورت مي هاي ديني در رويه هاي حسي و باورهاي مبتني بر تجربه تجربه
، X از S تجربة ها داراي سه سطح هستند؛ يك تجربه، مثلاً هر دوي اين رويه. شبيه به هم هستند

 و برخي X به وجود Sگيرند و در سطح اول بر مبناي اين تجربه باور  را به عنوان ورودي مي
اي از كنند؛ در سطح دوم ذخيره هاي آن را به طور مستقيم و در نگاه نخستين توجيه مي ويژگي

 سومگذارند تا تجربة خود را توصيف كند؛ و در سطح   ميSعادات زباني را در اختيار 

تنها با اين تفاوت كه . كنند اي از مبطلاتِ توجيهاتِ في بادي النظر را به او معرفي مي مجموعه
اگر روية مورد نظر روية ادراك حسي باشد، تجربة ورودي يك تجربة حسي، يعني تجربة فاعل 
شناسا از چيزي در جهان خارج، است؛ در حالي كه اگر روية موردنظر روية مبتني بر ادراك 

چنانكه . سي باشد، تجربة ورودي يك تجربة ديني، يعني تجربة فاعل شناسا از خداوند استح
ها منوط به قابل اعتماد بودن سه سطح مذكور در  ديديم موجه بودن باورهاي برآمده از اين رويه

چيزي كه قابل اعتماد بودن يك سطح در روية ادراك حسي را نشان  هاست و هر آن اين رويه
. دهد ل اعتماد بودن سطح متناظر در روية ادراكي مبتني بر تجربة ديني را هم نشان ميبدهد، قاب

 بپذيريم يا هيچ كدام از اين دو رويه قابل اعتماد نيستند و يا هر اينكهاي نداريم جز  پس چاره
 از اي نداريم جز آنكه بپذيريم باورهاي برآمده به بيان ديگر چاره. ها قابل اعتماد هستند  آن دوي

  .هاي حسي موجه هستند هاي ديني درست به همان اندازة باورهاي برآمده از تجربه تجربه
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  .1379تير -، خرداد36-43، ص 52شمارة پياپي 

   7-32ص، استامپ، ترجمة محمدمنصور هاشمي، "تاريخ فلسفة دين" ، ____________
    1383.  

  .1383، 83-95، ص استامپ، ترجمة فاطمه مينايي، "زبان ديني" ، ____________
   هرمس، تهران،، ]وديگران[، ترجمة مالك حسيني بارة دين در، ]وديگران[ستامپ، النورا

    1383.  
   ة، سال دوازدهم، شمارنقد و نظر، "نما تجربة عرفاني و داروهاي راون"انزلي، سيد عطا، 

  . 1386يز و زمستان ي، پا77-130، ص 47-48سوم و چهارم، شمارة پياپي     
  ، ترجمة احمد درآمدي بر فلسفة دين: عقل و اعتقاد ديني، ]يگرانو د[پترسون، مايكل 

  .1387طرح نو،  ،پنجم، تهران نراقي و ابراهيم سلطاني، چ    
  .1381اشراق،  ، ترجمة بهناز صفري، قم،عقل و ايمانپلانتينگا، الوين، 

   41-65، ص استامپ، ترجمة مالك حسيني، "دين و معرفت شناسي" ، ____________
    1383.  

  ، ترجمة مصطفي ديداري دوباره با ويليام جيمز: تنوع دين در روزگار ماتيلور، چارلز، 
  .1387نشر شور، تهران، ملكيان،     
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  انتشارات دانشگاه قم،  محمد جاودان، ةترجم ،آيا خداوندي هست؟برن، ريچارد،  سوين
  .1381د،    مفي

  انديشة ديني دانشگاه امة ن، فصل"سينقد و بررسي برهان خطاي ح"كشفي، عبدالرسول، 
  ، 130-113، ص )9 و 8پياپي (ارم و دور سوم شمارة اول ــمارة چهــ، دور دوم شيرازــش    
  .1380تابستان و پاييز     

  ، "گروي شناختي مبناگروي به تلائم   معرفتةنظري) تحويل(فروكاهش " ، ____________
   ة، شمار ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهانةدهاي دانشكمطالعات و پژوهشمجلة     
  .1383، زمستان 39    

   155-167، ص استامپ، ترجمة فاطمه مينايي، "گرايي ديني كثرت"كويين، فيليپ، 
    1383.  

  ، سال ششم، نقد و نظر، ترجمة بابك عباسي، "رؤيت خداوند"مارتين، چارلز بورتن، 
  .  1379يز ي، تابستان و پا112-145، ص 23-24اپي  سوم و چهارم، شمارة پيةشمار    

   سوم ة، سال ششم، شمارنقد و نظر، ترجمة انشاء االله رحمتي، "تجربة ديني"يندل، كيث، 
   .1379يز ي، تابستان و پا247-261، ص 23-24و چهارم، شمارة پياپي     
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Hermeneutics and Theology 

 
Ahmad Vaezi, Ph.D.

 ∗
 

  

Abstract 

The new developments in the field of hermeneutics and exegetic theory 

has, in certain areas,  presented challenges to theology as a text-based 

field of knowledge with deep connections with the exegesis of holy 

scriptures. The present article intends to examine the effect of 

contemporary hermeneutics in both aspects of ‘exegesis as a theory of 

reading’ and ‘exegesis theory as philosophical hermeneutics and meta-

exegesis’ on the field of traditional theology and to put emphasis on this 

point that each theological approach necessarily relies on a specific 

exegetic theory and to study the interaction between hermeneutics and 

theology in the following three domains: 

a. The critical challenge which contemporary hermeneutics presents 

to theology as a whole 

      b.   The study of the new theological problems  

            posed by contemporary hermeneutics 

c.   Re-examination of the effect of theological  

      beliefs in hermeneutics  

 

 

__________________________ 
∗

 Bagheralolum University 
 

 

 

Key Terms: traditional theology, hermeneutics, exegesis  
         theory, theory of text, ethics of meaning, meaning  
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         pluralism, realist hermeneutics, historicism of text,  
        historicism of understanding  

 
                                                                                                                                                                                                 

                               

 

 

Thomas Aquinas’s View of Avicenna’s Active Intellect  

 
Seyed Mohammad Ali Dibaji, Ph.D.

∗

 

Mohammad Taghi Jonmohammadi ** 

  

Abstract 

The position of active intellect in peripatetic philosophy is an intricate 

issue. One problem round this notion is that while Aristotle himself did 

not say anything about active intellect his Alexandrian and Neo-platonic 

commentators theorized this notion. Avicenna, as an independent 

philosopher, who has been introduced as the representative of peripatetic 

philosophy while he himself has rejected this claim, has a view of active 

intellect, consistent with his own philosophical system, which is different 

from the views of commentators like Alexander of Aphrodisias and 

Themistius. Thomas Aquinas, a philosopher and Christian theologian, 

who has been influenced by Avicenna in his theologian-philosophic 

thoughts, because of his Christian-Aristotelian position on this issue, 

disagrees with Avicenna on some aspect of Avicenna’s active intellect 

theory. What the present article intends to achieve is to answer to the 

question whether Aquinas’s opposition has an ontological or 

epistemological origin.  

The answer provided is that Aquinas with his reliance on Aristotle  

mounts  an  ontological  opposition  to  

__________________________ 
∗

 Tehran University 
∗∗

 M.A. Student  in Tehran University 

 

Avicenna’s active intellect and epistemologically he has 

 not been able to come into agreement with the whole meaning scope of 

Avicenna’s active intellect. 
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Key Terms: intellect, active intellect, passive intellect,  
    potential and act, Thomism, Avicenna’s philosophy      

 
                                                                                                                                                                                                 

                               

 

 

The Role of Negative Theology in Humanistic Explanations of 

Revelation in Islam 

 
Hamed Shiva

∗

 

  

Abstract 

In the present article, through a discussion on the different models of 

humanistic explanations of revelation which are specifically referred to in 

the Orientalists’ works, seven models are presented. The author tries to 

show that the common origin in all these explanations is a kind of 

negative approach in theology in the new era. According to this approach, 

God is a transcendental being beyond man and the world with no 

interference in history and nature. With this explanation, revelation which 

is a special kind of relationship between man and God would receive a 

humanistic justification instead of a divine one. The article also examines 

the relationship between negative theology and humanistic explanations 

of revelation with reference to verses from the holy Quran. Then the 

major argument of the article which is the relationship between 

humanistic explanations of revelation and a special kind of negative 

theology in the new era is presented and finally it is shown that the 

moderation between anthropomorphism and deanthropomorphism 

(purification) in Islamic knowledge reach at no such conclusions. 

_________________________ 
∗

 Mofid University, Ph.D. Student in Tarbiyat Modarres Tehran 

  

 

Key Terms: humanistic explanations, Orientalists,  
           negative theology 
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Human Spiritual Transcendence in Mawlana’s Teachings 

 
Ali Reza Khajehgir

∗

 

  

Abstract 

In Islamic mysticism, man is considered a multi-staged being that 

possesses different existential realms each of which is a window to the 

mysterious being of this puzzle of creation.  Among Muslim mystics, 

Mawlana Jalalaldin Rumi is significant for his unveiling of the inner 

secrets of human life. Through his grasp of the deep religious teachings 

and the experiences of the former mystics and mixing them with his own 

mystical experiences, Mawlavi was able to present to the world in his 

works in prose and verse a very deep and transcendental mystical 

anthropology.  

The human spiritual transcendence in Mowlana’s thought has two stages; 

one is barrier-removal and the pathology of human spirit and the other is 

the how of his spiritual breeding. Mawlana, with his distinction between 

the real self and the virtual self, has depicted in the best way possible 

through his school of love mysticism the devastating consequences of 

man negligence of his divine realm and the barriers which make him 

negligent of his real essence. He has, as a spiritual physician, been able to 

present to the world the remedies of human soul illnesses through 

identifying _________________________ 
∗

 Islamic Azad University (Mobarakeh Branch)- Ph.D.Student 

  

the true causes of human spiritual pain and suffering.    
 

Key Terms: real self, virtual self, faith, love, dimness  
           veil, luminous veil         
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Study and Critique of the Most Important Explanations of the 

Theological Argument in Western Philosophy 

 
Saleh Hassanzadeh, Ph.D.

∗

 

  

Abstract 

In the history of human thought, various ways have been proposed for 

proving the existence of God. Among the proposed arguments, the most 

controversial one is the ontological argument. The ontological argument 

tries to prove the existence of God through analyzing the concept of God. 

This argument goes beyond any empirical concept. Historically speaking, 

this argument dates back to Aristotle, but, in western philosophy, it was 

Anselm who introduced it as an argument for the first time in his 

Proslogion.  Since Anselm’s time, pros and cons have written in detail to 

prove their position. Among them, Descartes’ defence of this argument in 

the ١٧th
 century has attracted the attention of thinker in a special way. The 

different views expressed by some of the contemporary Moslem 

philosophers on the validity or lack of validity of this argument are also 

interesting. Altogether, with close attention, the ontological argument 

provides an invalid ambiguous reason which is based on a fallacy 

confusing the concept of existence with its denotation.  

 

_________________________ 
∗

 Allameh Tabatabaii University 

 

  

 

Key Terms: God, ontological argument, subject, object, Anselm, 
Descartes, Kant   

 
                                                                                                                                                                                                 

                               

 

 

Ethical Duties from David Ross’s Point of View 
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Hossein Atrak, Ph.D.
∗

 

  

Abstract 

Sir David Ross is considered the most prominent figure of deontological 

ethics after Kant. The present article aims at explaining his ingenious 

theory of distinguishing between ‘prima facie ethical duties’ and ‘practical 

ethical duties’ to resolve the conflict which was a problem with Kantian 

ethics. It further intends to present some important meta-ethical views 

which have been influential in the normative view of ethics. Ross was an 

ethical objectivist who believed that moral properties are factual attributes 

of the world. He was also an ethical intuitionist who believed that the 

fundamental moral concepts of goodness and rightness are indefinable but 

human intellect is capable of intuitional understanding of the right and 

wrong of certain fundamental moral concepts. With regard to values and 

duties, Ross was a pluralist. In his view, conflict can be detected in prima 

facie duties and not in practical ethical duties. A prima facie duty is an 

action which, due to its right-making properties, may seem obligatory but 

it will become an obligatory practical duty only if there was no other 

prima facie duty which would have priority over this one. If that is the 

case, the prioritized  duty  would  become  an obligatory practical   

 

_________________________ 
∗

 Zanjan University 
 

duty and the prima facie duty would not be obligatory. This way the 

problem of conflict is resolved.  

Key Terms: ethics, Ross, deontological ethics, duty, conflict, prima facie 
duties, practical duties        

                                                                                                                                                                                                  

A New Exposition of William Alston’s View on the Reliability of the 

Epistemology of Religious Experience 

Abdolrasool Kashfi, Ph.D.
 ∗

 

Mohammad Saleh Zarepour ** 

 

Abstract 

Are the beliefs founded on religious experiences justified? William Alston 

tries, through postulating a similarity between religious experiences and 
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sensory experiences, to show that the beliefs founded on religious 

experiences are as justified as the beliefs founded on sensory experiences. 

In this article, we try to defend Alston’s claim using an approach which is 

to some extent different from the one adopted by Alston. At first, we 

introduce an epistemic justification system by means of the concept of 

reliability of epistemic practices; then by introducing three steps/levels for 

each epistemic practice we reduce the reliability of epistemic practices to 

the reliability of these steps/levels. Finally, we will show that an epistemic 

practice founded on religious experiences is as reliable as practices 

founded on sensory experiences for the basic reason that each step/level of 

this experience is as reliable as its corresponding step/level in an 

epistemic practice founded on sensory experiences 

_________________________ 
∗

 Tehran University 
** M.A. Student in Tarbiat Moddares University 

 

 

Key Terms: William Alston, epistemology of religious  
         experience, epistemology of sensory experience,  

         theory of appearance, epistemic practices,  
        reliability of epistemic practices  
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